
1011

ویــتــریــن

 سهم يک ‌درصدی 
بيمه در هزينه‌های 

توليد
داده‌های ارائه‌شده درباره صنعت  

نشان می‌دهد هزینه‌های 
تأمین‌اجتماعی کمتر از یک درصد 
هزینه تولید است؛ با این‌ حال، فرار 
بیمه‌ای می‌تواند منابع صندوق و 

آینده کارگران را تهدید کند

 قرارگاه مسکن ساخت
  ۵۳۲ هزار واحد شهری را 

اعلام کرد

خانه‌های اجتماعی؛ وعده 
تازه با پرسش‌های قديمی

سد معبر در تهران؛ مسئله‌ای 
فراتر از دستفروشی

 

Sunday \ 25  October \ 2026

Vol.11\ 30,000 Rls \ No. 550 ســـال‌ یازدهم / ‌شـمــاره 550 / 30,000 ریــال

 یکشــــــــنبه/3 آبـــان مــــــــــاه 1405

550

5 6

4

    غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی، پیشنهاد 
صندوق مشترک درمانی را مطرح کرده؛ معیار موفقیت این ایده، کاهش 

واقعی هزینه‌ای است که خانواده‌ها برای درمان از جیب می‌پردازند

  هزینه بیماری نباید کمر 
خانواده را بشکند 

  دیگر خواندنی‌های این شماره:       قیمت بلیت هواپیما 4 برابر قطار شد صفحه8/   بازار دوشنبه؛ فرصت صادراتی فراتر از آمار   صفحه9
جهش درآمد ایرانول و پاسارگاد در ‌6 ماهه نخست امسال  صفحه7/    فقر ذهنی در سنجش جهانی رفاه خانوارها  صفحه12 

 جنگ ۴۰ روزه، بخشــی از نیروی کار 
کشور را با از دست دادن شغل و درآمد 

روبه‌رو کرد...

  جنگ و آشکارشدن 
خلأهای بازار کار 

یادداشت

  فرامرز توفیقی 
فعال کارگری

ساماندهی دستفروشان، امنیت 
عابران و معیشت فروشندگان را 

تأمین می‌کند

طرح: ریحانه محمد بیگی  فرزند همکار سازمان در دبیرخانه شعبه شهر ریطرح: ریحانه محمد بیگی  فرزند همکار سازمان در دبیرخانه شعبه شهر ری

طرح تازه تأمین‌اجتماعی با تجمیع اطلاعات و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، 
دسترسی بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان به خدمات را ساده‌تر 

3 می‌کند و مراجعات تکراری را کاهش می‌دهد   

 بیمه متمرکز
 پایان شعبه محوری



  غلامحسین محمدی، سرپرست ســازمان تأمین‌اجتماعی، در دو نشست 
جداگانه با مدیران این سازمان و اعضای انجمن پیمانکاران عمرانی ایران، 
تأمین منابع مالی و اصلاح نحوه تعامل با کارفرمایان را از محورهای اصلی 
فعالیت سازمان برشمرد. او در نشست شورای معاونین گفت سازمان ماهانه 
حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در بخش مستمری و درمان پرداخت می‌کند 
و برای ایفای تعهدات خود به حمایت دولت نیاز دارد. محمدی در دیدار با 
پیمانکاران نیز تأکید کرد: رابطه ســازمان با کارفرمایان نباید تقابلی باشد 

و حل اختلاف‌ها به بازنگری در رویه‌ها و توجه به منافع مشترک نیاز دارد.

تأمین منابع و تعهدات
محمدی در ششمین نشســت شورای معاونان ســازمان تأمین‌اجتماعی، 
ارائه خدمات به بیمه‌شــدگان، بازنشستگان و مســتمری‌بگیران را اولویت 
اساســی این نهاد دانســت و گفت: مســائل مرتبط با تأمیــن منابع مالی 
سازمان باید در سطح ملی و با حمایت دولت تعیین تکلیف شود. به گفته او، 
ســازمان در مجموع ماهانه حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای مستمری 
و درمان پرداخت می‌کند و مســتمری ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشســته و 

مستمری‌بگیر را برعهده دارد.
او حجم پرداخت مســتمری ســازمان را معادل حــدود ۷۰ درصد مجموع 
پرداخت حقوق دولــت توصیف کرد و گفت: اقدامــات تأمین‌اجتماعی در 
چارچوب ایفای تعهدات عمومی انجام می‌شود. محمدی بر همین اساس، 
تأمین مالی را از اولویت‌های مدیریتی ســازمان دانست و اعلام کرد: برای 
تهیه منابع موردنیاز، از مسیرهای موجود اســتفاده خواهد شد. او مسائل 

مالی سازمان را موضوعی ملی دانســت که تعیین تکلیف آن به همکاری و 
حمایت دولت نیاز دارد.

به گفته سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی، بخشی از بدهی‌های سازمان به 
حوزه درمان می‌تواند از طریق اوراق گام پرداخت شود. او بر استفاده از این 
ابزار برای تأمین مالی تأکید کرد و گفت: بسیاری از مطالبات مربوطه قابلیت 
پرداخت از این مسیر را دارند. در نشست شورای معاونان، موضوعات مرتبط 
با درمان، بیمه، امور حقوقی و مجلس، فناوری اطلاعات و هوشمندسازی 

خدمات، آزمون جذب نیرو و کیف پول بازنشستگان نیز بررسی شد.
محمدی همچنین طرح »تأمین رفاه« را از اولویت‌های حوزه بازنشســتگان 
و مســتمری‌بگیران دانســت و گفت: هــدف، اســتفاده بازنشســتگان از 
ظرفیت‌های این طرح است. او در بخش دیگری از نشست، اصلاح ساختار 
ســازمان را با هدف تســهیل فرایندها ضروری خواند و گفت: کلان‌روندها 
و روندهای ســالانه حوزه‌های مختلف باید از مسیر حوزه سیاست‌گذاری و 
راهبردی مدیریت شــوند. به گفته او، منابع انســانی، انتصابات و فرهنگ 
سازمانی نیز در شمار اولویت‌های سازمان قرار دارند. محمدی بر تسریع در 
رسیدگی به مصوبات نشست‌های پیشین شورای معاونان و تعیین تکلیف 

موضوعات باقی‌مانده تأکید کرد.

اصلاح رابطه با کارفرمایان
سرپرست ســازمان تأمین‌اجتماعی در دیدار با اعضای انجمن پیمانکاران 
عمرانی ایران، بخشی از اختلاف‌های سازمان با شرکای اجتماعی را ناشی 
از رویکردهای جزیره‌ای و تک‌بعدی دانســت. او گفت: اصرار بر رویه‌های 

تحمیلی و نادیده گرفتن منافع مشترک، مسائل کارفرمایان را حل نمی‌کند 
و می‌تواند به کاهش اعتماد و تضعیف سرمایه اجتماعی سازمان منجر شود. 
محمدی همچنین نسبت به پیامدهای چنین رویکردی برای روابط سازمان 

با بخش تولید و پیمانکاری هشدار داد.
محمدی گفت: تأمین‌اجتماعی، کارفرمایان و کارگران اضلاع یک مجموعه 
مرتبط هستند و تعریف منافع مشترک میان آنها باید مبنای تصمیم‌گیری 
باشد. او افزود: نگاه یک‌طرفه و محدود کردن مسائل به معیارهای اداری، 
در دوره‌های گذشــته به شــکل‌گیری رویه‌هایی انجامیده که بــه گفته او، 
پیمانکاران و تولیدکنندگان را با تنگنا مواجه کرده است. سرپرست سازمان، 
کاهش اعتماد و همراهی شــرکای اجتماعــی را از عوامل تضعیف جایگاه 

نهادی تأمین‌اجتماعی دانست.
او بازنگری در شــیوه تعامل با جامعه ذی‌نفعان را ضروری دانست و گفت: 
رابطه سازمان با کارفرمایان باید از تقابل به سمت تفاهم بر سر استانداردها 
و منافع متقابل حرکت کند. محمدی تأکید کرد: چنین رویکردی باید هم 
امکان حفظ پایداری منابع سازمان را فراهم کند و هم مانع توقف پروژه‌های 
عمرانی و توسعه‌ای شود. او همکاری با کارفرمایان و کارگران را در چارچوب 

حفظ اشتغال و تولید مطرح کرد.
در مجموع، اظهارات محمدی در دو نشست بر دو محور متمرکز بود؛ تأمین 
منابع برای اجرای تعهدات سازمان و تغییر شیوه مدیریت روابط با ذی‌نفعان. 
در نشست داخلی، حمایت دولت، استفاده از ابزارهای تأمین مالی و اصلاح 
ســاختار، مطرح و در دیدار با پیمانکاران نیز بر ضــرورت اصلاح رویه‌های 

تعاملی و توجه به منافع مشترک تأکید شد.

 سازمان تأمین‌اجتماعی امکان ثبت و پرداخت فهرست‌های معوق حق‌بیمه 
کارگران را بــرای کارفرمایانی کــه در جریان جنگ‌های اخیر نتوانســتند 
حق‌بیمه کارکنان خود را بپردازند، فراهم کرده است. بر اساس این تصمیم، 
کارفرمایان مشــمول می‌توانند بدون طرح شکایت در مراجع حل اختلاف 
یا طی فرایند ادعای سابقه، فهرست معوق را در سامانه سازمان بارگذاری 
کنند. معاون بیمه‌ای سازمان اعلام کرد که این تسهیل با دستور وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و موافقت سرپرســت ســازمان اجرا می‌شــود. امکان 
تقسیط بدهی و بخشودگی ۴۰ درصدی جرایم تأخیر در پرداخت و ارسال 

فهرست نیز برای تسریع رسیدگی و ثبت سوابق پیش‌بینی شده است.

ثبت فهرست بدون شکایت
محمد محمدی، معاون بیمه‌ای ســازمان تأمین‌اجتماعی، در برنامه روی 
خط خبر شــبکه خبر گفت: عدم ارســال فهرســت و پرداخت حق‌بیمه در 
برخی کارگاه‌ها پس از جنــگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بــرای کارفرمایان 
و بیمه‌شدگان مشــکل ایجاد کرده است. در روال پیشــین، برای ثبت این 
دوره‌ها در سوابق بیمه‌ای، کارگر ناچار بود ادعای ســابقه مطرح کند یا از 
طریق اداره کار شکایت کند. موضوع در این مرحله در هیأت‌های تشخیص، 
حل اختلاف یا کمیته‌های ادعای ســابقه بررسی می‌شد؛ فرایندی زمان‌بر 

برای دو طرف.
بررسی کارگاه‌های دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی کار از خرداد ۱۴۰۴ تا مرداد 

امسال نشان داد حدود ۱۴ هزار کارفرما و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفرماه بیمه‌ای بــا عدم پرداخت حق‌بیمه روبــه‌رو بوده‌اند. محمدی گفت: 
ســازمان پس از برگزاری جلساتی با تشــکل‌های کارفرمایی، برای کاهش 
مراحل اداری این پرونده‌ها تصمیم گرفت امکان دریافت فهرست معوق را 

بدون بررسی اولیه ادعای سابقه یا ثبت شکایت فراهم کند.
هدف، ثبــت دوره‌هــای پرداخت‌نشــده در ســوابق بیمه‌ای و دسترســی 
بیمه‌شــدگان به تعهدات قانونی ســازمان است. فهرســتی از کارفرمایان 
مشمول تهیه شــده و ادارات کل استانی و شــعب تأمین‌اجتماعی با آنان 

هماهنگی می‌کنند.
کارفرمای مشــمول باید درخواســت خود را ارائه کند، فهرست معوق را در 
سامانه سازمان ثبت کند و حق‌بیمه مربوط را بپردازد. به گفته محمدی، از 
آنجا که فهرست‌های ماه‌های قبل و بعد این دوره از سوی کارفرما ارسال شده 
است، برای بارگذاری فهرست معوق نیازی به ارائه مدارک درباره اشتغال و 
دریافت دستمزد نیست. در روش قبلی، بیمه‌شده باید مدارک مربوط به کار 
در کارگاه را به اداره کار یا شعبه تأمین‌اجتماعی ارائه می‌کرد تا درخواست 

او بررسی شود.

پرداخت بدهی با تقسیط
سازمان علاوه بر دریافت فهرست معوق، برای کارفرمایانی که توان پرداخت 
یکجای بدهی را ندارند، امکان پرداخت مرحله‌ای را در نظر گرفته است. بر 

اساس توضیحات معاون بیمه‌ای، شعب تأمین‌اجتماعی می‌توانند بخشی 
از حق‌بیمه را دریافت کنند و درباره تقســیط باقی‌مانــده بدهی با کارفرما 
هماهنگ شوند. میزان و شیوه تقسیط باید از طریق شعبه مربوط پیگیری 
شود. برای کارفرمایان مشمول، ۴۰ درصد جرایم تأخیر در پرداخت حق‌بیمه 
و جرایم تأخیر در ارسال فهرست بخشوده می‌شود. پس از بارگذاری فهرست 
معوق در سامانه، فیش بدهی و جرایم مربوط صادر خواهد شد و بخشودگی 
در محاسبه جرایم اعمال می‌شود. کارفرما می‌تواند مبلغ باقی‌مانده را یکجا 

بپردازد یا با هماهنگی شعبه، آن را تقسیط کند.
محمدی گفت: تسهیل جدید می‌تواند از طولانی شدن رسیدگی به سوابق 
بیمه‌ای جلوگیری کند. در فرایند پیشین، اگر بیمه‌شده ادعای سابقه مطرح 
می‌کرد، سازمان بر اساس ماده ۴۰ قانون تأمین‌اجتماعی، حق‌بیمه مربوط 
را به‌صورت مستقیم تعیین می‌کرد. این مرحله ممکن بود ۹ تا ۱۲ ماه طول 

بکشد و دسترسی بیمه‌شده به سوابق کامل را به تأخیر بیندازد.
این تأخیر برای افرادی که درخواست بازنشستگی داشتند، اهمیت بیشتری 
پیدا می‌کرد. برخی بیمه‌شدگان در ماه‌های پایانی سال یا شش ماه نخست 
ســال جاری، هنگام پیگیری بازنشســتگی متوجه نقص در ســوابق خود 
می‌شدند و برای اصلاح آن بارها به شعب سازمان مراجعه می‌کردند. اکنون 
کارفرمایان می‌توانند با ارســال فهرســت‌های معوق، زمینه تکمیل سوابق 
را فراهم کنند تا درخواست بازنشســتگی افراد واجد شرایط، پس از انجام 

مراحل قانونی، بررسی و حکم مربوط صادر شود. 
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 دومین نشست تخصصی مدیران کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی سراسر کشــور با حضور احمد میدری، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدمهدی طباطبایی، 
معاون ارتباطات و اطلاع‌رســانی دفتر رئیس‌جمهور و 
فاطمه مهاجرانی، ســخنگوی دولت، برگزار شــد. این 
نشست سه‌ روزه با هدف بررسی مســائل حوزه تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی، تبــادل تجربه‌هــای مدیریتی 
و بررســی راهکارهای بهبــود عملکــرد مجموعه‌های 
استانی تشکیل شــد. در جریان نشست، مدیران کل 
استان‌ها درباره اولویت‌های اجرایی وزارتخانه، کیفیت 
خدمات‌رسانی، تقویت بخش تعاون، توسعه اشتغال و 
ارتقای رفاه اجتماعی بحث کردند. پنل‌های تخصصی 
نیز با حضور معاونان و مدیران وزارتخانه برای بررســی 
موضوعات اولویت‌دار برگزار شد. این نشست با هدف 
تقویت هماهنگی میان ســتاد وزارتخانه و ادارات کل 
استان‌ها برگزار شد؛ هماهنگی‌ای که به گفته مقام‌های 
حاضر، در اجرای مأموریت‌های گسترده وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی اهمیت دارد. مســائل کارگران، 
بازنشستگان، افراد دارای معلولیت، خدمات درمانی، 
بنگاه‌های اقتصــادی و برنامه‌هــای حمایتی از جمله 
حوزه‌هایی است که در دامنه مسئولیت این وزارتخانه 

قرار می‌گیرد.

 تفویض اختیار در استان‌ها
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست، تفویض 
اختیار به مدیران اســتانی و فراهم کردن امکان ابتکار 
عمل را از الزامات ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی 
به مسائل مردم دانســت. او گفت: گســتردگی و تنوع 
مأموریت‌های وزارتخانه سبب شده مدیران در استان‌ها 
با مســائل و مطالبات متفاوتــی روبه‌رو باشــند و برای 
رســیدگی به آن‌ها، از شــناخت میدانی و ظرفیت‌های 
محلی اســتفاده کنند. میدری با اشــاره به مسئولیت 
وزارتخانــه در قبــال گروه‌هــای مختلــف اجتماعی و 
اقتصــادی، مدیریت ایــن حوزه‌ها را دشــوار و نیازمند 
همکاری و ابتکار توصیــف کرد. به گفته او، شــرایط و 
مســائل هر اســتان ویژگی‌های خاص خــود را دارد و 
مدیران محلی باید بتوانند متناسب با این شرایط برای 
حل مشــکلات اقدام کنند. وی با قدردانی از کارکنان 
وزارتخانه گفت: بخش مهمی از خدمات کشور با تلاش 
این مجموعه پیش می‌رود و شناخت دامنه مسئولیت‌ها 
و حمایت از اجــرای آن‌ها برای پیشــبرد مأموریت‌های 
وزارتخانه ضروری است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
همچنین بــر تقویت ارتباط میان ســتاد و اســتان‌ها و 
ایجاد سازوکاری برای دریافت و پیگیری پیشنهادهای 
مدیران تأکید کرد. به گفتــه او، تجربه‌های محلی باید 

شنیده شوند و برای اجرای پیشــنهادهای مؤثر، مسیر 
مشخصی وجود داشته باشد. او افزود: تفویض اختیار 
زمانی نتیجه‌بخش است که مدیران و کارکنان بتوانند 
در چارچوب مسئولیت‌های خود تصمیم بگیرند، تجربه 
کنند و از خطاهای احتمالــی بیاموزند. میدری گفت: 
اجرای روش‌های تــازه بــرای حل مســائل، به فرصت 
تصمیم‌گیری و آزمودن راهکارهــا نیاز دارد؛ در غیر این 
صورت، ظرفیت‌های موجود به کار گرفته نمی‌شــود. او 
استفاده از تجربه استان‌ها و تقویت تصمیم‌گیری محلی 

را برای پاسخگویی بهتر به مردم ضروری دانست.

رفاه و امنیت اجتماعی
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در این نشست 
بر تمرکز مدیران بر مأموریت‌های اصلی، اولویت‌بندی 
پروژه‌ها، مدیریت مصــرف انرژی و تکریــم ارباب‌رجوع 
تأکید کرد. او گفت: وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
از گروه‌های برخوردار تــا نیازمندترین افراد جامعه را در 
حوزه مسئولیت خود دارد و بهزیستی، یارانه‌ها، کالابرگ و 
خدمات بیمه‌ای تنها بخشی از فعالیت‌های این وزارتخانه 
است. مهاجرانی با اشاره به دســتور رئیس‌جمهور برای 
کاهش مصرف انــرژی در دســتگاه‌های اجرایی گفت: 
همه دســتگاه‌ها موظف شــده‌اند مصرف انرژی را بین 

۱۰ تا ۲۰ درصــد کاهش دهند. به گفته او، در شــرایط 
کنونی افزایــش تولید به‌تنهایی پاســخگوی نیاز فوری 
کشور نیست و مدیریت مصرف می‌تواند فشار بر شبکه 
انــرژی را کاهش دهد و امکان فعالیــت صنایع را حفظ 
کند. ســخنگوی دولت از مدیران خواســت کارکنان را 
شرکای راهبردی خود بدانند و برای جایگاه و نقش آنان 
اهمیت قائل شوند. او گفت: این موضوع در وزارتخانه‌ای 
که بخش مهمی از فعالیت‌هایش با مســائل انســانی و 
اجتماعی مرتبط است، اهمیت بیشتری دارد. مهاجرانی 
همچنین از توجه به انتظارات ذی‌نفعــان و تلاش برای 
افزایش رضایتمندی در این مجموعــه قدردانی کرد. او 
رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعــی را به یکدیگر مرتبط 
دانســت و گفت وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
تأمین و تقویت امنیــت اجتماعی کشــور نقش مهمی 
دارد. مهاجرانی با اشــاره به دشواری مسئولیت مدیران 
این وزارتخانه، از آنان خواست با تمرکز بر وظایف خود، 
به بهبود خدمات و ارتقای رفــاه اجتماعی ادامه دهند. 
ســخنگوی دولت همچنیــن از رویکرد علمــی و تجربه 
مدیریتی احمد میدری در حوزه رفاه سخن گفت و سابقه 
فعالیت او در معاونت رفاه را از عوامل آشــنایی با مسائل 
این حوزه برشــمرد. او بر اهمیت انجام مســئولیت‌ها با 

اطمینان و تمرکز تأکید کرد. 

 رابطه تأمین‌اجتماعی با کارفرمایان تقابلی نیست

 تقسیط بدهی حق‌بیمه معوق کارفرمایان

 غلامحسین محمدی با تأکید بر ضرورت حمایت دولت برای تأمین منابع و ایفای تعهدات سازمان، تفاهم با کارفرمایان و توجه به منافع مشترک را ضروری دانست

 به گفته معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی، کارفرمایان می‌توانند فهرست‌های معوق را بدون شکایت ثبت کنند و از بخشودگی ۴۰ درصدی جرایم تأخیر بهره‌مند شوند

احمد میدری در نشست مدیران کل گفت گستردگی مأموریت‌های وزارتخانه، تصمیم‌گیری در استان‌ها، استفاده از 
تجربه‌های محلی و فراهم‌ کردن امکان ابتکار و یادگیری را ضروری کرده است

تأکید وزیر کار بر تفویض اختیار مدیران استانی
 یک‌شنبه  3 آبان 1405  شماره 550

ارسال کد رهگیری 
فقط به خود بیمار

سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد 
کد رهگیری نسخه‌های الکترونیک 
هدف  با  داروها،  برخی  حاوی 
جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی 
به  فقط  بیمه‌شدگان،  ملی  کد  از 
شماره تلفن همراه ثبت‌شده بیمار 
ارسال می‌شود. این طرح نسخه‌هایی 
مورد  داروهای  ریتالین،  مانند 
استفاده در درمان ام‌اس و IVIG را 
شامل می‌شود. بیمه‌شدگان برای 
ثبت یا به‌روزرسانی شماره همراه باید 
به سامانه es.tamin.ir مراجعه و از 
بخش »تأمین‌اجتماعی من« گزینه 
»تغییر شماره موبایل« را انتخاب کنند. 
از  نسخه‌ها  رهگیری  کد  مشاهده 
طریق بخش »نسخ الکترونیک من« و 
اپلیکیشن »تأمین من« نیز امکان‌پذیر 
است. برای کودکان زیر ۱۸ سال، 
سرپرست بیمه‌ای می‌تواند با ورود به 
حساب کاربری خود، نسخه کودک 
را در بخش افراد تبعی مشاهده و کد 

رهگیری را دریافت کند.

 اعتبار خرید پیش از 
واریز مستمری

طرح »تأمین‌رفاه« با همکاری سازمان 
تأمین‌اجتماعی و بانک رفاه کارگران، 
امکان خرید اعتباری بازنشستگان 
و مستمری‌بگیرانی را فراهم کرده 
است که مستمری خود را از این بانک 
دریافت می‌کنند. بر اساس اعلام 
سازمان تأمین‌اجتماعی، افراد واجد 
شرایط از روز بیستم هر ماه می‌توانند 
خالص  مستمری  معادل  اعتباری 
ماهانه خود برای خرید کالا و خدمات 
از مراکز طرف قرارداد دریافت کنند؛ 
این امکان پیش از واریز مستمری در 
دسترس است. خرید از فروشگاه‌ها و 
مراکز طرف قرارداد به‌صورت حضوری 
و غیرحضوری انجام می‌شود. اعتبار 
تشویقی تا پنج درصد ارزش خریدهای 
مشمول، تخفیف‌های فروشگاهی و 
امکان خرید اقساطی نیز از مزایای 
طرح است. فعال‌سازی غیرحضوری 
و اختیاری است. استفاده از اعتبار به 
معنای افزایش مستمری یا دریافت 
وجه نقد اضافی نیست و زمان‌بندی 
پرداخت مستمری را تغییر نمی‌دهد. 
مبلغ اعتبار مصرف‌شده هنگام واریز 
می‌شود.  تسویه  بعدی  مستمری 
متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام به 
 ،vibe.ir سامانه‌های »وایب« به نشانی
»پی‌ول« به نشانی payval.me یا 
 tamino.tamin.ir تأمینو« به نشانی«

مراجعه کنند.
 

تجهیزات دیالیز در 
بیمارستان تبریز

 HDF تجهیزات پیشرفته همودیالیز
و اتاق بستری روز بیمارستان ۲۹ 
بهمن تبریز با ارزشی بالغ بر ۵۰۰ 
میلیارد ریال، با حضور مدیرکل درمان 
مستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی به 
بهره‌برداری رسید. هم‌زمان، برنامه 
این  جایگزین  بیمارستان  ساخت 
داریوش  اعلام شد.  درمانی  مرکز 
پناهی‌زاده، مدیرکل درمان مستقیم 
این سازمان، در آیین بهره‌برداری از 
طرح‌های جدید بیمارستان ۲۹ بهمن، 
توسعه ظرفیت‌ها و ارتقای کیفیت 
خدمات درمانی را از اولویت‌های 
سازمان دانست. دستگاه‌های جدید 
همودیالیز HDF با هدف گسترش 
خدمات تخصصی به بیماران دیالیزی 
افزوده  بیمارستان  تجهیزات  به 
شده‌اند. همچنین، راه‌اندازی اتاق 
بستری روز با هدف افزایش ظرفیت 
ارائه خدمات درمانی در این مرکز انجام 

شده است.  

N E W S
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 حمایت از بازنشستگان 
با مهار تورم

 نظام‌های بازنشستگی در هر جامعه، 
بخشــی از ســازوکار تأمیــن امنیــت 
دوران  در  اقتصــادی شــهروندان 
سالمندی‌اند. این نظام‌ها باید بتوانند 
درآمدی متناســب با نیازهای زندگی 
بازنشستگان و مستمری‌بگیران فراهم 
کنند و در عین حال، از توان مالی کافی 
بــرای ایفای تعهــدات بلندمدت خود 
برخوردار باشند. تحقق هم‌زمان این دو 
هدف، به‌ویژه در شرایطی که جمعیت 
ســالمند افزایش می‌یابد و فشارهای 
اقتصادی تشــدید می‌شــود، اهمیت 
بیشــتری پیدا می‌کند. صندوق‌های 
بیمه‌ای در این میان نقشــی اساسی 
دارنــد و ســازمان تأمین‌اجتماعــی، 
به‌عنــوان بزرگ‌تریــن نهــاد بیمه‌گر 
کشــور، به دلیــل گســتردگی جامعه 
تحت پوشــش و حجم تعهدات خود، 
مسئولیتی ســنگین‌تر بر عهده دارد. 
از این منظر، سیاســت‌های حمایتی 
از بازنشســتگان را نمی‌تــوان جدا از 
الزامــات پایــداری مالــی صندوق‌ها 
ارزیابی کرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات 
ســال‌های اخیر برای بهبود وضعیت 
معیشــتی بازنشســتگان، اجــرای 
قانون متناسب‌ســازی مســتمری‌ها 
بوده اســت. ارزیابی این سیاســت، با 
دو مفهوم کلیــدی نــرخ جایگزینی و 
کفایت مستمری امکان‌پذیر است. نرخ 
جایگزینی نشــان می‌دهد مستمری 
بازنشســتگی در مقایســه بــا درآمــد 
دوران اشتغال چه نسبتی دارد و تا چه 
اندازه می‌تواند افــت درآمد فرد پس از 
بازنشستگی را جبران کند. بر اساس 
اطلاعات مطرح‌شده، نرخ جایگزینی 
در ســازمان تأمین‌اجتماعــی و دیگر 
صندوق‌های بازنشستگی ایران بیش 
از ۹۰ درصد است؛ نسبتی که از سطح 
بالای حمایت در نظام مستمری کشور 
حکایــت دارد. با این حــال، بالا بودن 
نرخ جایگزینــی به‌تنهایی بــه معنای 
تأمیــن مطلــوب هزینه‌هــای زندگی 
نیســت. معیــار تعیین‌کننــده دیگر، 
کفایت مستمری اســت؛ یعنی اینکه 
دریافتی بازنشسته در عمل تا چه اندازه 
پاســخ‌گوی نیازهای روزمره او باشــد. 
تفاوت میان نــرخ جایگزینی و کفایت 
مســتمری را باید در شرایط اقتصادی 
کشور جست‌وجو کرد. همان‌گونه که 
حداقل دســتمزد کارگران، بــا وجود 
افزایش‌هــای ســالانه، ممکن اســت 
پاســخ‌گوی هزینه‌های واقعی زندگی 
نباشد، مســتمری بازنشستگان نیز با 
وجود نرخ جایگزینی بالا، لزوماً قدرت 

خرید کافی ایجاد نمی‌کند.
در ایــن شــرایط، نمی‌تــوان تمــام 
مســئولیت کاهش قــدرت خریــد را 
متوجه صندوق‌های بیمه‌ای دانست؛ 
تورم بالا و افزایش مستمر هزینه‌های 
زندگی، عوامل اصلــی این فاصله‌اند. 
متناسب‌ســازی می‌توانــد دریافتــی 
بازنشستگان را بهبود بخشد، اما بدون 
مهار عوامل کاهنــده قدرت خرید، اثر 
حمایتی آن به‌تدریج تضعیف می‌شود. 
تکرار این روند، ضمن افزایش ضرورت 
ترمیم مســتمری‌ها، تعهــدات مالی 
صندوق‌ها را نیز ســنگین‌تر می‌کند. 
از ایــن رو، بازنگــری در شــیوه تعیین 
مســتمری‌ها باید بــا در نظــر گرفتن 
هم‌زمــان معیشــت بازنشســتگان و 
توان مالــی صندوق‌ها صــورت گیرد. 
افزایش ســالانه مستمری‌ها متناسب 
با نرخ تورم، در صــورت طراحی دقیق 
و اجرای پایــدار، می‌تواند جایگزینی 
منسجم‌تر برای تصمیم‌های مقطعی 
و تکــرار متناسب‌ســازی در دوره‌های 

کوتاه‌مدت باشد. 

مهناز بیرانوند
روزنامه نگار

با 
یکپارچه‌شدن 
شعب، 
مخاطبان 
می‌توانند 
امور بیمه‌ای 
خود را در 
شعب مختلف 
پیگیری کنند 
و با این کار 
وابستگی‌شان 
به محل ثبت 
پرونده و 
رفت‌وآمدهای 
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 طرح تازه تأمین‌اجتماعی با تجمیع اطلاعات و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، دسترسی بیمه‌شدگان، بازنشستگان
و کارفرمایان به خدمات را ساده‌تر می‌کند و مراجعات تکراری را کاهش می‌دهد

بیمه متمرکز؛ پایان شعبه محوری

 تصور کنید بیمه‌شــده‌ای کــه محل کارش در شــهری 
دیگر است، برای پیگیری ســابقه یا دریافت خدمتی از 
تأمین‌اجتماعی مجبور نباشــد به شعبه‌ای مراجعه کند 
که پرونده‌اش در آن تشــکیل شده اســت؛ یا کارفرمایی 
که چند کارگاه در شهرهای مختلف دارد، برای انجام هر 
کار اداری نماینده‌ای به چند شعبه نفرستد. طرح »بیمه 
متمرکز و یکپارچه‌سازی شعب« سازمان تأمین‌اجتماعی 
با چنین تغییری تعریف شده است: دسترسی به خدمات، 
به‌جای آنکه به نشــانی یک شعبه وابســته باشد، بر پایه 
اطلاعات متمرکز و سامانه‌های هماهنگ فراهم شود. این 
طرح اکنون در شــعبه ۱۹ تهران به‌صورت آزمایشی اجرا 
می‌شود و یکی از ۲۰ طرح تحول‌آفرین سازمان به شمار 
می‌رود. هدف آن فقط جابه‌جایی اطلاعات یا جایگزینی 
چند نرم‌افزار نیست؛ قرار است داده‌ها، سیستم‌ها و روش 
انجام کار به هم پیوند بخورند تا بیمه‌شــده، بازنشسته و 
کارفرما با فرایندی روشن‌تر و کم‌دردسرتر روبه‌رو شوند. 
اگر طرح به نتیجه برســد، خدماتی که پیش‌تر از شعبه 
محل پرونده دریافت می‌شــد، در شــعب دیگر نیز قابل 
پیگیری خواهد بود. تســریع رســیدگی، کاهش خطا و 
جلوگیری از ثبت بدهی‌های تکراری از پیامدهای مورد 
انتظار است؛ بااین‌حال، ارزش واقعی طرح به آن بستگی 
دارد که این تغییر فنی تا چه اندازه در زندگی روزمره مردم 

محسوس شود.

خدمات فراتر از شعبه
در الگوی سنتی ارائه خدمات بیمه‌ای، محل ثبت پرونده 
نقشــی تعیین‌کننده دارد. بیمه‌شــده یــا کارفرما برای 
پیگیری بســیاری از امور باید به شــعبه‌ای مراجعه کند 
که اطلاعاتــش در آن نگهداری می‌شــود؛ موضوعی که 
برای صاحبان چند کارگاه یا افرادی که محل سکونت و 
کارشان تغییر کرده، زمان و هزینه اضافه ایجاد می‌کند. 
طرح بیمه متمرکز می‌خواهد این وابستگی را کاهش دهد 
تا شعب مختلف به اطلاعات لازم دسترسی داشته باشند 
و خدمت صرفاً به محل تشــکیل پرونــده محدود نماند. 
محســن ریاضی، مدیرکل تأمین‌اجتماعی غرب تهران، 
در تشــریح طرح می‌گوید هدف آن گــردآوری اطلاعات 
بیمه‌شــدگان، کارفرمایــان و مســتمری‌بگیران در یک 
پایگاه داده جامع و ارائه خدمات بدون وابستگی به مکان 
و زمان است. او رویکرد اصلی را حرکت از »شعبه‌محوری« 
به »مشتری‌محوری« می‌داند؛ یعنی به‌جای آنکه مخاطب 
خود را با ســاختار اداری تطبیق دهد، فرایند خدمت با 
نیاز او هماهنگ شود. به گفته ریاضی، کاهش مراجعات 
حضوری، افزایش شــفافیت و دقت، حذف همپوشانی 

فرایندها و کاهش هزینه‌های اداری نیز در همین مسیر 
دنبال می‌شــود. یکپارچه‌شدن شــعب به معنای حذف 
شــعب فیزیکی نیســت؛ نقش آنهــا قرار اســت از محل 
رسیدگی انحصاری به پرونده‌ها، به نقطه ارائه خدمت در 
شــبکه‌ای هماهنگ تغییر کند. برخی امور همچنان به 
بررسی کارشناسی نیاز دارند، اما مخاطب تا حد امکان به 

شعبه مشخصی وابسته نخواهد بود.

اطلاعات یکپارچه، خدمات سریع‌تر
طــرح بیمــه متمرکــز در ســه ســطح پیــش مــی‌رود: 
داده، سیســتم و فرایند. در ســطح نخســت، اطلاعات 
بیمه‌شدگان، کارفرمایان، ســوابق بیمه‌ای و پرداخت‌ها 
در پایگاهی مرکزی گردآوری می‌شــود. در ســطح دوم، 
ســامانه‌های پراکنده به هم متصل می‌شوند و در سطح 
سوم، روش انجام امور بازبینی می‌شود تا تغییر فناوری به 
اصلاح واقعی خدمات بینجامد. ریاضی تمرکز داده‌ها، 
یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و بازمهندسی فرایندها را سه 
بخش به‌هم‌پیوسته طرح معرفی می‌کند. اگر سابقه فرد، 
پرداخت‌های کارفرما و وضعیت پرونده در ســامانه‌های 
جداگانه ثبت شده باشد، احتمال تأخیر، دوباره‌کاری و 
ناهماهنگی افزایش می‌یابد. گردآوری اطلاعات مرتبط، 
دسترسی کارشناسان به سوابق لازم را آسان‌تر می‌کند؛ 
اتصــال ســامانه‌ها تبادل اطلاعــات را بهبــود می‌دهد 
و بازطراحــی فرایندها روشــن می‌کند هر درخواســت 
از چه مســیری و به دســت کدام واحد رســیدگی شود. 
داده‌های معتبر، تحلیل عملکرد و شناسایی فرایندهای 
زمان‌بر را آسان‌تر می‌کنند. استفاده از ابزارهای تحلیلی 
و هوش مصنوعــی نیز به اطلاعات اســتاندارد وابســته 
اســت. ریاضی می‌گوید زیرســاخت حکمرانی داده‌ها، 
تصمیم‌گیری دقیق‌تر مدیران را ممکن می‌کند؛ مشروط 
بر آنکه اطلاعات درست و به‌روز باشد.  در داخل سازمان 
نیز حذف سامانه‌های متعدد و استقرار سیستم یکپارچه 
می‌تواند بخشــی از دوبــاره‌کاری کارکنــان را کم کند. 
اجرای هماهنگ بخشنامه‌ها در شعب مختلف، احتمال 
برداشــت‌های متناقض را کاهش می‌دهد و به مخاطب 
کمک می‌کند بــرای یک خدمــت واحد با پاســخ‌های 

متفاوت حین دریافت خدمات روبه‌رو نشود.

کارفرمایان و حساب‌های روشن
بنگاه‌هایی کــه در چند شــهر کارگاه دارند، بــرای امور 
هــر کارگاه بــا شــعبه‌های جداگانــه روبه‌رو هســتند؛ 
وضعیتی که پیگیری پرونده‌ها، ارائه مدارک و هماهنگی 
پرداخت‌ها را دشــوار می‌کند. با یکپارچه‌شــدن شعب، 

کارفرمــا می‌تواند امــور بیمــه‌ای خــود را هماهنگ‌تر 
دنبال کند و برای هر موضوع به شــعبه‌ای جدا وابســته 
نباشد. مفاصاحساب‌های موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون 
تأمین‌اجتماعی به داده‌های دقیق درباره قرارداد، بدهی 
و پرداخت نیاز دارند. پراکندگی اطلاعات ممکن اســت 
رسیدگی را به تأخیر بیندازد یا میان سوابق اختلاف ایجاد 
کند. طرح قرار است امکان صدور برخط مفاصاحساب 
را فراهم کند و با نمایش هماهنگ‌تر حساب کارفرما، از 
ایجاد بدهی‌های مضاعف ناشــی از پراکندگی داده‌ها 
جلوگیری کند. روشن‌بودن وضعیت حساب پیش از تسویه 
قرارداد، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تری به کارفرما می‌دهد 
و از پیگیری‌های مکرر می‌کاهد. استفاده برخط از مانده 
بســتانکاری کارفرما برای پرداخت بدهی‌های جاری و 
معوق، از طریق »کیف پول الکترونیکی«، امکان دیگری 
اســت که برای طرح پیش‌بینی شده اســت. فایده این 
قابلیت به ثبت درست پرداخت‌ها، به‌روزرسانی اطلاعات 
و روشن‌بودن روش محاسبه بستگی دارد. اگر کاربر نتواند 
علت بدهی یا بستانکاری را بررسی کند، دیجیتالی‌شدن 
به‌تنهایــی اعتماد ایجاد نمی‌کند. ریاضی، شــفافیت و 
مدیریت دقیق‌تر منابــع را از نتایج مورد انتظار می‌داند. 
ثبت منســجم درآمدها و تعهدات، تحلیل حســاب‌ها را 
آسان‌تر می‌کند؛ اما طرح به‌خودی‌خود ماهیت تعهدات 

سازمان یا حقوق بیمه‌شدگان را تغییر نمی‌دهد.

فناوری پشت بازرسی هوشمند
تمرکز داده‌ها می‌تواند شیوه بازرسی دفاتر قانونی را هم 
تغییر دهد. در روش سنتی، بررسی اطلاعات و شناسایی 
مغایرت‌ها به رسیدگی‌های میدانی و زمان‌بر متکی است. 
داده‌های متمرکز امکان مقایسه اطلاعات مرتبط را فراهم 
می‌کنند تا اختلاف‌هــای احتمالی زودتر شناســایی و 
هشدارها به‌صورت برخط در اختیار کارشناسان قرار گیرد. 
ریاضی هوشمندسازی بازرسی دفاتر را از محورهای مهم 
طرح معرفی می‌کند. بر این اساس، بخشی از بررسی با 
کمک داده‌های متمرکز و ابزارهای خودکار انجام می‌شود 
و موارد نیازمند رسیدگی بیشــتر مشخص خواهند شد. 
بااین‌حال، شناســایی خودکار مغایرت به‌معنای اثبات 
تخلف نیســت؛ نتایج باید در چارچوب مقررات بررســی 
کارشناســی شــوند و امکان اصلاح اطلاعات نادرســت 
وجود داشته باشد. فناوری جایگزین قضاوت کارشناس 
نیســت، بلکه ابزاری برای هدفمندترشــدن بررسی‌ها و 
استفاده بهتر از منابع بازرسی اســت. به گفته ریاضی، 
پیوند اطلاعــات می‌تواند مدیریت منابــع را بهبود دهد 
و شناسایی مغایرت‌ها و صدور هشــدارهای پیشگیرانه 

را سرعت بخشــد. این کار به قواعد روشــن، ثبت دقیق 
اقدامات و امکان پیگیــری تصمیم‌ها نیــاز دارد؛ وگرنه 
خودکارسازی ممکن است خطاهای قدیمی را تکرار کند.

گسترش خدمات دیجیتال بیمه‌ای
بیمه متمرکز بخشی از برنامه گســترده‌تر سازمان برای 
توسعه خدمات غیرحضوری و بهبود سامانه‌های بیمه‌ای 
اســت. تأمین‌اجتماعــی در حــال حاضــر ۸۴ خدمت 
غیرحضوری در حوزه‌های مختلف ارائه می‌کند. هدف، 
کاهش نیاز به حضور در شعب و پرهیز از درخواست‌های 
تکراری اســت؛ اما خدمت دیجیتال زمانی مفید اســت 
که کاربر بتواند آن را به‌ســادگی پیدا کند، اطلاعاتش را 
بدون ســردرگمی ثبت کند و نتیجه را در زمان مناســب 
ببیند. دامون خدابنده، رئیس مرکــز فناوری اطلاعات، 
آمار و محاسبات سازمان، توسعه خدمات غیرحضوری، 
هوشمندســازی ســامانه‌ها، ارتقای امنیــت و پایداری 
زیرساخت‌ها، ایجاد داشبوردهای آماری و گسترش تعامل 
بین دستگاه‌ها را از محورهای تحول دیجیتال معرفی کرده 
است. طرح بیمه متمرکز در کنار یکپارچه‌سازی شعب و 
نظام یکپارچه مالی تعهدی قرار دارد. بهبود سامانه‌های 
بازرسی الکترونیک کارگاه، امور بیمه‌شدگان، کارگران 
ساختمانی، نام‌نویسی متمرکز، مســتمری‌ها و لیست 
هوشمند، همچنین سامانه جامع بازرسی از دفاتر قانونی 
و کاربرگ دیجیتال، از دیگر اقدامات این مســیر است. 
اتصال ســامانه‌ها می‌تواند ثبــت چندبــاره اطلاعات و 
پیگیری‌های جداگانه را کاهش دهد و امکان ارائه برخی 
خدمات بر پایه اطلاعات موجود و استحقاق فرد را فراهم 
کند. این رویکرد به همکاری دستگاه‌ها و دسترسی مجاز 
به داده‌ها نیاز دارد و باید با حفظ محرمانگی اجرا شــود. 
غلامحســین محمدی بهبود فرایندها و ارتقای خدمات 
را از وظایف حکمرانی ســازمان دانســته و این برنامه‌ها 
را در راســتای تأمین‌اجتماعی کارآمــد، عدالت‌بنیان، 
کرامت‌بخش و جامع ارزیابی کرده اســت. در این نگاه، 
تأمین‌اجتماعی طبق اصل ۲۹ قانون اساسی هم تکلیف 
دولت و هم حق عمومی است؛ بنابراین، کیفیت دسترسی 
مردم به خدمات بخشی از وظیفه اصلی سازمان محسوب 
می‌شود. محمدی همچنین به ظرفیت ایجاد ارزش افزوده 
از داده‌ها و فرصت‌های کسب‌وکارهای نوین اشاره کرده 
است. ریاضی بازطراحی ساختار ارائه خدمات بیمه‌ای را 
پاسخی به الزامات تحول دیجیتال، مطالبه شفافیت و نیاز 
به پاسخ‌گویی فراگیر می‌داند. به اعتقاد او، این مسیر باید 
با سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، برنامه‌های تحول 

دیجیتال دولت و قوانین توسعه‌ای کشور سازگار باشد.

آزمون دشوار اجرای سراسری
تبدیل طرح به تجربه‌ای موفق برای میلیون‌ها مخاطب، 
به اجرای دقیق و مرحله‌بندی‌شده وابسته است. سازمان 
بیــش از ۵۰۰ شــعبه و ده‌ها ســامانه عملیاتــی دارد و 
نمی‌تواند برای انتقال اطلاعات، خدمات روزانه را متوقف 
کند. ســوابق بیمه‌ای، پرداخت‌ها و تعهدات باید بدون 
حذف یا جابه‌جایی اشتباه منتقل شوند؛ پیش از انتقال 
نیز باید اطلاعات موجود با ســوابق معتبــر تطبیق داده 
شــود. هر خطا می‌تواند اعتماد مخاطب را کاهش دهد 
و پیگیری پرونده را دشوارتر کند. نتایج اجرای آزمایشی 
در شعبه ۱۹ تهران باید با شــاخص‌های روشن ارزیابی 
شود و اشــکالات پیش از گســترش طرح برطرف شوند. 
آموزش کارکنان به اندازه راه‌اندازی سامانه اهمیت دارد. 
آنها باید روش گزارش خطا و پیگیری اطلاعات نادرست را 
بدانند. بیمه‌شدگان و کارفرمایان نیز باید از خدمات قابل 
دریافت در شعب، امکانات غیرحضوری و مسیر اصلاح 
مغایرت‌ها آگاه شــوند. یکپارچه‌سازی باید با حفاظت از 
محرمانگی اطلاعات همراه باشــد. دسترسی به سوابق 
شــغلی و پرداخت‌ها باید بر اساس مســئولیت کاربران 
تعریف شود و اســتفاده از اطلاعات قابل پیگیری باشد. 
تمرکز داده‌ها اهمیت کنترل دسترســی و پیشگیری از 
افشا را بیشتر می‌کند. این طرح پروژه‌ای فنی و خدماتی 
برای اصلاح ثبت اطلاعات و دسترسی به خدمات است؛ 
به‌خودی‌خود به معنــای تغییر مالکیت، دولتی‌شــدن 
صندوق یا کاهش تعهدات قانونی نیست. ارزیابی آن باید 
بر نتایج اجرایی متمرکز باشد: کاهش وابستگی به شعبه 
مشخص، تســریع مفاصاحساب و کم‌شــدن خطاهای 
اطلاعاتی. موفقیت بیمه متمرکز با تعداد ســامانه‌های 
متصل‌شده سنجیده نمی‌شود، بلکه به تجربه بیمه‌شده، 
بازنشسته و کارفرما بستگی دارد: زمان کمتر، رفت‌وآمد 
محدودتر، پاسخ هماهنگ‌تر و امکان پیگیری روشن‌تر 
پرونده. ریاضی تأکید دارد تمرکز داده‌ها و بازمهندسی 
فرایندها زیرســاختی برای خدمات شفاف‌تر و کارآمدتر 
فراهم می‌کنــد؛ تحقق ایــن وعده به عبــور کم‌هزینه از 
مرحله آزمایشــی، رفع خطاها پیش از گســترش طرح و 
اطلاع‌رسانی درباره امنیت و صحت داده‌ها وابسته است.  
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وقتی خدمت از شعبه جدا می‌شود
ارزش یک خدمت عمومی دیجیتال، فقط در این نیست که فرم کاغذی به صفحه 
اینترنتی تبدیل شود. تغییر زمانی برای مردم معنا پیدا می‌کند که مسیر دریافت 
خدمت کوتاه‌تر شــود، اطلاعات یک‌بار ثبت شــود و مراجعه‌کننده برای پیگیری 
یک موضوع میان چند واحد ســرگردان نماند. یک درخواست ساده ممکن است 
به بررســی‌های تکراری یا رفت‌وآمد منجر شود. اتصال اطلاعات و هماهنگ‌شدن 
فرایندها می‌تواند این اصطکاک را کاهش دهد؛ به‌ویژه برای کارفرمایانی که چند 

کارگاه دارند یا افرادی که محل زندگی و کارشان تغییر می‌کند. بااین‌حال، فناوری 
تضمین‌کننده خدمت بهتر نیست. اطلاعات باید دقیق و به‌روز باشد، دسترسی به آن 
ضابطه‌مند انجام شود و مردم بتوانند نتیجه درخواست یا علت بروز مغایرت را بفهمند. 
خدمات غیرحضوری نیز باید ساده طراحی شــوند و برای کسانی که دسترسی یا 
مهارت دیجیتال کمتری دارند، مسیر جایگزین مناسبی باقی بماند. معیار نهایی، 

تجربه شهروند است: آیا کار کمتر، زمان کمتر و پاسخ روشن‌تری دریافت می‌کند؟
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صندوق مشترک چه تغییری می‌تواند ایجاد کند؟
ایده صندوق مشــترک درمانی به دنبال آن اســت که هزینه بیماری‌های خاص و 
صعب‌العلاج فقط مسئله یک بیمار، خانواده یا بیمه‌گر نباشد. نهادهای بیمه‌ای 
می‌توانند درباره سهم مشارکت، خدمات مشمول، شیوه پرداخت و معیارهای ارزیابی 
توافق کنند و بخشی از هزینه‌های سنگین را با قواعدی هماهنگ‌تر بپردازند. برای 
بیمار، نتیجه باید در زندگی روزمره دیده شود: پرداخت کمتر از جیب، مسیر اداری 
کوتاه‌تر و دسترسی روشن‌تر به دارو و درمان. این نتیجه خودکار نیست؛ منابع باید 

پایدار بماند، حقوق بیمه‌شدگان حفظ شود و مسئول پاسخ‌گویی مشخص باشد. 
اتصال سامانه‌ها نیز باید دریافت حمایت را آسان کند، نه پیچیده‌تر. معیار موفقیت، 
کاهش فشار مالی، سرعت رسیدگی و کیفیت دسترسی واقعی بیماران است، نه 
صرف تشکیل صندوق یا اعلام همکاری میان دستگاه‌ها. همچنین پیش از اجرا باید 
هزینه‌های پرداختی، زمان رسیدگی و رضایت بیماران ثبت شود تا تغییرات بعدی با 

شاخص‌های روشن سنجیده شود و نتیجه همواره برای مردم قابل پیگیری بماند.

ایده 
تأمین‌اجتماعی، 

ایجاد پشتوانه 
مشترک برای 

بیماری‌های 
پرهزینه است، 

اما ارزش این 
همکاری نه 

با تشکیل 
صندوق، بلکه 
با افت هزینه 

پرداختی 
بیمار سنجیده 

می‌شود

غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی، پیشنهاد صندوق مشترک درمانی را مطرح کرده؛ معیار 
موفقیت این ایده، کاهش واقعی هزینه‌ای است که خانواده‌ها برای درمان از جیب می‌پردازند

هزینه بیماری نباید کمر خانواده را بشکند

 بیماری ســخت فقط تــوان جســمی بیمــار را درگیر 
نمی‌کند؛ هزینــه دارو، آزمایــش، بســتری و رفت‌وآمد 
نیز می‌توانــد اقتصاد یــک خانــواده را به مــرز بحران 
برســاند. در چنین وضعی، مســئله تنهــا پرداخت یک 
صورت‌حساب نیست؛ خانواده ممکن است میان ادامه 
درمان و تأمین مخــارج روزمره ناچار به انتخاب شــود. 
به همین دلیل، حمایــت از مبتلایان بــه بیماری‌های 
خاص و صعب‌العــاج، فراتــر از یک خدمــت بیمه‌ای 
و بخشی از سیاســت جلوگیری از ســقوط خانوارها به 
فقر اســت. ایده ایجاد صندوق مشــترک درمانی میان 
بیمه‌ها، که غلامحســین محمدی، سرپرست سازمان 
تأمین‌اجتماعی، در رویداد »هم‌تا« مطرح کرده، تلاشی 
برای پاســخ جمعی به همین مســئله اســت. او گفته 
اســت امکان ایجاد چنین صندوقی بــرای هزینه‌های 
مربوط بــه بیماری‌های خــاص و صعب‌العــاج وجود 
دارد و این موضوع می‌تواند در کارگروه کل هماهنگی 
بیمه‌ها پیگیری شــود. بنابراین، با طرحی پیشنهادی 
روبه‌رو هستیم که هنوز باید درباره سازوکار مالی، شیوه 
مشارکت بیمه‌ها و دامنه خدمات آن تصمیم‌گیری شود. 
اهمیت ایده در این است که هزینه‌های سنگین بیماری، 
به جای آنکه بر دوش بیمــار و بیمه‌گر او بماند، با قواعد 
روشــن میان مجموعه‌ای از نهادهای بیمه‌ای تقســیم 
شــود. اگر این همکاری درســت طراحی و اجرا شــود، 
می‌تواند دسترسی به درمان را منصفانه‌تر کند و از فشار 

اقتصادی بر خانواده‌ها بکاهد.

هزینه‌های درمان؛ مسئولیتی مشترک
هزینه درمان زمانی کمرشــکن می‌شــود کــه پرداخت 
از جیب، توان خانواده را برای تأمیــن نیازهای معمول 
زندگی از بین ببرد. ســرطان و برخی بیماری‌های نادر 
ممکن اســت هزینه‌هایی ســنگین و پیش‌بینی‌ناپذیر 
داشته باشند که بسیاری از خانوارها به تنهایی از عهده 
آن برنمی‌آیند. حتی با پرداخت بخشی از مخارج از سوی 
بیمه، سهم باقی‌مانده می‌تواند به بدهی، فروش دارایی 
یا حذف نیازهای ضروری بینجامد. پراکندگی منابع و 
تفاوت قواعد بیمه‌ها، توان پاســخ‌گویی به هزینه‌های 
بزرگ را محــدود می‌کند. وقتی هر صنــدوق جداگانه 
تصمیم می‌گیرد، دامنه حمایت، سقف پرداخت و مسیر 
دریافت خدمت ممکن است متفاوت باشد. سازوکاری 
مشــترک می‌تواند ایــن پراکندگــی را کاهــش دهد و 
برنامه‌ریــزی هماهنگ‌تری برای هزینه‌های ســنگین 
فراهم کند. منطق طرح روشن است: هزینه‌ای که برای 

یک خانواده تحمل‌ناپذیر اســت، با تقســیم میان چند 
نهاد و قواعد مشخص، مدیریت‌پذیرتر می‌شود. تجمیع 
منابع الزاماً به معنای ادغام صندوق‌ها نیست؛ هر نهاد 
می‌تواند ساختار و مسئولیت قانونی خود را حفظ کند 
و برای بخشی از هزینه‌های بیماری‌های خاص، قواعد 
مشترک و مسیر پرداخت هماهنگ داشته باشد. هدف 
آن است که حمایت به نیاز درمانی بیمار وابسته باشد، نه 
پیچیدگی اداری یا توان مالــی خانواده. برای خانواده، 
روشن بودن این حمایت به اندازه اصل آن اهمیت دارد؛ 
زیرا نااطمینانی درباره هزینه نهایی، گاه تصمیم‌گیری 

درباره ادامه درمان را دشوارتر می‌کند.

تقسیم ریسک میان بیمه‌ها
ســازمان تأمین‌اجتماعی، بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای 
کشــور و پوشــش‌دهنده بیش از نیمی از جمعیت، در 
پایداری حمایت درمانی جایگاهی مهم دارد. اما منابع 
آن با بودجه عمومی دولت یکسان نیست؛ تأمین مالی 
سازمان عمدتاً از حق‌بیمه کارگران و کارفرمایان می‌آید 
و در برابر بیمه‌شدگان و نســل‌های مختلف تعهد دارد. 
بنابراین، همکاری باید هم‌افزایــی ایجاد کند، بی‌آنکه 
حقوق صاحبان منابــع را مخدوش ســازد. در طراحی 
صندوق باید سهم هر نهاد، شیوه نگهداری و هزینه‌کرد 
منابع، خدمات مشمول حمایت و مسئول پاسخ‌گویی 
روشن باشد. قواعد شــفاف، نگرانی از انتقال بار مالی 
به بیمه‌شــدگان را کاهش می‌دهد و مانع دوباره‌کاری، 
پوشــش تکراری و هزینه‌کرد پراکنده می‌شــود. توافق 
تأمین‌اجتماعی، سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت 
بر ســر این قواعد، اســتفاده بهتر از ظرفیت هر نهاد را 
ممکن می‌کند. مشــارکت گســترده‌تر می‌تواند قدرت 
چانه‌زنی در خرید دارو و خدمات را افزایش دهد. تجمیع 
نیازها، برنامه‌ریزی بــرای تأمین داروهای گران‌قیمت و 
مذاکره با عرضه‌کنندگان را آسان‌تر می‌کند. با این حال، 
تشکیل صندوق به‌تنهایی هزینه‌ها را کاهش نمی‌دهد؛ 
نتیجه به منابع، کیفیت خرید، ضوابط پرداخت و نظارت 
بستگی دارد. مدل مالی باید پیش از اجرا آزموده شود تا 
تعهدات امروز، پایداری آینده را تهدید نکند. ســهم هر 
صندوق باید با توان مالی و تعهدات قانونی آن ســازگار 
باشد؛ وگرنه حمایت تازه ممکن است فشار را از گروهی 

بردارد و به گروه دیگر منتقل کند.

داروهای ضروری؛ پوششی هدفمندتر
بخشی از دشواری بیماران خاص، قیمت بالای داروهای 

تازه و درمان‌های پیشرفته است. این روش‌ها می‌توانند 
امید تــازه‌ای ایجاد کننــد، اما هزینه‌شــان گاه از توان 
خانواده و پوشش معمول بیمه فراتر می‌رود. نبود معیار 
مشترک برای تعیین خدمات مشمول حمایت نیز ممکن 
است تفاوتی در دسترسی بیماران ایجاد کند که ریشه 
در نیاز بالینی ندارد. صندوق مشترک می‌تواند فهرستی 
هماهنگ از داروها و درمان‌های مشمول حمایت فراهم 
کند. این فهرست باید بر شواهد علمی، نتایج بالینی، 
اثربخشی و نســبت هزینه به فایده تکیه داشته باشد. 
هدف، کنارگذاشــتن درمان‌های گــران صرفاً به دلیل 
قیمت نیست؛ باید روشن شــود هر مداخله برای کدام 
بیماران و با چه میزان فایده قابل تأمین است. معیارهای 
روشن، تصمیم‌گیری را توضیح‌پذیرتر می‌کند و احتمال 
هزینه‌کرد برای درمان‌های کم‌اثر یا مصرف نامتناسب 
دارو را کاهش می‌دهد. شبکه درمانی تأمین‌اجتماعی 
و تجربه خدمات مستقیم و طرف قرارداد آن می‌تواند به 
شناسایی نیازها و سنجش کیفیت کمک کند. بستری 
طولانی، آزمایش تخصصــی، مراقبت پــس از درمان و 
توان‌بخشــی نیز بر بودجه خانواده اثر می‌گذارند؛ پس 
حمایت نباید به یــک دارو محدود بمانــد و باید زنجیره 
درمان را در بر گیرد. حدود پوشش نیز باید روشن باشد 
تا بیمار پیش از درمان از ســهم بیمه و هزینه احتمالی 
خود آگاه شود. برای جلوگیری از تفاوت‌های بی‌دلیل، 
فهرست مشــترک باید مرتب بازبینی شــود و تغییرات 
علمی، نیاز بیماران و امکان تأمین پایدار دارو را هم‌زمان 

در نظر بگیرد.

سامانه‌های متصل، خدمت آسان‌تر
حمایت مالــی اگر به رفت‌وآمدهــای پی‌درپی، مدارک 
تکراری و تأییدهای طولانی وابســته باشــد، بخشــی 
از اثــرش را از دســت می‌دهــد. بیمــار صعب‌العلاج و 
خانواده‌اش درگیر درمان و فشــار روانی‌اند؛ فرستادن 
آن‌ها از یک اداره به اداره دیگر، بار تازه‌ای ایجاد می‌کند. 
برای اثرگذاری صندوق مشــترک، همکاری مالی باید 
با اتصال ســامانه‌های اطلاعاتی همراه شــود. اتصال 
وب‌سرویس‌های تأمین‌اجتماعی به سامانه‌های وزارت 
بهداشــت و بیمه ســامت می‌تواند تبادل اطلاعات را 
ســرعت دهد. در صورت طراحی درســت، داروخانه یا 
مرکز درمانی سهم بیمه را پیش از دریافت وجه محاسبه 
می‌کند و بیمار بــرای بازپرداخت ناچار بــه ارائه دوباره 
اســناد کاغذی نمی‌شــود. یکپارچگی داده‌ها خطا و 
پرداخت تکراری را کاهش می‌دهد؛ البته به شرط اتصال 

باکیفیت، حفاظت از اطلاعات شخصی و تعیین سطح 
دسترسی. داده‌های معتبر، تصویری از شمار بیماران، 
خدمات مورد نیاز، مصرف دارو و پراکندگی بیماری‌ها به 
مدیران می‌دهد. بر این اساس می‌توان منابع را متناسب 
با نیاز مناطق توزیع و کمبودهای دسترسی را شناسایی 
کرد. مرکز رصد مشترک، با شاخص‌های روشن و گزارش 
منظم، باید ابزار ســنجش عملکرد باشد، نه صرفاً محل 
گردآوری داده. محرمانگی اطلاعات پزشــکی نیز باید 
در همه مراحل رعایت شود. البته تبادل اطلاعات تنها 
زمانی مفید است که بیمار مجبور نباشد برای رفع خطای 
سامانه میان چند نهاد سرگردان شود؛ مسیر پیگیری و 

اصلاح پرونده نیز باید مشخص باشد.

هم‌تا؛ راهی برای همکاری
رویداد »هم‌تا« با محور نوآوری و هم‌آفرینی بر این اصل 
استوار است که مســائل پیچیده سلامت را نمی‌توان با 
تصمیم یک سازمان حل کرد. در موضوع بیماری‌های 
صعب‌العــاج، وزارت بهداشــت، بیمــه ســامت، 
تأمین‌اجتماعی، مراکز درمانی، کارشناسان و نمایندگان 
بیماران هر کدام بخشــی از مســئله را می‌شناســند. 
گفت‌وگوی آن‌هــا می‌توانــد نیازهــا را دقیق‌تر تعریف 
کند و راه‌حل‌هایی متناســب با ظرفیت اجرایی نهادها 
بسازد. طرح صندوق مشترک در کارگروه کل هماهنگی 
بیمه‌ها باید به ایــن گفت‌وگو متصل شــود. برای عبور 
از پیشنهاد، مسئولیت هر دســتگاه، زمان‌بندی، منبع 
هزینه و شــیوه حل اختلاف باید روشــن باشــد. بدون 
این جزئیات، هم‌افزایی در ســطح تفاهــم می‌ماند؛ اما 
تقسیم کار و پیگیری مصوبات می‌تواند آن را به تغییری 
ملموس در مســیر درمان تبدیل کند. ملاک موفقیت، 
تعداد نشست‌ها نیســت؛ تجربه بیمار اهمیت دارد. آیا 
هزینه داروی تحت پوشش کمتر می‌شود، تأیید درمان 
سرعت می‌گیرد و تفاوت غیرضروری میان بیمه‌شدگان 
کاهش می‌یابد؟ ارزیابی باید به این پرســش‌ها پاسخ 
دهد. شــنیدن تجربــه بیمــاران و خانواده‌هــا در کنار 
تحلیل داده‌های اجرایی، ســازوکار تــازه را به نیازهای 
واقعی نزدیک و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند. وجود 
نمایندگان بیماران در گفت‌وگوها می‌تواند فاصله میان 
مقــررات اداری و تجربــه واقعی درمان را آشــکار کند و 

اولویت‌ها را به نیازهای ملموس نزدیک‌تر سازد.

پایش مستمر؛ شرط پایداری
افزایش هزینه‌های سلامت در کنار تورم عمومی، حاشیه 
امن اقتصادی خانواده‌ها را محدود کرده است. پرداخت 
هزینه بیماری ممکن اســت اجاره، خــوراک یا نیازهای 
ضروری را به تعویق بیندازد. سیاست حمایتی زمانی مؤثر 
اســت که بیماری را به بحران اقتصادی خانواده تبدیل 
نکند. هدف صندوق مشترک، علاوه بر پرداخت بخشی 
از هزینه درمان، باید کاهش فشار مالی و تداوم دسترسی 
به خدمات باشــد. پایــداری حمایت به منابــع کافی و 
سنجش منظم نتایج وابسته اســت. میزان پرداخت‌ها، 
سهم هر بیمه‌گر، زمان رسیدگی و رضایت بیمه‌شدگان 
باید دوره‌ای بررســی شــود. اگر هزینه‌ها از برآورد فراتر 
رفت یــا بیمارانی از حمایــت جا ماندند، ســازوکار باید 
اصلاح‌پذیر باشد. شفافیت گزارش‌های مالی و اجرایی 
از منابع بیمه‌شدگان محافظت می‌کند و نشان می‌دهد 
اعتبارها به نیازهای اصلی رسیده‌اند یا نه. گزارش منظم 
این شاخص‌ها باید امکان مقایسه عملکرد در طول زمان 
را بدهد تا اصلاحات بر اساس نتیجه واقعی انجام شود، 
نه برداشت‌های پراکنده یا وعده‌های اولیه. پیشگیری و 
تشخیص زودهنگام نیز مکمل درمان است. غربالگری 
مناســب و پیگیری منظم، در برخی موارد از پیشــرفت 
بیمــاری و افزایش هزینه‌ها جلوگیری می‌کند. شــبکه 
درمانی مستقیم و طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی ظرفیت 
پیوند پیشگیری، درمان تخصصی و توان‌بخشی را دارد؛ 
البته با هماهنگی وزارت بهداشت و مسیر روشن ارجاع. 
برای درمان‌های نوین و داروهای زیستی گران‌قیمت نیز 
پروتکل‌های بالینی و بازبینی شواهد، هم برای کیفیت و 
هم برای پایداری مالی ضروری است. صندوق مشترک 
زمانی از یک ایده به حمایت مؤثر تبدیل می‌شود که منابع 
آن پایدار، قواعد آن شفاف، خدمات آن قابل دسترس و 
عملکردش قابل ارزیابی باشد. سازمان تأمین‌اجتماعی با 
طرح موضوع در مسیر هماهنگی میان بیمه‌ها، مسئله‌ای 
عمومی را به دستور کار مشــترک بازگردانده است؛ اما 
نتیجه را نه عنوان صندوق، بلکــه کاهش واقعی هزینه 
و ساده‌تر شدن مسیر درمان مشــخص خواهد کرد. اگر 
همکاری نهادی با حفظ حقوق بیمه‌شدگان، فناوری قابل 
اعتماد و پایش مستمر همراه شود، می‌توان بخشی از بار 
بیماری‌های پرهزینه را از خانواده‌ها برداشت و حمایت 

درمانی را به نیاز بیمار نزدیک‌تر کرد. 

پیام عابدی
روزنامه نگار

ارجاع هوشمند؛ راه 
مهار هزینه‌های درمان

 برای بیمــاران مبتلا بــه بیماری‌های 
خاص و صعب‌العــاج، هزینه بیماری 
تنها به بهای دارو و خدمات پزشــکی 
محدود نمی‌شــود؛ ســرگردانی میان 
مراکــز درمانــی، تجویزهای مــوازی، 
آزمایش‌های تکــراری و انتظــار برای 
دسترســی بــه متخصــص نیــز باری 
مضاعف بر دوش آنــان می‌گذارد. این 
آشفتگی، توان جسمی و روانی بیمار را 
فرسوده می‌کند و منابع محدود سلامت 
را به مسیرهای کم‌اثر می‌کشاند. مهار 
ایــن اتلاف، صرفــاً با افزایــش بودجه 
ممکن نیســت؛ بلکه به ســامان‌دادن 
مسیر دریافت خدمات از طریق نظام 
ارجاع الکترونیک و محوریت پزشــک 
خانــواده به‌عنوان دروازه‌بان ســامت 
نیاز دارد. این ســازوکار دسترســی را 
هدفمندتــر می‌کنــد و هزینه‌هــای 
غیرضروری درمان را کاهش می‌دهد. 
در نظام ارجاع، بیمــار از مراقبت اولیه 
به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی 
هدایت می‌شــود و هر مرحلــه بر پایه 
اطلاعات مرحله پیشین شکل می‌گیرد. 
ایــن پیوســتگی از تکــرار آزمایش‌ها، 
مراجعه‌هــای پراکنــده و تجویزهــای 
ناهمســو جلوگیری می‌کند. اهمیت 
این نظم برای بیمــاران صعب‌العلاج 
بیشتر اســت؛ زیرا پیچیدگی بیماری 
و طولانی‌بــودن رونــد مراقبــت، آنان 
را در معــرض هزینه‌هــای فزاینــده و 
تصمیم‌های متعدد قرار می‌دهد. پیوند 
صندوق‌های حمایتی بیماران خاص 
با زیرســاخت ارجاع نیز نظارت بالینی 
را تقویت می‌کند. در ایــن چارچوب، 
منابع بر پایه نیاز واقعی و راهنماهای 
رسمی تخصیص می‌یابد و تقاضاهای 
القایی یا مداخلات غیرضروری کاهش 
پیدا می‌کند؛ رویکــردی که می‌تواند 
پایــداری مالــی صندوق‌هــا را حفظ 
کند و امکان تأمیــن داروهای حیاتی 
را افزایــش دهد. ایجاد »مســیر ســبز 
ارجاع« می‌تواند دسترسی بیماران به 
خدمات فوق‌تخصصی را تسریع کند. 
تبادل داده میان سامانه‌های مرتبط، 
از مــوازی‌کاری و رفت‌وآمدهای اداری 
فرساینده می‌کاهد و به بیمه‌شدگان، 
فارغ از نوع صندوق، امکان بهره‌مندی 
از الگویی هماهنگ را می‌دهد. عدالت 
در دسترسی زمانی معنا پیدا می‌کند 
که نوع پوشش بیمه‌ای مانعی اضافی 
بر ســر راه بیمار نباشــد. یکپارچگی 
ســامانه‌ها همچنین امکان گردآوری 
اطلاعــات بالینــی دقیق و شــناخت 
بهتر روند بیماری‌های سخت را فراهم 
مــی‌آورد. ثبــت یکنواخــت داده‌هــا، 
مبنــای سیاســت‌گذاری مبتنــی بر 
شــواهد اســت و به تصمیم‌گیرندگان 
کمــک می‌کنــد نیازهــای دارویی و 
تجهیزاتی را دقیق‌تر پیش‌بینی کرده 
و منابع محدود را متناسب با اولویت‌ها 
تخصیــص دهند. تحقق ایــن الگو به 
راه‌اندازی چند ســامانه یا تدوین یک 
دستورالعمل محدود نمی‌شود؛ بلکه 
هماهنگــی بازیگران حوزه ســامت، 
بیمــه و رفــاه اجتماعــی را می‌طلبد. 
زیرســاخت‌های فناوری بایــد تبادل 
منظم داده‌ها را ممکن کنند و مقررات 
حمایتی، مســیر دریافــت خدمات را 
روشــن و قابل‌پیگیری سازند. پزشک 
خانواده می‌توانــد رابطه بیمار با نظام 
ســامت را از مراجعه‌هایی پراکنده به 
ارتباطی مستمر و پاسخگو تبدیل کند. 
آگاهی از اینکه تیمی مشخص، پرونده 
و نیازهای بیمار را دنبــال می‌کند، از 
بلاتکلیفی می‌کاهــد و احتمال قطع 
خودســرانه دارو یا تکــرار اقدام‌های 

زیان‌بار را پایین می‌آورد.  

اکبر قربانی
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نکته

 بحران اقلیمی و 
گسترش شکاف حمایتی

 گسترش حمایت اجتماعی در بحران 
اقلیمی تنها راهی بــرای کاهش فقر 
نیست؛ این حمایت می‌تواند از معیشت 
مردم حفاظت کند، تــاب‌آوری جوامع 
را افزایــش دهــد و گــذار بــه اقتصاد 
پایدار را عادلانه‌تر ســازد. با این حال، 
گزارش ســازمان جهانی کار با عنوان 
»حمایت اجتماعــی در جهان ۲۰۲۴ 
تا ۲۰۲۶؛ حمایت اجتماعی همگانی 
برای اقــدام اقلیمی و گــذار عادلانه« 
نشان می‌دهد دولت‌ها از این ظرفیت 
به‌اندازه کافی بهــره نمی‌گیرند. برای 
نخستین بار، بیش از نیمی از جمعیت 
جهان، معــادل ۵۲.۴ درصد، از نوعی 
حمایت اجتماعــی برخوردارنــد؛ اما 
شــکاف‌ها همچنان گســترده‌اند. در 
۲۰ کشور آسیب‌پذیرتر در برابر بحران 
اقلیمــی، ۳۶۴ میلیون نفــر، معادل 
۹۱.۳ درصــد جمعیــت، از هرگونــه 
حمایت اجتماعی محروم‌اند. این سهم 
در میان ۵۰ کشور آسیب‌پذیرتر به ۷۵ 
درصد جمعیت، معــادل ۲.۱ میلیارد 
نفر، می‌رســد. بنابراین، کشــورهایی 
که بیشــتر در معرض خطرنــد، اغلب 
کمتریــن امکانات را بــرای حمایت از 
مردم خود در برابر پیامدهای اقلیمی و 
اقتصادی دارند. محرومیت از حمایت 
اجتماعی به‌ویژه کودکان و زنان را نیز 
دربرمی‌گیرد. بر اساس گزارش، ۷۶.۱ 
درصد کودکان جهان از پوشــش مؤثر 
برخوردار نیستند. پوشــش زنان نیز با 
۵۰.۱ درصد، از مردان با ۵۴.۶ درصد 
کمتر اســت. این آمار نشــان می‌دهد 
افزایش پوشش جهانی هنوز به امنیت 
اجتماعــی برای همــگان نینجامیده 
است. تغییرات اقلیمی می‌تواند درآمد و 
معیشت شاغلان در بخش‌های مختلف 
اقتصاد را تهدید کند و فشار بیشتری 
بر خانواده‌های فاقد پشتوانه بگذارد. 
هم‌زمان، گــذار به انرژی‌هــای پاک و 
صنایــع کم‌کربن، اگر بــدون حمایت 
کافی انجام شود، هزینه‌های سنگینی 
به کارگران و خانواده‌های آنان تحمیل 
می‌کند. از ایــن رو، عدالت اقلیمی به 
چگونگی حمایت از کسانی نیز وابسته 
اســت که بار تغییرات اقتصــادی را بر 
دوش می‌کشــند. حمایت اجتماعی 
با تأمین درآمد، دسترســی به خدمات 
درمانــی و پرداخــت مزایا، تــاب‌آوری 
افراد و خانواده‌ها را در برابر شوک‌های 
اقلیمــی افزایش می‌دهد. گســترش 
این حمایت‌ها می‌تواند فشار ناشی از 
تغییرات ساختاری بازار کار را کاهش 
دهد و انتقال نیروی کار به مشاغل تازه 
را تســهیل کند. با این همه، حمایت 
مالــی به‌تنهایی بــرای گــذار عادلانه 
کافی نیست. ســازمان جهانی کار بر 
آمــوزش و ارتقای مهارت‌های شــغلی 
تأکید می‌کند تا کارگــران بتوانند در 
بخش‌های ســبز و کم‌کربــن فعالیت 
کنند. حرکت به ســوی اقتصاد پایدار 
نباید به تضعیف حقوق شغلی بینجامد؛ 
همه مشاغل باید با شرایط مناسب کار، 
حمایت‌های کافی و مزایای متناسب 
همراه باشــند. اگر کارگــران درآمد یا 
امنیت شغلی خود را از دست بدهند، 
گذار سبز ممکن است به‌جای کاهش 
نابرابــری، نگرانی‌هــای اجتماعی را 
افزایش دهد. پیونــد حمایت درآمدی 
با خدمــات درمانی و آمــوزش، هزینه 
دگرگونی را کاهش می‌دهد و سازگاری 
کارگران و خانواده‌هایشان را با بازار کار 
در حال تغییر آسان‌تر می‌کند. گیلبرت 
هونگبو، مدیرکل سازمان جهانی کار، 
بحران اقلیمی را تهدیــدی فرامرزی و 
بزرگ‌ترین تهدید کنونی برای عدالت 
اجتماعی خوانده اســت. به گفته او، 
هیچ کشوری از پیامدهای این بحران 
مصون نیست؛ با این حال، کشورهایی 
که شدیدترین آثار آن را تجربه می‌کنند، 
اغلب امکانــات کافی بــرای مقابله با 
آسیب‌های زیست‌محیطی و معیشتی 

ندارند.  

 کســری منابع ســازمان تأمین‌اجتماعی فقط مسئله 
دخل‌وخــرج یک صنــدوق نیســت؛ وقتی مســتمری 
میلیون‌ها بازنشسته و درمان بیمه‌شدگان به این منابع 
وابسته اســت، هر ریال حق‌بیمه وصول‌نشده، امنیت 
اقتصادی خانواده‌ها را تضعیف می‌کند. سازمان باید 
هر ماه مســتمری بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 
را به‌موقع بپــردازد، هزینه درمــان را تأمین کند و برای 
تعهدات آینده نیز ذخیره بسازد. محسن رضایی، رئیس 
تأمین‌اجتماعی غرب تهران، می‌گوید با وجود افزایش 
وصــول حق‌بیمه به حــدود ۱۵۰ هزار میلیــارد تومان 
در ماه، کسری ماهانه ســازمان همچنان به ۳۰ تا ۴۰ 
هزار میلیارد تومان می‌رسد. ازاین‌رو، جلوگیری از فرار 
بیمه‌ای و ثبت دســتمزد واقعی کارگران، سخت‌گیری 
بی‌دلیل علیه تولید نیســت؛ ضرورتی برای حفاظت از 
حقوق بیمه‌شدگان و پایداری صندوقی است که بیش 
از ۴۶ میلیون نفر در سراسر کشور را زیر پوشش دارد. 
کارفرمایان، هزینه بیمه را مانعی برای کسب‌وکار معرفی 
می‌کنند،؛ اما داده‌های ارائه‌شده درباره صنعت نشان 
می‌دهد ســهم هزینه‌های تأمین‌اجتماعی از مجموع 
هزینه‌هــای تولیــد، کمتر از یــک درصد بوده اســت. 
بااین‌حال، پرسشی جدی مطرح می‌شــود: چرا برای 
جبران فشار هزینه‌های دیگر، گاه از دستمزد و حق بیمه 
کارگر کاسته می‌شود؟ کارگری که از ترس اخراج امکان 
اعتراض ندارد، نباید بار ناترازی را به تنهایی تحمل کند. 
راه پایدار، بیمه‌گریزی نیست؛ وصول کامل حق‌بیمه، 
ثبت درست دستمزدها و بازرسی مؤثر از کارگاه‌هاست 
تا حقوق نیروی کار حفظ شــود و منابع برای تعهدات 

فردای تأمین‌اجتماعی از دست نرود.

فشار کسری بر تأمین‌اجتماعی
رضایی در سومین نشست پارلمان تولید در اندیشکده 
اقتصاد ایران توضیح داد که وصول حق بیمه در ماه‌های 
اخیر بهبود یافته، امــا همچنان هزینه‌های ســازمان 
از درآمد آن بیشتر است و کســری ماهانه به ۳۰ تا ۴۰ 
هزار میلیارد تومان می‌رسد. این فاصله نشان می‌دهد 
منابع فعلی برای پوشش تمام تعهدات مستمر کفایت 
نمی‌کنــد و تأمین‌اجتماعی بــرای پرداخت‌های خود 
ناچار بــه جســت‌وجوی منابــع مکمل اســت. بخش 
بزرگــی از ورودی حــق بیمــه صرف مســتمری حدود 
پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشســته، مســتمری‌بگیر و 
ازکارافتاده می‌شود. پرداخت این مبالغ در موعد مقرر 
برای خانوارهایی که مستمری منبع اصلی درآمدشان 

است، حیاتی است؛ به همین دلیل، پرداخت مستمری 
در اولویت قرار دارد. در عین حال، سازمان باید هزینه 
درمان، اداره مراکز درمانی و سرمایه‌گذاری را نیز تأمین 
کند. اختصاص دادن همه منابع به هزینه‌های روزمره، 
امکان ایجــاد ذخیره بــرای تعهدات آینــده را محدود 
می‌کند. از ایــن رو، وصول کامــل و به‌موقع حق بیمه 
فقط مسئله درآمد امروز نیســت؛ بر توان سازمان برای 
پاسخگویی در سال‌های بعد هم اثر می‌گذارد. وصول 
کامل حــق بیمه بــرای پایــداری صنــدوق و پرداخت 

مستمری‌ها ضرورت دارد.

افت تاریخی نسبت پشتیبانی
ضریــب پشــتیبانی، تعداد بیمه‌پــردازان بــه ازای هر 
مستمری‌بگیر را نشــان می‌دهد. به گفته رضایی، این 
نسبت که در گذشته حدود ۲۵ نفر بود، اکنون به ۳.۷ 
تا چهار نفر رسیده است. به بیان ساده، شمار کمتری 
از بیمه‌پردازان باید منابع مورد نیاز هر مســتمری‌بگیر 
را تأمین کنند؛ آن هم در شــرایطی که ســازمان افزون 
بر مســتمری، مســئولیت هزینه‌هــای درمــان و اداره 
مراکز پزشکی را بر دوش دارد. احسان سهرابی، فعال 
کارگری، هشدار داده است که کاهش این نسبت به زیر 
ســه می‌تواند بحران صندوق را به مسئله‌ای اجتماعی 
تبدیل کند. بــه گفتــه او، زندگی حــدود ۴۶ میلیون 
نفر، کــه بخش بزرگــی از آنان در گروه‌هــای کم‌درآمد 
قرار دارند، به پایداری تأمین‌اجتماعی وابســته است. 
هرچه نســبت بیمه‌پردازان به مســتمری‌بگیران کمتر 
شود، تأمین منابع برای تعهدات دشوارتر خواهد شد. 
سهرابی، افزایش شمار بیمه‌شــدگان و تقویت ورودی 
ماهانه را از راه‌های اصلی حفظ تعادل می‌داند؛ اما این 
هدف بدون شناسایی شاغلان فاقد پوشش و جلوگیری 
از فرار بیمه‌ای محقق نمی‌شود. ثبت دستمزد کمتر از 
واقع نیز باید در همین چارچوب بررسی شود، زیرا هم 
درآمد سازمان را کم می‌کند و هم حقوق بیمه‌ای کارگر 

را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دستمزد واقعی؛ مبنای بیمه
بر اساس ســاختار حق بیمه، ۲۰ درصد دستمزد سهم 
کارفرما، هفت درصد سهم بیمه‌شده و سه درصد سهم 
دولت اســت. نکته مهم، افزون بر ایــن درصدها، رقم 
مبنای محاسبه است. اگر کارگری ماهانه ۴۰ میلیون 
تومان حقوق می‌گیرد، همین مبلغ باید در فهرست بیمه 
درج شود. همچنین کارگر مشــمول قانون کار باید از 

نخستین روز اشتغال بیمه باشد، نه پس از گذشت چند 
ماه یا در آســتانه پایان همــکاری. در برخی کارگاه‌ها، 
توافقی نانوشته شکل می‌گیرد و دســتمزدی کمتر از 
دریافتی واقعی برای محاسبه حق بیمه اعلام می‌شود. 
چنین توافقی قانونی نیست؛ با این حال، کارگر ممکن 
است به دلیل ترس از اخراج یا نیاز به حفظ شغل، امکان 
مخالفت نداشته باشد. نتیجه هم به زیان صندوق است 
و هم به زیــان کارگر: منابع حق بیمــه کاهش می‌یابد 
و ســابقه بیمه‌ای یا مبنای محاســبه مســتمری آینده 
ممکن اســت با حقوق واقعی او تناسب نداشته باشد. 
کارفرمایان متخلــف، بالا بودن هزینــه بیمه و افزایش 
هزینه ســربار تولید را دلیل این رفتار عنوان می‌کنند. 
برای ســنجش این ادعا، باید سهم واقعی حق بیمه در 
کل هزینه‌های تولید را بررســی کرد، نه اینکه صرفاً به 

یک هزینه جداگانه استناد شود.

رویارویی دو نگاه اقتصادی
در بحث حق بیمه، دو نگاه وجود دارد. دیدگاه نخست 
که بر مقررات‌زدایی و تعدیل ساختاری تکیه می‌کند، 
پرداخت حق بیمه واقعــی را مانعی برای اســتخدام و 
توســعه کســب‌وکار می‌داند؛ به‌ویژه بــرای بنگاه‌های 
کوچک و متوسط که با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. 
منتقدان این رویکرد می‌گویند چنین استدلالی ممکن 
اســت به توجیه اشــتغال غیررســمی و محروم ماندن 
کارگران از حقوق قانونی بینجامد؛ یعنی حفظ شــغل 
به هر قیمت، حتی با حذف پوشــش بیمه‌ای. دیدگاه 
مقابل، بیمه را بخشــی از حقوق بنیادیــن نیروی کار 
و یکی از مؤلفه‌هــای کار شایســته می‌دانــد. در این 
نگاه، اشــتغال بدون بیمــه، کارگــر را از حمایت‌های 
مربوط به بازنشستگی، ازکارافتادگی و دیگر تعهدات 
قانونی محروم می‌کند. طرفداران ایــن دیدگاه تأکید 
دارند که برای ارزیابی فشــار بیمه بر بنگاه، باید سهم 
آن را در کنار هزینه انرژی، مالیــات، هزینه‌های مالی 
و دیگر اقــام تولید ســنجید. البته هزینــه نیروی کار 
می‌تواند بر تصمیم بنگاه اثر بگــذارد، اما از وجود یک 
هزینه نمی‌تــوان به‌تنهایی نتیجه گرفت که ســازمان 
تأمین‌اجتماعی ضد اشــتغال اســت. این اثــر به نوع 
صنعت، اندازه بنگاه، فناوری، ســطح دستمزد و دیگر 
عوامل مؤثــر بر عرضــه و تقاضای نیروی کار بســتگی 
دارد. بنابراین، استناد به داده‌های مشخص هر بخش 
اقتصادی، مبنــای دقیق‌تری از نتیجه‌گیــری کلی یا 

آمارهای انتخابی فراهم می‌کند.

بیمه و هزینه تولید
رضایــی بــا اشــاره بــه داده‌هــای مرکــز آمــار ایران 
دربــاره کارگاه‌هــای صنعتی گفت ســهم هزینه‌های 
تأمین‌اجتماعی از مجموع هزینه‌هــای تولید در کل 
بخش صنعــت، بر اســاس اطلاعات منتشرشــده در 
ســال‌های گذشــته، کمتر از یک درصد بوده اســت. 
بخش صنعت و معدن ۲۸ زیرمجموعه دارد و این سهم 
در همه رشــته‌ها یکســان نیســت؛ در برخی صنایع 
رقم بالاتری ثبت می‌شــود. از ســوی دیگر، نمی‌توان 
نتیجه مربوط به صنعت را بی‌واســطه به کشــاورزی و 
خدمات تعمیم داد؛ ساختار هزینه‌ها و شیوه استفاده 
از نیروی کار در این بخش‌ها متفاوت اســت. رضایی 
تأکید کرده که سنجش اثر تأمین‌اجتماعی بر اشتغال 
باید با بررسی سایر هزینه‌های تولید و عوامل اثرگذار 
بر عرضه و تقاضای نیروی کار همراه باشد. بنابراین، 
کمتر از یک درصد بودن سهم بیمه در صنعت، داده‌ای 
مهم برای ارزیابــی ادعاهای مربوط بــه هزینه تولید 
است، اما پاسخ همه پرسش‌های بازار کار را به‌تنهایی 
فراهم نمی‌کند. سهرابی می‌گوید در صنایع بزرگ و 
مادر، ســهم بیمه از هزینه‌های کارفرما بسیار کمتر از 
یک درصد است و برخی کارفرمایان برای جبران فشار 
هزینه‌هــای دیگر، پرداخــت کامل حق بیمــه یا ثبت 
دســتمزد واقعی را هدف می‌گیرند. او ایــن رفتار را با 
این عبارت خلاصه می‌کند: »دیواری کوتاه‌تر از دیوار 
کارگر پیدا نمی‌کنند«. از نــگاه او، کارفرما نمی‌تواند 
به‌آســانی از پرداخت مالیات، قبوض انرژی، اقساط 
تسهیلات بانکی، بهره و جریمه دیرکرد خودداری کند؛ 
اما ممکن است در رابطه‌ای نابرابر، از حق بیمه کارگر 
کم بگذارد. به گفته این فعال کارگری، کارگر معمولًا 
دریافت حقوق در پایان مــاه را در اولویت می‌گذارد و 
ممکن است تا سال‌های پایانی اشتغال، پیگیر میزان 
دستمزد ثبت‌شــده برای بیمه نباشد. با نزدیک شدن 
به بازنشستگی، اهمیت این رقم در محاسبه مستمری 
روشن‌تر می‌شــود، اما ممکن است فرصت پیگیری از 
دست رفته باشــد. بنابراین، کوچک بودن سهم بیمه 
از هزینه تولید، اهمیت نظــارت را کم نمی‌کند؛ بلکه 
نشان می‌دهد ادعای سنگین بودن این هزینه باید با 

داده و بررسی روشن پشتیبانی شود.

بازرسی؛ پشتوانه امنیت شغلی
بیمه کردن کارگر مشــمول از روز نخســت اشــتغال و 
پرداخت حق بیمه بر مبنای دســتمزد واقعی، تکلیف 
قانونــی کارفرماســت. مــاده ۱۸۳ قانــون کار بــرای 
کارفرمایــی که پــس از شــکایت کارگر و صــدور رأی 
مرجــع کار به پرداخت حق بیمه ســال‌های گذشــته 
محکوم شــود، جریمــه نقدی معــادل دو تــا ده برابر 
حق بیمه مربــوط را پیش‌بینی می‌کنــد. با این حال، 
وجود مجــازات به‌تنهایــی کافی نیســت؛ تخلف باید 
شناسایی شــود و کارگر هم بتواند آن را پیگیری کند. 
بر اســاس آمار موجود، بیــش از ۹۵ درصــد کارگران 
شاغل کشور قرارداد موقت و وضعیت شغلی بی‌ثبات 
دارند. بــرای چنیــن کارگرانــی، شــکایت از کارفرما 
ممکن اســت نگرانی از اخراج یا از دست دادن درآمد 
را به همراه داشته باشد. کســی که هنوز شاغل است 
و به دســتمزد ماهانه نیاز دارد، ممکن اســت از طرح 
شــکایت صرف‌نظــر کند؛ به‌خصــوص وقتــی قدرت 
چانه‌زنی محــدودی دارد. به همیــن دلیل، نمی‌توان 
کشــف و پیگیری تخلفــات را فقط به خــود کارگران 
واگذار کــرد. در چنین شــرایطی، بازرســی منظم از 
کارگاه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. بازرســان باید بررسی 
کنند که کارگران از ابتدای اشــتغال بیمه شــده‌اند و 
دستمزد درج‌شــده در فهرســت‌ها با دریافتی واقعی 
آنــان مطابقت دارد. نظارت مســتمر و دقیــق، امکان 
ثبت دســتمزد غیرواقعی و دور زدن مقررات را کاهش 
می‌دهد. هدف فقط افزایش درآمد ســازمان نیســت؛ 
اجرای قانــون از حقوق کارگــر محافظــت می‌کند و 
به حفــظ منابع صندوقــی کمک می‌کند کــه زندگی 
میلیون‌ها بیمه‌شــده و مســتمری‌بگیر به آن وابســته 
است. فشار تورم، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه‌های 
تولید می‌تواند فعالیت بنگاه‌ها را دشوار کند، اما این 
مشکلات مسئولیت قانونی کارفرما در قبال کارگر را از 
بین نمی‌برد. وقتی داده‌های مطرح‌شــده سهم کمتر 
از یک درصدی بیمه را در مجموع هزینه تولید صنعت 
نشان می‌دهد، ادعای سنگین بودن این هزینه نیازمند 
توضیح و بررسی دقیق‌تری است؛ البته تفاوت صنایع 
و بخش‌های اقتصــادی را نیز باید در نظــر گرفت. راه 
پایداری تأمین‌اجتماعی، گســترش پوشش بیمه‌ای، 
ثبت صحیح دســتمزد، جلوگیــری از فــرار بیمه‌ای و 

اجرای منظم بازرسی‌هاست. 

داده‌های ارائه‌شده درباره صنعت نشان می‌دهد هزینه‌های تأمین‌اجتماعی کمتر از یک درصد هزینه تولید است؛ با این‌ 
حال، فرار بیمه‌ای می‌تواند منابع صندوق و آینده کارگران را تهدید کند

سهم یک ‌درصدی بیمه در هزینه‌های تولید

در شرایطی که 
تأمین‌اجتماعی 
با کسری ماهانه 
روبه‌روست، 
ثبت دستمزد 
واقعی و مقابله 
با فرار بیمه‌ای 
برای حفظ 
مستمری‌ها 
و درمان 
بیمه‌شدگان 
و پایداری 
صندوق 
ضروری است

نسرین هزاره‌مقدم
روزنامه نگار

حق بیمه چگونه محاسبه می‌شود؟
حق بیمه باید بر پایه دستمزد واقعی کارگر محاسبه شود؛ بنابراین، رقم درج‌شده 
در فهرست بیمه نباید به‌صورت صوری کمتر از حقوق واقعی باشد. در ساختار حق 
بیمه، ۲۰ درصد دستمزد سهم کارفرما، هفت درصد سهم کارگر و سه درصد سهم 
دولت است. اگر حقوق ماهانه کارگری ۴۰ میلیون تومان باشد، همین مبلغ باید 
مبنای محاسبه حق بیمه قرار گیرد. ثبت دســتمزد کمتر، فقط پرداخت ماهانه 
را کاهش نمی‌دهد؛ ممکن است سابقه بیمه‌ای و مبنای محاسبه حمایت‌های 

آینده کارگــر را تحت تأثیر قــرار دهد. بیمه کــردن کارگر باید از نخســتین روز 
اشتغال آغاز شود. بیمه صرفاً هزینه‌ای برای بنگاه نیست، بلکه سازوکاری برای 
حمایت از نیروی کار در دوران بازنشستگی، ازکارافتادگی و دیگر موقعیت‌های 
پیش‌بینی‌شده در قانون اســت. رعایت مقررات، هم از حقوق کارگر محافظت 
می‌کند و هم احتمال اختلاف و تعهدات معوق آینــده را کاهش می‌دهد. ثبت 

درست دستمزد، سابقه بیمه‌ای کارگر را روشن و قابل پیگیری نگه می‌دارد.
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جنگ و آشکارشدن 
خلأهای بازار کار

 جنــگ ۴۰ روزه، بخشــی از نیــروی 
کار کشــور را با از دســت دادن شغل 
و درآمد روبــه‌رو کــرد؛ اما هنــوز آمار 
دقیقی از شــمار کارگرانی که در این 
دوره بیکار شده‌اند، در دست نیست. 
این ابهام درباره شاغلان کارگاه‌های 
غیررســمی، واحدهــای زیرزمینی و 
حتی کارگاه‌های رسمی فاقد پوشش 
بیمه‌ای جدی‌تر اســت. واقعیت این 
اســت که پیش از جنگ نیز اطلاعات 
قابــل اتکایــی از وضعیت ایــن گروه 
وجود نداشــت و اکنــون نمی‌توان با 
اطمینان گفت چند نفر شغل خود را از 
دست داده‌اند و چه تعداد از خانواده‌ها 
برای تأمین معاش با مشــکل مواجه 
شده‌اند. بنابراین، هر عددی که بدون 
شناسایی و احصای دقیق مطرح شود، 
برآوردی تأییدنشده است و نمی‌تواند 
مبنای تصمیم‌گیری درباره حمایت از 
این کارگران قرار گیرد. این خلأ آماری، 
صرفاً حاصــل ضعف در جمــع‌آوری 
اطلاعات نیست؛ بلکه نشانه سال‌ها 
غفلت از بخشــی از نیروی کار کشور 
اســت که در چرخه تولیــد و خدمات 
حضور دارد، اما از حمایت‌های قانونی 
محروم مانده اســت. طی ســال‌های 
گذشــته، نه کارگاه‌هــای غیرقانونی 
به‌طور مؤثر شناســایی و ساماندهی 
شده‌اند و نه رابطه کارگری و کارفرمایی 
در همه بخش‌های اشتغال به رسمیت 
شناخته شده اســت. کمبود بازرس و 
محدودیت امکانات، بخشی از دلایل 
مطرح‌شــده برای این وضعیت است، 
اما مسئولیت دستگاه‌های متولی را از 

میان نمی‌برد.
مسئله به کارگاه‌هایی که آشکارا خارج 
از چارچوب قانون فعالیت می‌کنند، 
محدود نیست. گاهی واحدهایی که 
در ظاهر رســمی‌اند، کد بیمه دارند و 
برای تعــدادی از کارکنــان خود حق 
بیمه می‌پردازند، بخشی از فعالیتشان 
را به کارگاه‌های پنهان و فاقد پوشش 
بیمــه‌ای می‌ســپارند. بــرای نمونه، 
ممکن اســت کارگاهی بــا ۱۵ کارگر 
بیمه‌شده ثبت شده باشد، اما در کنار 
آن، واحدی دیگر با ۳۰ کارگر محروم 
از بیمه و مزایا، بخش اصلی تولید را با 
هزینه‌ای بسیار پایین‌تر انجام دهد. 
در چنین وضعیتی، فعالیت رســمی 
به پوششــی برای پنهان‌کردن تخلف 
تبدیل می‌شــود و کارفرمــا از ضعف 
نظارت برای کاهش هزینه‌ها و تضییع 
حقوق نیروی کار بهــره می‌گیرد. این 
الگــو را نمی‌توان بــه صنعتی خاص 
محــدود کــرد؛ رد آن را می‌تــوان در 
بخش‌های مختلف تولیــد و خدمات 

جست‌وجو کرد.
محرومیــت از بیمه در شــرایط عادی 
نیــز بــه معنــای ناامنــی شــغلی و 
فقدان حمایت اجتماعی اســت، اما 
بحران، ابعاد این آســیب را آشــکارتر 
می‌کنــد. کارگــری که شــغلش را از 
دست می‌دهد، اگر در نظام بیمه‌ای 
ثبــت نشــده باشــد، بــرای جبــران 
درآمد ازدســت‌رفته و برخــورداری از 
حمایت‌های موجود بــا موانع جدی 
روبه‌رو خواهد شــد. از این رو، مقابله 
با اقتصــاد غیررســمی و شناســایی 
کارگران فاقد بیمــه، دیگر موضوعی 
قابل تعویق نیســت. نخســتین گام، 
شناســایی دقیــق ایــن نیــروی کار 
و الــزام کارفرمایان بــه رعایت حقوق 
قانونی آنان است. کارگری که در زمان 
اشتغال از حمایت‌های قانونی محروم 
مانده، نباید هنــگام بیکاری و بحران 
نیز برای بار دوم از نظام حمایتی کشور 

کنار گذاشته شود.

کـارگری

فرامرز توفیقی
فعال کارگری

N E W S
یادداشت

اختلال انرژی، 
کمبود مواد 

اولیه، کاهش 
تقاضا و 

دشواری فروش 
می‌توانند حتی 
بنگاه‌های سالم 

را از ظرفیت 
معمول دور 

کنند و دامنه 
زیان را در 

زنجیره تولید 
گسترش دهند

 خسارت‌های جنگ تحمیلی فقط در تخریب زیرساخت‌ها خلاصه نمی‌شود؛ افت تولید، اختلال در خدمات، 
کاهش دستمزد و قطع پوشش بیمه‌ای، امنیت اقتصادی شاغلان را نیز تهدید می‌کند

جنگ چگونه معیشت نیروی کار را  می‌فرساید

 جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ 
آغاز شد، اقتصاد کشور را در شــرایطی قرار داد که پیش 
از آن نیز با تورم بالا، محدودیت‌های تجاری و مشــکلات 
ساختاری تولید روبه‌رو بود. از این رو، ارزیابی خسارت‌های 
جنگ را نمی‌توان به شــمار ســاختمان‌ها و تأسیسات 
آســیب‌دیده یا هزینه تعمیر آن‌ها محدود کرد. مســئله 
مهم‌تر، تأثیر این خســارت‌ها بر ظرفیت تولید، استمرار 
فعالیت بنگاه‌ها، دسترســی مردم به خدمات و توانایی 

نیروی کار برای حفظ درآمد و معیشت است. 

ابعاد پنهان جنگ تحمیلی
گزارش‌هــای منتشرشــده در ماه‌های اخیــر، تصویری 
از ابعاد این فشــارها ارائــه می‌کنند. بر اســاس گزارش 
دفتر هماهنگی امور بشردوســتانه ســازمان ملل متحد 
)OCHA( در ژوئــن ۲۰۲۶، پیامدهای جنــگ اخیر به 
تخریب زیرســاخت‌های ایران محدود نمانده و معیشت 
گروه‌های مختلف شاغل را نیز تحت تأثیر قرار داده است. 
طبق این گزارش، بــرآورد جمع‌بندی‌شــده هلال‌احمر 
ایران تا ۷ ژوئن از آســیب‌دیدن بیــش از ۱۴۹ هزار واحد 
غیرنظامی حکایت دارد. همچنین، حدود ۳۰۰ شــناور 
صیادی در اســتان هرمزگان آسیب دیدند؛ خسارتی که 
معیشــت حداکثر ۶۰ هزار ماهیگیر را در معرض تهدید 
قرار می‌دهد. گزارش ســازمان ملل همچنین از افزایش 
بیــش از ۴۱ درصدی هزینه ســبد حداقــل غذایی بین 
۲۸ فوریه و ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ خبر می‌دهد؛ افزایشــی که 
فشار اقتصادی بر خانوارها را تشدید می‌کند. این آمارها 
نشان می‌دهند که ارزیابی پیامدهای جنگ باید علاوه 
بر خسارت‌های فیزیکی، از دست رفتن ابزار کار، اختلال 
در فعالیت‌های درآمدزا و کاهش قدرت خرید خانوارها را 
نیز دربر بگیرد. در این میان، باید میان دو نوع خسارت، 

یعنی خسارت مستقیم ناشی از تخریب فیزیکی و خسارت 
غیرمستقیم ناشــی از اختلال در شبکه‌های اقتصادی، 
تمایز گذاشت. کارخانه‌ای که آسیب دیده است، ممکن 
است به تعمیر تجهیزات نیاز داشته باشد؛ اما کارخانه‌ای 
که سالم مانده نیز ممکن است به دلیل قطع یا بی‌ثباتی 
انرژی، نرســیدن مواد اولیــه، اختــال در حمل‌ونقل یا 
دشواری فروش محصولات، نتواند با ظرفیت پیشین کار 
کند. به همین ترتیب، آسیب به یک حلقه از زنجیره تولید 
می‌تواند فعالیت مجموعه‌ای از بنگاه‌های وابسته را مختل 
کند، حتی اگر این بنگاه‌ها هزاران کیلومتر از محل اصابت 

حملات فاصله داشته باشند.

افت تولید؛ تشدید خسارت
داده‌های رسمی منتشرشده درباره عملکرد اقتصاد ایران 
نشان می‌دهد که آثار جنگ به بخش انرژی محدود نمانده 
است. بر اساس گزارش الجزیره در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، 
به نقل از مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور در 
سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، نسبت به دوره مشابه سال 
قبل، ۱۰٫۱ درصد کاهش یافته اســت. در همین دوره، 
فعالیت بخش نفــت و گاز ۲۶٫۴ درصد، صنعت و معدن 
۱۴٫۷ درصد و خدمات ۴٫۸ درصد کاهش یافته و تولید 
در بخش ساخت نیز ۲٫۵ درصد افت کرده است؛ این در 
حالی است که کشاورزی رشد ۲٫۳ درصدی را ثبت کرده 
است. پیامد این وضعیت برای نیروی کار می‌تواند از توقف 
موقت تولید تا کاهش شــیفت‌ها، حــذف اضافه‌کاری، 
تعویق استخدام و تعدیل نیرو متغیر باشد. حتی اگر بنگاه 
پس از مدتی فعالیت خود را از ســر بگیرد، بازگشــت به 
ظرفیت پیشین لزوماً به معنای بازگشت همه کارکنان یا 
احیای شرایط شغلی سابق نیست. کارفرما ممکن است با 
نیروی انسانی کمتر، ساعات کاری محدودتر یا دستمزدها 

و مزایای پایین‌تر فعالیت کند. به این ترتیب، بخشــی از 
هزینه جنــگ از طریق کاهش درآمد و امنیت شــغلی به 

کارگران منتقل می‌شود.

آسیب به خدمات روزمره
در این میان، بخــش خدمات نیز از چند جهت آســیب 
می‌بینــد؛ از جمله اختلال در فعالیت زیرســاخت‌های 
ضــروری و کاهــش تقاضــای خانوارهــا. حمل‌ونقل، 
ارتباطات، تجارت، گردشگری، اقامت و غذا، خرده‌فروشی 
و خدمات شــخصی از جمله فعالیت‌هایی هســتند که 
به تــداوم رفت‌وآمد و گــردش روزمره اقتصاد وابســتگی 
زیادی دارند. محدودیت دسترسی به محل کار، کاهش 
سفرها، تعطیلی بازارها یا افت درآمد مشتریان می‌تواند 
فعالیت ایــن بخش‌ها را، حتی بدون تخریب مســتقیم 
محل کسب، مختل کند. برای راننده، فروشنده، نیروی 
خدماتی، صاحب کسب‌وکار خانگی یا فردی که از طریق 
پلتفرم‌های دیجیتال درآمد کسب می‌کند، اختلال در 
شــبکه‌های ارتباطی و پرداخت می‌تواند مســتقیماً به 
کاهش درآمد منجر شــود. این دسته از شاغلان، به‌ویژه 
اگر فاقد قرارداد رسمی، بیمه بیکاری یا پس‌انداز کافی 
باشند، ابزارهای محدودتری برای تحمل وقفه در فعالیت 
اقتصادی دارند. از ســوی دیگر، افت درآمد خانوارها به 
کاهش تقاضــا در بازار داخلی دامــن می‌زند. خانواری 
که برای جبران هزینه‌هــای زندگــی از خرید کالاهای 
غیرضروری، خدمات، سفر یا تعمیرات صرف‌نظر می‌کند، 
ناخواســته درآمد بنگاه‌های فعال در این بخش‌ها را نیز 
کاهش می‌دهــد. بنابراین، خســارت اقتصادی جنگ 
می‌تواند در چرخه‌ای بازتولید شود که در آن افت درآمد، 
کاهش مصرف، کاهش فروش و تعدیل نیروی کار یکدیگر 

را تشدید می‌کنند.

حمایت از سرمایه انسانی
گزارش پژوهشــی مرکــز پژوهش‌های مجلــس با عنوان 
»پیشــنهادهایی بــرای حمایــت از نیــروی کار در دوره 
پساجنگ: مطالعه تطبیقی آسیب‌های شغلی نیروی کار 
و طراحی بســته‌های حمایتی هدفمند«، منتشرشده در 
۱۸ مهر ۱۴۰۵، نیز چارچوبی بــرای فهم همین زنجیره 
خســارت ارائه می‌کنــد. این گــزارش، به‌جــای محدود 
کردن آســیب شــغلی به اخراج و بیکاری، ده نوع آسیب 
را شناســایی می‌کند: تعطیلــی کامل بنگاه یــا کارگاه، 
تعلیق رابطه اســتخدامی، افت درآمد، آســیب جسمی 
و ازکارافتادگــی، آوارگــی و جابه‌جایی اجبــاری نیروی 
کار، فرســایش سرمایه انســانی و مهاجرت متخصصان، 
گسترش اقتصاد غیررســمی، اختلال در زنجیره تأمین و 
فعالیت بنگاه‌های حیاتی، محرومیت گروه‌های خاص از 
بازار کار و کمبود ساختاری نیروی کار در دوره بازسازی. 
اهمیت این طبقه‌بندی برای وضعیت ایران در آن اســت 
که بخش قابل‌توجهی از خسارت‌های جنگ ممکن است 
در آمارهای متعارف بیکاری منعکس نشــود. کارگری که 
همچنان شاغل محسوب می‌شود، اما ساعت کاری‌اش 
کاهش یافته یا چند ماه حقوق کامل دریافت نکرده است، 
از نظر آماری لزوماً بیکار نیست؛ با این حال، توان تأمین 
هزینه‌های زندگی او کاهش یافته است. به همین ترتیب، 
فرد خوداشتغالی که فعالیتش به دلیل اختلال بازار متوقف 
شده اســت، ممکن اســت نه از مقرری بیکاری برخوردار 
باشد و نه در آمارهای رسمی به‌عنوان فرد بیکار ثبت شود. 
این آســیب‌ها در بازاری که بخش بزرگی از اشتغال آن به 
قراردادهای موقت، کارگاه‌هــای کوچک و فعالیت‌های 
غیررسمی وابسته اســت، می‌توانند عمیق‌تر باشند. در 
چنین شرایطی، توقف فعالیت بنگاه الزاماً به اخراج رسمی 
کارکنان منجر نمی‌شود؛ گاهی قرارداد تمدید نمی‌شود، 
دســتمزد به تأخیر می‌افتد یا کارگر ناچار می‌شود برای 
تأمین معاش به مشــاغلی با درآمد کمتر و بدون پوشش 
بیمه‌ای روی بیاورد. پیامد دیگــر، خروج تدریجی نیروی 
متخصص از برخی فعالیت‌ها یا مهاجرت افرادی است که 
امکان ادامه کار و زندگی در محل سکونت خود را از دست 
داده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اتکا به تجربه 
کشورهای عراق، اوکراین و آلمان هشدار می‌دهد که این 
آسیب‌ها می‌توانند ماندگار شــوند. تجربه اوکراین نشان 
می‌دهد که جنگ، علاوه بر از بین بردن فرصت‌های شغلی، 
می‌تواند کمبود نیروی کار و ناهماهنگی میان مهارت‌های 
موجود و نیاز بنگاه‌ها را تشدید کند. در مقابل، تجربه آلمان 
بر اهمیت حفــظ رابطه اســتخدامی در دوره افت موقت 
فعالیت اقتصــادی تأکید دارد. پیام اصلی این مقایســه 
آن است که بازســازی کارخانه‌ها و زیرســاخت‌ها، بدون 
بازسازی ظرفیت انسانی و حفظ پیوند نیروی کار با بازار 
اشتغال، برای احیای پایدار تولید کافی نیست. این گزارش 
پیشنهاد می‌کند که حمایت از بنگاه‌ها به تعهد آن‌ها برای 
حفظ اشتغال و استمرار پوشش بیمه‌ای کارکنان مشروط 
شــود. در مواردی که فعالیت بنگاه به‌طور موقت کاهش 
یافته است، پرداخت بخشی از دســتمزد ازدست‌رفته یا 
حمایت از کاهش ساعات کاری می‌تواند مانع از تبدیل یک 
وقفه کوتاه‌مدت به بیکاری کامل شود. هم‌زمان، شاغلان 
غیررسمی و خوداشتغالان نیز به حمایت درآمدی و امکان 
دسترسی به پوشش اجتماعی نیاز دارند تا از خسارت‌های 

مستقیم و غیرمستقیم جنگ در امان بمانند. 

نازنین رزاقی‌مهر
روزنامه نگار

پساجنگ و چالش معیشت زنان
 قطع شغل، اختلال اینترنت و گرانی، نیازهای خانواده‌های زن‌سرپرست را به بحرانی فوری تبدیل می‌کند

 »من نه دربــاره جنگ، بلکــه درباره انســان‌ها در جنگ می‌نویســم. نه 
تاریخ جنگ، بلکه تاریخ احساســات را می‌نویســم.« این جمله سوتلانا 
آلکســیویچ، نویســنده کتاب »جنگ چهره زنانه ندارد«، یادآور آن است 
که هزینه جنگ را باید در زندگی روزمره مردم نیز جســت‌وجو کرد. برای 
زنانی که تنها نان‌آور خانواده‌اند، پایان درگیری لزوماً پایان بحران نیست؛ 
قطع درآمد، بدهی، فروش وسایل خانه و نگرانی درباره خوراک، درمان و 

تحصیل فرزندان می‌تواند روزهای پساجنگ را دشوارتر کند.

بیکاری، آغاز بحران معیشتی
زینب، مادر دو فرزند و سرپرســت خانوار، پیش از جنگ در سردخانه‌ای 
کار می‌کرد و با دستمزدی محدود، اجاره خانه و هزینه‌های فرزندانش را 
می‌پرداخت. با آغاز جنگ، شغلش را از دست داد و درآمدش قطع شد. او 
می‌گوید تأمین آذوقه و پرداخت اجاره به دغدغه‌ای دائمی تبدیل شــده 
بود؛ گاهی برای پرداخت اجاره از غذای خانــواده کم می‌کرد یا مراجعه 
به پزشک را به تعویق می‌انداخت تا نیازهای ضروری فرزندانش را تأمین 
کند. برای زنی که تنها منبع درآمد خانواده است، توقف اشتغال می‌تواند 

فوراً به بحرانی میان خــوراک، اجاره، درمان و آموزش تبدیل شــود. اگر 
پس‌اندازی وجود نداشــته باشــد و کمک گرفتن از خانواده یا نهادهای 
حمایتی نیز ممکن نباشــد، هر هزینه ضروری به انتخابی دشــوار بدل 

می‌شود.
 گزارش‌های منتشرشــده از وضعیــت زنان پس از جنگ ۴۰روزه نشــان 
می‌دهد که ازدســت‌رفتن شــغل فقط به معنای قطع دســتمزد نیست؛ 
امنیت غذایی، سلامت، مســکن و تحصیل فرزندان نیز در معرض خطر 
قرار می‌گیرد. تعطیلی کسب‌وکارها، کاهش مشتریان، اختلال اینترنت 
و افزایش هزینه‌ها، فشار بحران را به سفره خانواده‌ها منتقل کرده است.

فروش دارایی برای بقا
بخشی از آســیب‌پذیری زنان به ســاختار بازار کار بازمی‌گردد. اشتغال 
ناپایدار در مشاغل کم‌درآمد و غیررسمی و نبود قراردادهای باثبات، شوک 
اقتصادی را ســریع‌تر به زندگی آنان منتقل می‌کند. در بســیاری از این 
مشاغل، بیمه بیکاری یا حمایت‌های شغلی نمی‌تواند درآمد ازدست‌رفته 
را جبران کند. ســمیرا که درآمدش در جریان جنــگ و اختلال اینترنت 

آســیب دید، برای پرداخت بدهی‌هــا و خرید مایحتاج، وســایل خانه را 
یکی‌یکی فروخت؛ از ماشین لباسشویی و میز آرایش تا دوچرخه فرزندش. 
به گفته او، خانواده حتی چند ماه نتوانست گوشت یا مرغ بخرد. با آنکه 
سمیرا دوباره به کار بازگشــته، هنوز بدهی‌هایی را می‌پردازد که در دوره 

قطع درآمد انباشته شده‌اند. 
این تجربــه نشــان می‌دهد پیامدهــای اقتصــادی جنگ با بازگشــت 
کسب‌وکارها به فعالیت پایان نمی‌یابد. خانواده‌ای که برای گذر از بحران 
دارایی‌های ضروری خود را می‌فروشد، پس از جنگ با امکانات کمتری 
برای بازســازی زندگی روبه‌روســت و درآمد تازه‌اش ممکن است پیش از 

پس‌انداز یا جبران خسارت، صرف تسویه بدهی‌های گذشته شود. 
نازنین، زنــی کــه به‌تنهایی دختــرش را بــزرگ می‌کنــد، همچنان در 
جست‌وجوی کار است و هزینه تحصیل فرزندش نگرانی اصلی اوست. او 
پس از جدایی نتوانسته خانه مستقلی اجاره کند و به خانه پدری بازگشته 
است؛ وضعیتی که به گفته خودش، دشواری‌های خاصی دارد. مسئولیت 
درآمدزایی و مراقبت از فرزند هم‌زمان بر دوش اوست و همین فشار، یافتن 

شغل و بازگشت به بازار کار را دشوارتر می‌کند. 
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اقتصــاد

O P I N I O N
یادداشت

 3 مانع پیش‌روی 
تولید فولاد ایران

 صنعــت فــولاد امســال زیــر فشــار 
جنــگ، تحــولات اقتصــادی منطقه 
و دشــواری‌های بــازار با افــت تولید 
روبه‌روســت و ایــن وضعیت، شــیوه 
فروش را تغییر داده است. وقتی فاصله 
نــرخ ارز آزاد و مبادله‌ای زیاد باشــد، 
صادرات مســتقیم شــمش جذابیت 
کمتری دارد؛ زیرا صادرکننده باید ارز 
حاصل را بازگرداند و با نرخ مبادله‌ای 
عرضــه کنــد. در چنیــن شــرایطی، 
فــروش از طریــق بــورس به تجــار یا 
مصرف‌کننــدگان به‌صرفه‌تر اســت. 
کاهش فاصله دو نرخ، انگیزه صادرات 
مستقیم و ورود ارز به چرخه اقتصاد را 
تقویت می‌کند، اما نوسان بازار مانع 
تحقق همیشگی آن است. بنابراین، 
الگوی معمول صادرات دوسوم تولید 
و مصرف یک‌سوم در داخل، قاعده‌ای 
ثابت نیست و به شــرایط روز بستگی 
دارد. اثــر محاصره و تحریــم بر فولاد 
را بایــد در دو بخش ســنجید: تأمین 
مواد و تجهیزات و فــروش صادراتی. 
بیــش از ۹۰ درصد نیازهــای زنجیره 
در داخــل فراهــم می‌شــود و صنایع 
پشــتیبان تــوان ســاخت تجهیزات 
پیچیده را دارند. واردات به حدود پنج 
درصد قطعات خــاص، از جمله ابزار 
دقیق و سامانه‌های کنترلی، محدود 
است. سنگ‌آهن نیز از معادن کشور 
تأمیــن می‌شــود. برخــی واحدهای 
ذوب‌آهــن، بــه دلیــل فنــاوری کوره 
بلند، به مقادیری زغال‌ســنگ و کک 
وارداتی نیاز دارند؛ برای مدیریت این 
وابســتگی، جایگزینــی گاز و ارتقای 
کیفیت زغال‌ســنگ داخلــی دنبال 
شده است. این ظرفیت، آسیب‌پذیری 
زنجیــره را کاهش می‌دهــد، هرچند 
همه گلوگاه‌هــا را از میــان نمی‌برد. 
در صادرات، بیــش از دو دهه تحریم 
مالی و بانکی نشــان داده اســت که 
دشــواری نقل‌وانتقال پول می‌تواند 
از موانع فیزیکی جدی‌تر باشد. نبود 
امکان گشایش اعتبار اسنادی ریسک 
خریدار و فروشــنده را بالا می‌برد، اما 
شبکه‌های تجاری و مالی به مدیریت 
آن کمــک کرده‌اند. صــادرات فولاد 
افت کرده، اما متوقف نشــده اســت؛ 
برآوردها اثر جنگ و تحریم بر صنعت 
را حدود ۱۰ تــا ۱۵ درصد می‌دانند. 
تابســتان گذشــته به‌دلیل بارندگی، 
آبگیــری ســدها، ورود نیروگاه‌هــای 
برق‌آبی و مدیریت بهتــر، بحران برق 
محدودتر بــود؛ اما زمســتان پیش رو 
حســاس اســت. با آســیب و ناترازی 
در حدود یک‌ســوم منابع تولید گاز، 
خطر افت تولید جدی است؛ زیرا گاز 
در واحدهــای احیای مســتقیم فقط 
ســوخت نیســت، بلکه برای واکنش 
شــیمیایی تبدیل سنگ‌آهن ضروری 
است و جایگزین مستقیمی ندارد. در 
کوتاه‌مدت، صرفه‌جویــی در مصرف 
خانگی می‌تواند مانــع توقف صنایع 
سنگین شود؛ مصرف خانوار چند برابر 
صنعت اســت و کاهش ۱۰ درصدی 
آن بــه تــداوم تولید کمــک می‌کند. 
لجســتیک نیز نزدیک بــه ۲۰ درصد 
هزینه‌های فولاد را تشکیل می‌دهد. 
جابه‌جایی مواد به ده‌هــا میلیون تن 
می‌رسد، اما ظرفیت و سرعت ناوگان 
ریلی کافی نیســت: راه‌آهن پارسال 
شــش میلیــون تن بــار حمــل کرد، 
درحالی‌که هدف ۱۰ میلیون تن بود. 
حمل جاده‌ای نیز به‌دلیل قیمت بالای 
کامیون و هزینه سرمایه‌گذاری دشوار 
اســت؛ رانندگان کرایه‌هــا را ناکافی 
و تولیدکننــدگان حمل‌ونقل را گران 

می‌دانند.  

علیرضا ابراهیمی
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد

 در نیمه نخســت ســال ۱۴۰۵، درآمدهای عملیاتی 
نفت ایرانول و نفت پاســارگاد، دو شرکت زیرمجموعه 
هلدینــگ تاپیکــو، افزایش یافتــه اســت. ایرانول از 
رشد ۸۵ درصدی درآمد شــش‌ماهه و افزایش فروش 
صادراتی خبر می‌دهد؛ درآمد پاسارگاد نیز در همین 
دوره ۴۷ درصد بیشتر شده و فروش شهریور آن جهشی 
قابل‌توجه داشــته اســت. تفاوت عملکرد دو شرکت، 
در ترکیب بازارهای فــروش و محصولات اثرگذار دیده 
می‌شــود. گزارش‌های منتشرشــده از تقویت فروش 
داخلی و خارجــی حکایــت دارند؛ رونــدی که برای 
بررسی جایگاه این شــرکت‌ها در سبد سرمایه‌گذاری 
تاپیکو و شســتا اهمیت دارد و ارزیابی آن به اطلاعات 

هزینه و سود نیز وابسته است.

درآمد ایرانول اوج گرفت
نفت ایرانول با نماد بورسی »شرانل« تا پایان شهریور 
۱۴۰۵ بیش از ۲۸ هــزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد 
عملیاتی شناسایی کرد. این رقم در شش‌ماهه نخست 
ســال گذشــته حدود ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
بود؛ بنابرایــن درآمد تجمیعی شــرکت نزدیک به ۸۵ 
درصد افزایــش یافته اســت. ایرانول در شــهریورماه 
نیز حدود پنج هزار و ۶۰۰ میلیــارد تومان درآمد ثبت 
کــرد؛ رقمی که بخــش مهمی از درآمد نیمه نخســت 
شرکت را در همین ماه رقم زده اســت. مقایسه درآمد 
شش‌ماهه با عملکرد سال گذشته، تصویر روشن‌تری 
از ســرعت فروش به دســت می‌دهد. مجمــوع درآمد 
ایرانول در ســال مالی ۱۴۰۴ حدود ۳۴ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان بود. به این ترتیب، شرکت در شش ماه 
نخســت ســال جاری معادل ۸۲.۵ درصد درآمد کل 
سال گذشته را محقق کرده است. این مقایسه نشان 
می‌دهد بخش عمده‌ای از درآمد ســال قبل، در نیمه 
نخست امسال به دســت آمده؛ هرچند برای ارزیابی 

روند ســالانه باید عملکــرد ماه‌های بعد نیز بررســی 
شــود. افزایش درآمــد عملیاتی، در وهله نخســت از 
ارزش بیشتر فروش محصولات خبر می‌دهد. این رشد 
می‌تواند نتیجه افزایش مقدار فروش، بالا رفتن نرخ‌ها 
یا تغییــر ترکیب محصــولات و بازارها باشــد. گزارش 
عملکرد ایرانول نشــان می‌دهد که بازار صادراتی در 
رشد امسال نقشــی پررنگ داشته اســت؛ موضوعی 
که بررسی جزئیات درآمد داخلی و خارجی را ضروری 

می‌کند.

صادرات؛ موتور رشد ایرانول
یکــی از مهم‌ترین نــکات گــزارش ایرانــول، افزایش 
درآمد حاصل از بازارهای خارجی اســت. شــرکت در 
شش‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۹ هزار میلیارد 
تومــان از فروش داخلــی و بیــش از ۹ هــزار میلیارد 
تومان از صادرات درآمد کســب کرد. درآمد صادراتی 
از ســه هــزار و ۳۷۰ میلیارد تومــان در دوره مشــابه 
سال گذشــته به ۹ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان رسید؛ 
افزایشی بیش از ۱۷۰ درصد. در همین مدت، حجم 
فروش صادراتی نیز بالا رفت. ایرانول در نیمه نخست 
۱۴۰۵ مجموعاً ۱۲۶ هزار و ۲۶۹ مترمکعب محصول 
در بازارهای خارجی فروخــت؛ حجمی که حدود ۲۴ 
درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل است. بنابراین 
رشد درآمد صادراتی فقط با افزایش نرخ فروش توضیح 
داده نمی‌شود و مقدار بیشــتر محصول فروخته‌شده 
نیز در آن ســهم داشته اســت. هم‌زمانی رشد ارزش و 
حجم صادرات نشان می‌دهد افزایش فروش در بازار 
خارجی، تنها به ثبــت نرخ‌های بالاتر محــدود نبوده 
است. سهم صادرات در ســبد درآمدی شرکت از این 
جهت اهمیــت دارد که فــروش در بازارهای خارجی، 
ظرفیت دسترسی به مشتریان فراتر از بازار داخلی را 
افزایش می‌دهد. ارزش ریالی این فروش‌ها همچنین 

می‌تواند تحت تأثیر نرخ تبدیل ارز قــرار گیرد؛ با این 
حال، اندازه این اثر به شرایط فروش و شیوه شناسایی 
درآمدهای ارزی بســتگی دارد. در نتیجه، روند درآمد 
صادراتی باید با توجه به حجم محصول فروخته‌شده، 
نرخ‌ها و هزینه‌های مرتبط با فروش خارجی بررســی 
شود. در بازار داخلی نیز روغن موتور بنزینی، دیزلی 
و صنعتی از منابع اصلی درآمد ایرانول هستند. طبق 
اطلاعات منتشرشده، نرخ فروش روغن‌های صنعتی 
در شهریورماه نســبت به میانگین پنج ماه قبل، بیش 
از دو گروه دیگر افزایش داشته است. تغییرات قیمت 
در این گروه‌ها می‌تواند بر درآمد شــرکت اثر بگذارد، 
اما دوام این اثر به حفظ میــزان تقاضا و مقدار فروش 
وابســته اســت. از این منظر، ترکیب بــازار داخلی و 
صادراتی در کنــار تغییر نرخ فروش، بــرای فهم بهتر 

مسیر درآمدی ایرانول اهمیت دارد.

پاسارگاد هم رشد کرد
نفت پاســارگاد، دیگر زیرمجموعه تاپیکو، در گزارش 
فعالیت ماهانه منتهی به شــهریور ۱۴۰۵ از افزایش 
درآمــد عملیاتی خبر داده اســت. درآمــد فروش این 
شرکت در شش‌ماهه نخست سال جاری به ۱۷ هزار و 
۹۷۲ میلیارد تومان رسید؛ درحالی‌که این رقم در دوره 
مشابه سال گذشته ۱۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان بود. 
بنابراین درآمد شــش‌ماهه پاسارگاد حدود ۴۷ درصد 
افزایش یافته اســت. درآمد ماهانه شــرکت نیز رشــد 
قابل‌توجهی داشت. پاسارگاد در شهریورماه حدود ۶ 
هزار و ۷۳۲ میلیارد تومان درآمد شناســایی کرد. این 
رقم در مقایســه با درآمد حدود دو هــزار و ۲۸ میلیارد 
تومانی شــهریور سال گذشــته، رشــد تقریبی ۲۳۲ 
درصدی را نشــان می‌دهد. فاصله دو رقم، از افزایش 
چشمگیر فروش ثبت‌شده در پایان نیمه نخست سال 
حکایت دارد و باعث شــده عملکرد ماهانه شرکت در 

کنار رشد درآمد شش‌ماهه مورد توجه قرار گیرد. با این 
حال، رشد یک‌ماهه را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه تثبیت 
یک روند بلندمدت دانســت. برای روشن شدن علت 
جهش شهریور باید سهم هر محصول در فروش، میزان 
محصول فروخته‌شــده و تغییر نرخ‌ها بررســی شود. 
همچنین احتمال دارد زمان ثبت برخی فروش‌ها میان 
دوره‌های گزارش‌دهی بر مقایســه ماهانه اثر گذاشته 
باشد. اطلاعات منتشرشــده، افزایش درآمد را نشان 
می‌دهد؛ اما بــرای توضیح دقیق علــت این افزایش، 

جزئیات بیشتری از ترکیب فروش لازم است.

قیر صادراتی پیشتاز شد
بررسی ترکیب درآمد پاسارگاد نشان می‌دهد »قیرهای 
نفوذی صادراتی« در شــهریورماه با ثبت ســه هزار و 
۱۳ میلیارد تومان فروش، بیشــترین سهم را در سبد 
درآمدی شــرکت به خــود اختصــاص داده‌انــد. این 
رقم، جایگاه این گروه محصــول را در عملکرد ماهانه 
پاسارگاد برجســته می‌کند و نشان می‌دهد بازارهای 
صادراتی در شــکل‌گیری درآمد شــرکت نقشی مهم 
دارند. بازار قیر به تقاضای خریداران، نرخ‌های فروش 
صادراتی، هزینه حمل‌ونقل و شــرایط تجارت وابسته 
اســت. در نتیجه، تداوم ســهم بالای این محصول به 
شــرایط بازار و توان حفــظ فروش بســتگی دارد. در 
صورت ادامه تقاضا و حفظ ســطح فروش، محصولات 
صادراتــی می‌توانند ظرفیت درآمدزایی پاســارگاد را 
تقویت کنند؛ امــا یک ماه فروش بــالا به‌تنهایی برای 
نتیجه‌گیری دربــاره عملکــرد ماه‌های آینــده کافی 
نیســت. رشــد درآمد این دو شــرکت بــرای تاپیکو و 
شــرکت ســرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعــی، شســتا، 
نیز اهمیــت دارد. افزایش فروش شــرکت‌های تابعه 
می‌تواند عملکرد مالــی مجموعه‌های بالادســتی را 
تقویت کند، مشــروط بر آنکه بخشــی از درآمد بیشتر 
پس از پرداخت هزینه‌ها به سود و جریان نقدی تبدیل 
شــود. در ایرانول، افزایش ارزش و حجم صادرات در 
کنار درآمد بازار داخلی، از گســترده‌تر شدن ظرفیت 
فــروش حکایــت دارد؛ در پاســارگاد نیز رشــد درآمد 
شــش‌ماهه و ســهم بالای قیرهای نفوذی صادراتی، 
مهم‌ترین نشــانه‌های عملکــرد دوره بوده‌اند. از نگاه 
ســهامداران، معیار نهایی فقط میزان فروش نیست؛ 
بهای تمام‌شده، هزینه مواد اولیه، انرژی و حمل‌ونقل، 
هزینه‌های مالی و نیاز به سرمایه در گردش نیز تعیین 
می‌کنند چه اندازه از درآمد به ســود تبدیل شود. اگر 
افزایش فروش با رشــد نامتناســب هزینه‌هــا همراه 
نباشد و شرکت‌ها بتوانند حاشیه سود و نقدینگی خود 
را حفظ کنند، امکان بهبود ســود عملیاتی و افزایش 
ظرفیت تقســیم سود بیشــتر می‌شــود. این موضوع 
برای ســازمان تأمین‌اجتماعی نیز اهمیت دارد، زیرا 
سود تقسیمی شســتا می‌تواند بخشی از منابع مالی 
مــورد نیاز این ســازمان را تأمیــن کند. بــا این حال، 
افزایش درآمد شرکت‌های زیرمجموعه الزاماً به معنای 
افزایش سود نقدی دریافتی نیســت؛ ابتدا باید سود 
قابل‌تقسیم ایجاد شود و سپس میزان و زمان پرداخت 
آن مشخص شود. بنابراین، گزارش شش‌ماهه ایرانول 
و پاسارگاد نشــانه‌ای از تقویت فروش این دو شرکت 
اســت، اما اندازه منافع نهایی برای تاپیکو، شســتا و 
ســهامداران را باید در صورت‌های مالــی و اطلاعات 

سودآوری دنبال کرد. 

2 شرکت زیرمجموعه تاپیکو، از مجموعه‌های وابسته به شستا، در نیمه اول امسال درآمد بیشتری ثبت کردند؛ 
صادرات در رشد ایرانول و فروش قیر در عملکرد پاسارگاد مؤثر بود

جهش درآمد ایرانول و پاسارگاد در ‌6 ماهه نخست سال

در صنعت 
فرآورده‌های 
نفتی، افزایش 
درآمد زمانی 
پشتوانه‌ای 
برای عملکرد 
مالی است 
که با مدیریت 
هزینه‌ها، 
حفظ حاشیه 
سود و گردش 
نقدینگی 
مناسب همراه 
باشد

رامین بیات
روزنامه نگار

 سود کاشی الوند ‌3 برابر شد

درآمد 2  همتی و رشد ۲۲۹ درصدی سود، عملکرد الوند را در نیمه نخست تقویت کرد

 شرکت کاشی و سرامیک الوند در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۲ 
هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی ثبت کرد؛ رقمی که در مقایسه با ۹۵۷ 
میلیارد تومان دوره مشابه سال گذشته، از رشد حدود ۱۱۰ درصدی 
فروش حکایت دارد. هم‌زمان، سود خالص شرکت از ۱۳۵ میلیارد تومان 
به ۴۴۵ میلیارد تومان رسید و حدود ۲۲۹ درصد افزایش یافت. داده‌های 
منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد الوند در این دوره، هم در درآمد و 
هم در سودآوری، عملکردی بالاتر از نیمه نخست سال گذشته داشته است.

رشد درآمد و سود
درآمد عملیاتی الوند در شش‌ماهه نخست امسال به حدود ۲ هزار و ۱۲ 
میلیارد تومان رسید. این شرکت در شهریورماه نیز حدود ۴۷۴ میلیارد 
تومان درآمد شناسایی کرد؛ رقمی که از تداوم فروش در ماه پایانی نیمه 
نخست حکایت دارد. بررسی ترکیب درآمدها نشان می‌دهد کاشی 

پرسلان با فروش یک‌هزار و ۲۸۲ میلیارد تومانی، مهم‌ترین محصول 
درآمدزای شرکت بوده و سهم تعیین‌کننده‌ای در ثبت درآمد دوهمتی آن 
داشته است. در جلسه ارزیابی عملکرد شش‌ماهه شرکت، سروش کیانی، 
معاون راهبری و نظارت بر شرکت‌های هلدینگ تاصیکو، اعلام کرد سود 
خالص کاشی الوند به ۴۴۵ میلیارد تومان رسیده که معادل ۱۲۶ درصد 
بودجه مصوب این شاخص است. به گفته او، تولید شرکت در نیمه نخست 
سال ۱۴ درصد افزایش یافته و فعالیت آن به ۱۰۱ درصد ظرفیت عملی 
رسیده است. ارزش صادرات محصولات الوند نیز با رشد هفت‌درصدی، به 

۳ میلیون و ۱۵۳ هزار دلار افزایش یافته است.

پرسلان، در صدر فروش
ترکیب فروش شرکت، جایگاه پرسلان را در عملکرد مالی الوند برجسته 
می‌کند. تمرکز بر این محصول، افزون بر نقش آن در درآمد فعلی، می‌تواند 

مبنایی برای توسعه بازارهای داخلی و صادراتی باشد؛ البته بهره‌گیری از 
این ظرفیت به حفظ کیفیت، قیمت رقابتی و تناسب مشخصات محصولات 
با تقاضای بازارهای مقصد وابسته است. مرتضی دریس، مدیرعامل 
کاشی الوند، نیز تحقق ۱۲۲ درصدی بودجه مصوب فروش شش‌ماهه را 
اعلام کرد و رشد درآمد را حاصل استفاده از ظرفیت‌های موجود و پیگیری 
برنامه‌های عملیاتی شرکت دانست. او افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت، 
تقویت بازار داخلی و توسعه صادرات را از محورهای برنامه شرکت برای 
نیمه دوم سال برشمرد. تحقق این برنامه‌ها، در کنار کنترل هزینه‌های 
تولید، می‌تواند بر استمرار عملکرد مالی شرکت اثرگذار باشد. ترکیب 
این ارقام نشان می‌دهد رشد شرکت تنها به افزایش فروش محدود نمانده 
و سود خالص نیز با سرعت بیشتری بالا رفته است. با این همه، برای 
ارزیابی دوام این روند، بررسی حاشیه سود و مسیر هزینه‌ها در گزارش‌های 

دوره‌های بعد اهمیت دارد. 
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 قیمت بلیت هواپیما در ایران در پاییــز ۱۴۰۴ به‌طور 
متوســط چهار برابر بلیت قطار بوده است؛ درحالی‌که 
این نسبت در اتحادیه اروپا و ترکیه حدود ۱٫۵ تا دو برابر 
گزارش می‌شــود. هم‌زمان، ۷۹٫۴ درصد افرادی که از 
ســفر هوایی صرف‌نظر کرده‌اند، گرانــی بلیت را دلیل 
اصلی اعلام کرده‌اند. برآوردها نیز هزینه واقعی ســفر 
هوایی را حدود دو برابر سفر ریلی می‌دانند. این فاصله 
میان هزینه بــرآوردی و قیمت بــازار، نقش هزینه‌های 
عملیاتی و سیاست‌های حمایتی دولت را در گرانی پرواز 
برجسته می‌کند؛ موضوعی که بر قدرت خرید مسافران، 
میزان استفاده از هواپیما و دسترسی مناطق مختلف 

کشور به حمل‌ونقل هوایی اثر می‌گذارد.

شکاف قیمت و هزینه
برآوردهای ارائه‌شده نشان می‌دهد هزینه واقعی سفر 
هوایی به ازای هر مسافر حدود دو برابر سفر ریلی است، 
اما نسبت قیمت بلیت هواپیما به قطار در بازار ایران به 
حدود چهار برابر می‌رســد. این فاصله به‌تنهایی علت 
گرانی را مشــخص نمی‌کند، اما نشــان می‌دهد برای 
توضیح قیمت نهایی باید فراتر از هزینه‌های مستقیم 
شرکت‌های هواپیمایی رفت. پرواز به ناوگان تخصصی، 
تعمیر و نگهداری، قطعات، ســوخت، الزامات ایمنی و 
زیرساخت فرودگاهی وابسته است؛ عواملی که هزینه 
تمام‌شــده آن را از حمل‌ونقل ریلی و جــاده‌ای متمایز 
می‌کنند. در سوی دیگر، حمل‌ونقل زمینی نیز هزینه 
نگهداری زیرســاخت، تجهیزات و بهره‌بــرداری دارد. 
بااین‌حــال، میــزان حمایت‌های دولتــی از هر بخش 
ممکن است متفاوت باشد و همین تفاوت بر مبلغی که 

مسافر می‌پردازد اثر بگذارد. 
یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی، امتیازهای زیرساختی و 
شیوه تأمین مالی می‌توانند بخشی از هزینه‌ها را از دوش 
ارائه‌دهنده خدمــت بردارند یا آن را بــه منابع عمومی 
منتقل کنند. درنتیجه، مقایســه بهای دو بلیت بدون 
بررسی حمایت‌های دریافتی، تصویر کاملی از هزینه 
اقتصــادی هر شــیوه جابه‌جایی به دســت نمی‌دهد. 
هدف، یکسان دانستن قیمت هواپیما و قطار نیست؛ 
این دو وسیله از نظر سرعت، ظرفیت، نوع مسیر و هزینه 
ارائه خدمات تفاوت دارند. مســئله آن اســت که سهم 
هزینه واقعی و حمایت عمومی در قیمت نهایی روشن 
باشــد. اگر فاصله قیمت‌ها بیش از تفاوت هزینه‌های 
واقعی باشــد، سیاســت حمایتی می‌تواند در انتخاب 
مســافر نقش تعیین‌کننده پیدا کنــد. ارزیابی معتبر 

به داده‌های قابل مقایســه درباره هزینه‌هــا، یارانه‌ها، 
معافیت‌ها و کیفیت خدمات هر بخش نیاز دارد؛ نه صرفاً 

کنار هم گذاشتن قیمت بلیت‌ها.

قدرت خرید زیر فشار
آمار مربوط به علت صرف‌نظر کردن از سفر هوایی، نقش 
قدرت خرید را برجســته می‌کند. از میــان افرادی که 
تمایل داشته‌اند با هواپیما سفر کنند اما از آن استفاده 
نکرده‌اند، ۷۹٫۴ درصد قیمت بالای بلیت و ۸٫۱ درصد 
در دسترس نبودن بلیت را دلیل اصلی دانسته‌اند. این 
نسبت نشــان می‌دهد که محدودیت بازار را نمی‌توان 
فقط به کمبود عرضه نسبت داد. اگر قیمت برای بخش 
بزرگی از متقاضیان قابل پرداخت نباشد، افزایش تعداد 
پروازها لزوماً به افزایش شمار مسافران منجر نمی‌شود. 
بخشی از تقاضای بالقوه در این وضعیت به خرید واقعی 
تبدیل نمی‌شود. مسافران ممکن است قطار، اتوبوس 
یا خودروی شــخصی را انتخاب کنند؛ برخی نیز سفر 
خود را به تعویق می‌اندازند یا از آن صرف‌نظر می‌کنند. 
بنابراین، تعداد پایین مسافران لزوماً به معنای نبود نیاز 
به حمل‌ونقل هوایی نیســت؛ ممکن اســت قیمت بالا 
بخشی از نیاز موجود را از بازار خارج کرده باشد. البته 
درآمد خانوار، فاصله شهرها، ضرورت سفر، دسترسی به 
فرودگاه و کیفیت گزینه‌هــای جایگزین نیز در تصمیم 
مردم مؤثرند و نمی‌توان تمام رفتار مســافران را به یک 
عامل فروکاســت. برآورد دیگری می‌گوید حدود ۱۷٫۵ 
درصد ساکنان شــهرهای ایران دســت‌کم سالی یک 
بار ســفر هوایی دارند. این شــاخص از محدود ماندن 
استفاده از پرواز به بخشی از جمعیت حکایت می‌کند، 
اما به‌تنهایی علت آن را مشــخص نمی‌ســازد. در کنار 
قیمت، تفــاوت درآمد، نوع ســفر و فاصلــه مقصد نیز 
اهمیت دارد. بااین‌حال، ســهم بالای گرانی در دلایل 
انصراف نشان می‌دهد که بررسی تقاضا باید با سنجش 
توان خرید همراه باشــد. برنامه‌ریزی بر اســاس تعداد 
هواپیماها و صندلی‌های عرضه‌شــده، بــدون توجه به 
توان مالی متقاضیان، ممکن اســت تصویری ناقص از 

اندازه بازار ارائه کند.

حمایت دولت و پرواز
نــگاه لوکس‌انگارانــه بــه ســفر هوایــی می‌توانــد بر 
سیاســت‌های حمایتی اثر بگذارد. وقتی پرواز از ابتدا 
خدمتی ویژه اقشار پردرآمد تلقی شــود، محدود بودن 
حمایت از آن ممکن است طبیعی جلوه کند. اما همین 

محدودیت می‌تواند قیمت را بالا ببرد، شمار متقاضیان 
را کاهــش دهد و به این برداشــت دامن بزنــد که پرواز 
وسیله‌ای غیرعمومی است. به این ترتیب، تصوری اولیه 
بر سیاست‌گذاری اثر می‌گذارد و پیامدهای سیاست نیز 
می‌تواند همان تصور را تقویت کند. این به معنای حذف 
حمایت از قطار و اتوبوس نیست. حمل‌ونقل زمینی در 
بخش بزرگی از شبکه جابه‌جایی نقش اساسی دارد و 
در بسیاری از مسیرها مناسب‌ترین گزینه است. موضوع 
اصلی آن اســت که هزینه‌ها و نتیجه حمایت‌ها در یک 
چارچوب واحد ســنجیده شــوند: هر بخش چه میزان 
منابع عمومی دریافت می‌کند، این منابع چه تغییری 
در قیمت و کیفیت ایجاد می‌کننــد و چه گروه‌هایی از 
آن بهره می‌برند؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند نشان 
دهد کدام حمایت به دسترســی بهتر و کارایی بیشتر 
منجر می‌شود. تخصیص برابر منابع به همه شیوه‌ها نیز 
الزاماً عادلانه یا کارآمد نیست؛ زیرا هزینه، ظرفیت و نقش 
اجتماعی آن‌ها یکسان نیســت. حمایت از یک مسیر 
ریلی پرتردد ممکن است به دلیل شمار مسافران نتیجه 
متفاوتی از پشــتیبانی از یک مســیر هوایی کم‌تقاضا 
داشــته باشــد. بااین‌حال، برخی مســیرهای هوایی 
ممکن است برای دسترسی مناطق دورافتاده اهمیت 
خاصی داشته باشند که صرفاً از میزان فروش بلیت قابل 
سنجش نیست. تصمیم باید بر پایه معیارهای روشن، 
از جمله هزینه، تقاضا، اهمیــت ارتباطی و پیامدهای 
اقتصادی و اجتماعی گرفته شود، نه پیش‌فرض لوکس 

یا عمومی بودن یک وسیله.

ناوگان بیشتر؛ مسافر کمتر
بر اساس داده‌های مورد اســتناد، تعداد هواپیماهای 
فعال در ســال ۱۴۰۴ نســبت به ســال ۱۳۹۸ حدود 
۴۰ درصــد افزایــش یافته اســت؛ بااین‌حال، شــمار 
مســافران هوایی همچنان بیــش از یــک میلیون نفر 
کمتر از سطح ســال ۱۳۹۸ بوده اســت. کنار هم قرار 
گرفتن این دو شاخص نشــان می‌دهد افزایش تعداد 
هواپیماها به‌تنهایی رشد جابه‌جایی مسافر را تضمین 
نمی‌کند و وضعیت تقاضا نیز بایــد در ارزیابی صنعت 
مورد توجه قرار گیرد. البته این مقایسه اثبات نمی‌کند 
که ظرفیت ناوگان در همه مسیرها کافی است. تعداد 
هواپیماهای فعال با ظرفیت عملیاتی واقعی یکســان 
نیست. میزان آمادگی برای پرواز، ظرفیت هر هواپیما، 
دسترســی به قطعات، زمان تعمیر و نگهــداری و نحوه 
توزیع ناوگان میان مسیرها بر تعداد صندلی‌های قابل 

عرضه اثر می‌گذارند. ممکن است شمار هواپیماهای 
فعال افزایش یافته باشــد، اما برخی مسیرها به دلیل 
محدودیت فنی یا عملیاتی همچنان با کمبود ظرفیت 
روبه‌رو باشند. شرکت‌های هواپیمایی برای ادامه فعالیت 
به تقاضای کافی نیاز دارند. اگر بلیت برای بخش بزرگی 
از مردم گران باشد، افزایش ناوگان الزاماً به فروش بیشتر 
صندلی‌ها منجر نمی‌شود. ظرفیت بلااستفاده می‌تواند 
هزینه سرشکن‌شده هر مسافر را بالا ببرد و وضعیت مالی 
شرکت را تحت فشــار قرار دهد. در مقابل، رشد تقاضا 
بدون ناوگان، قطعات و زیرساخت کافی نیز ممکن است 
کمبود عرضــه و افت کیفیت خدمات را در پی داشــته 
باشــد. برنامه‌ریزی مؤثر باید هم‌زمان به توان عملیاتی 

شرکت‌ها و امکان خرید مسافران توجه کند.

جایگاه پرواز در شبکه
بر اساس داده‌های مورد استناد برای سال ۲۰۱۹، سهم 
حمل‌ونقل هوایی از جابه‌جایی عمومی بین‌شهری در 
ایران ۱۴٫۱ درصد و در اتحادیه اروپا ۵۰٫۲ درصد بوده 
است. سهم ریلی در ایران ۱۶٫۶ درصد و سهم اتوبوس 
و مینی‌بــوس ۶۹٫۳ درصد گزارش شــده؛ در اتحادیه 
اروپا این ارقام به‌ترتیــب ۲۲٫۷ و ۲۷٫۱ درصد بوده‌اند. 
این داده‌ها تفاوت ترکیب شــبکه جابه‌جایی را نشــان 
می‌دهند، امــا به‌تنهایی علت این تفاوت را مشــخص 
نمی‌کننــد. جغرافیا، فاصلــه میان مراکــز جمعیتی، 
گستردگی و کیفیت خطوط ریلی و جاده‌ای و دسترسی 
به فــرودگاه در انتخاب وســیله ســفر اثــر می‌گذارند. 
همچنین، مقایسه کلی ایران و اتحادیه اروپا تفاوت میان 
کشورها و مسیرهای درون هر منطقه را بازتاب نمی‌دهد. 
ازاین‌رو، آمار یادشــده باید نقطه آغاز بررسی باشد، نه 
نسخه‌ای آماده برای تغییر سهم شیوه‌های حمل‌ونقل. 
هدف، آن است که هر وسیله متناسب با ویژگی مسیر، 
هزینه خدمت و نیاز مســافر به کار گرفته شــود. برای 
شهرهای دور از مراکز اصلی یا مناطقی که گزینه‌های 
جایگزین محدودی دارند، دسترســی هوایی می‌تواند 
رفت‌وآمد فعــالان اقتصادی، ارتباط بــا بازارها و جذب 
گردشگر را تسهیل کند. اگر گرانی بلیت تقاضا را کاهش 
دهد، ادامه فعالیت برخی مســیرها دشــوار می‌شود. 
کاهش پرواز یا حذف مسیر نیز می‌تواند دسترسی مردم 
و کســب‌وکارها را محدودتر کند و وابستگی به جاده را 
افزایش دهد. این پیامدها لزوم سنجش نقش ارتباطی 
مسیرها را در کنار درآمد مستقیم آن‌ها برجسته می‌کند. 
بااین‌حال، حفظ یا تقویت مســیرهای هوایــی باید با 
ارزیابی هزینه و فایده همراه باشد. میزان تقاضا، هزینه 
ارائه خدمت، اهمیت ارتباطــی و پیامدهای اقتصادی 
و اجتماعی باید در کنار یکدیگر بررســی شوند. برخی 
مسیرها ممکن اســت به حمایت هدفمند نیاز داشته 
باشند؛ در مســیرهای دیگر، تقویت حمل‌ونقل زمینی 
یا اتصــال بهتر بــه فــرودگاه نزدیک می‌توانــد راه‌حل 
مناســب‌تری باشــد. تصمیم‌گیری باید بر پایه شرایط 
واقعی هر منطقه انجام شود، نه نســخه‌ای واحد برای 

همه مسیرها.

3 محور اصلاح سیاست‌ها
اصلاح سیاست‌های حمل‌ونقل سه محور دارد. نخست، 
حمایت‌هــای دولتــی از حمل‌ونقــل هوایــی، ریلی و 
جاده‌ای باید به‌طور یکپارچه ارزیابی شــوند. یارانه‌ها، 
معافیت‌های مالیاتی و امتیازها باید از نظر اثر بر قیمت، 
کیفیت و دسترســی بررسی شــوند. هدف، تخصیص 
برابر منابع نیست؛ بلکه باید روشن شود هر حمایت چه 
منفعتی دارد و با هزینه عمومی آن تناســب دارد. دوم، 
باید موانع عملیاتی کاهش و بازار هوایی متنوع شود. 
توســعه شــرکت‌های کم‌هزینه، بانک قطعات، اصلاح 
مقررات واردات هواپیما، تخفیف فرودگاهی و حمایت 
از مسیرها پیشنهاد شــده‌اند. این اقدامات باید بر پایه 
نیاز، هزینه، اهمیت ارتباطی و پایداری مسیر هدفمند 
شــوند؛ بدون آســیب به ایمنی و کیفیت. تغییر قیمت 
بلیت، شمار مسافران و استمرار مسیرها باید سنجیده 
شــود تا منابع صرف حمایت‌های کم‌اثر نشوند. سوم، 
ســهم هواپیما، قطار و جــاده در جابه‌جایی مســافر و 
بار باید بر پایه هزینه‌ها و منافــع اقتصادی، اجتماعی 
و زیســت‌محیطی تعیین شــود. همکاری وزارت راه و 
شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه می‌تواند تصمیم‌ها 
را یکپارچه کند. گنجاندن این رویکرد در قانون توسعه 
حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف ســوخت مصوب 
۱۳۸۶ نیز پیشنهاد شده است. معیار موفقیت، بهبود 
دسترســی، تناســب قیمت با هزینه واقعی، پایداری 
مســیرهای مهم و اثربخشــی حمایت‌هاست. افزایش 
ناوگان یا لوکس دانستن پرواز به‌تنهایی کافی نیست؛ 
سیاســت‌ها باید بر شــواهد و نتایــج قابل‌اندازه‌گیری 

استوار باشند. 

اقتصــاد8
a t i y e n o . i r 

  معمای نوسانات
در بازار ارز ایران

 فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان 
بیــش از ریســک، از نااطمینانــی 
آسیب می‌بینند. ریســک را می‌توان 
ســنجید و بــرای مهــار پیامدهایش 
تدبیــر اندیشــید؛ امــا نااطمینانی 
امکان پیش‌بینــی و برنامه‌ریزی را از 
خانوار، بنــگاه و دولــت می‌گیرد. از 
همین رو، مهار نوســانات مســتمر و 
پیش‌بینی‌ناپذیر متغیرهای کلیدی، 
به‌ویژه نــرخ ارز، گاه از کنترل ســطح 
خودِ متغیــر مهم‌تر اســت. تغییرات 
بی‌قاعده ارز نه‌فقــط هزینه‌ها را بالا 
می‌بــرد، بلکــه افــق تصمیم‌گیری و 
محاسبه مصرف و ســرمایه‌گذاری را 
محــدود می‌کند. نوســانات ۳۰روزه 
نــرخ دلار آمریــکا از مهــر ۱۳۶۰ تــا 
مهر ۱۴۰۵ نشــان می‌دهــد تا پیش 
از ۱۳۸۷، به‌ویــژه پــس از ۱۳۷۴، 
نوسانات ارزی عمدتاً مقطعی بود، اما 
از ابتدای ۱۳۸۷ به پدیده‌ای مستمر 
تبدیل شد و مستقل از دولت و رئیس 
کل بانــک مرکــزی ادامه یافــت. در 
دولت یازدهــم و هم‌زمان با مذاکرات 
و اجرای برجــام، دامنه نوســانات تا 
نیمه نخســت ۱۳۹۶ اندکی کاهش 
یافت، اما بــازار به وضعیت پیشــین 
بازنگشت. تحولات دو سال منتهی به 
آن مقطع نشان می‌دهد بخشی مهم 
از بی‌ثباتی پایدار، از عواملی بیرون از 
اختیار مســتقیم بانک مرکزی ناشی 
می‌شد. البته تثبیت بی‌ملاحظه نرخ 
ارز، در کنــار تورم، تغییــر متغیرهای 
کلیدی و فشارهای خارجی، بی‌تأثیر 
نبــود؛ هرچند این سیاســت پیش از 
۱۳۸۷ نیز وجود داشــت، بدون آنکه 
نوسان‌هایی با این شدت دیده شود. 
آســیب‌پذیری بــازار ارز با ســاختار 
اقتصاد ایران پیونــد دارد: حدود ۷۵ 
تا ۸۵ درصد صادرات کشــور به نفت 
خام و محصــولات پایین‌دســتی آن 
اختصاص دارد، اما واردات، کالاهای 
مصرفــی، ســرمایه‌ای و واســطه‌ای 
متنوعی را شامل می‌شــود و مبدأ آن 
نیز در دو یا ســه کشور متمرکز است. 
این وابستگی، ارز را به گلوگاه اقتصاد 
بدل می‌کند و اختلال در دسترســی 
به آن، مستقیم یا از مسیر انتظارات، 
به دیگر بخش‌ها ســرایت می‌کند. از 
همین رو، بازار ارز هدف فشــارهای 
خارجی نیز بوده است. از تیر ۱۳۸۵ 
تــا خــرداد ۱۳۸۹، شــش قطعنامه 
شــورای امنیت علیه ایران صادر شد 
که با محــدود کــردن دسترســی به 
درآمدهــای ارزی صــادرات، شــبکه 
بانکــی و بانــک مرکــزی و تشــدید 
نااطمینانــی، در بی‌ثباتی بــازار ارز 
نقــش داشــتند. پیامد این فشــارها 
فراتر رفت و تــورم را از محــدوده ۱۵ 
تا ۲۵ درصد بــه بالاتــر از ۳۵ درصد 
رساند. دولت‌ها و به‌ویژه بانک مرکزی 
کوشیدند از گسترش نوسانات و خروج 
آن‌ها از کنترل جلوگیری کنند تا فشار 
ارزی بــه ابرتــورم نینجامــد. تجربه 
برجام و دوره‌هایی که امکان دور زدن 
تحریم‌ها و تأمیــن منابع ارزی فراهم 
شد، نشــان می‌دهد کاهش فشار بر 
دسترســی به ارز می‌تواند نوســانات 
را فروبنشــاند؛ هرچند ایــن بهبودها 
موقتی بوده‌اند. ارزیابی عملکرد بانک 
مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم، بدون 
توجه به تفاوت شــرایط اقتصاد ایران 
پیش و پــس از ۱۳۸۷، به‌ویژه پس از 
۱۳۸۹، کامل نیســت. این ملاحظه 
خطاهای سیاستی را نفی نمی‌کند، 
بلکه بر ضرورت تفکیک اختیار بانک 
مرکزی از محدودیت‌های ساختاری و 

فشارهای بیرونی تأکید دارد.

N E W S
یادداشت

پرویز خسروشاهی
اقتصاددان

برآوردها نشان 
می دهند، 
حدود ۱۷٫۵ 
درصد ساکنان 
شهرهای 
ایران دست‌کم 
سالی یک‌بار 
سفر هوایی 
دارند؛ گرانی 
مهم‌ترین مانع 
اعلام‌شده در 
میان کسانی 
است که از 
سفر منصرف 
شده‌اند

محبوبه زرین‌کلک
روزنامه نگار

از میان افرادی که خواهان سفر هوایی بودند، اما پرواز نکردند  ۷۹٫۴ درصد گرانی بلیت را مانع اصلی و ۸٫۱ درصد نبود بلیت 
را عامل دانستند

قیمت بلیت هواپیما 4 برابر قطار شد

پشت ‌صحنه گرانی پرواز
قیمت بلیت هواپیمــا از مجموعــه‌ای از عوامل اثر می‌گیرد. ســوخت، تعمیر و 
نگهداری، دسترســی به قطعات، هزینه‌هــای فرودگاهی و الزامــات ایمنی از 
اجزای اصلی هزینه پرواز هستند. وضعیت ناوگان نیز اهمیت دارد؛ هواپیمایی 
که از خدمت خارج می‌ماند، درآمدی ایجاد نمی‌کند، اما هزینه‌هایی به شرکت 
تحمیل می‌کند. فروش صندلی‌ها و تعداد پروازها نیز در هزینه نهایی مؤثرند. در 
کنار هزینه‌های عملیاتی، یارانه‌هــا، معافیت‌های مالیاتی و دیگر حمایت‌های 

عمومی می‌توانند مبلغ پرداختی مسافر را تغییر دهند. به همین دلیل، مقایسه 
قیمت هواپیما با قطار یا اتوبوس بدون توجه به تفاوت هزینه‌ها و حمایت‌های هر 
بخش، تصویر کاملی از بازار ارائه نمی‌کند. ارزیابی باید روشن کند چه مقدار از 
قیمت به هزینه واقعی خدمت مربوط است و چه مقدار از سیاست‌های حمایتی 
اثر می‌گیرد. شفاف شدن این اجزا، تصمیم‌گیری درباره قیمت، حمایت دولتی و 
دسترسی عمومی به حمل‌ونقل را واقع‌بینانه‌تر می‌کند؛ در تصمیم‌گیری نهایی.
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اقتصــاد

O P I N I O N
یادداشت

 نمایشگاه کابل؛ فراتر 
از صادرات کالا

 پنجمیــن نمایشــگاه بین‌المللــی 
ابوحنیفه در کابل، از نظر مشــارکت 
فعالان اقتصادی و حضور هیأت‌های 
رسمی ایران، اهمیت ویژه‌ای داشت. 
برای نخستین‌بار، هیأتی از اتاق ایران 
با حضور اعضای هیأت‌رئیسه و بیش 
از ۵۰ فعال اقتصــادی از بخش‌های 
گوناگون در نمایشــگاه شرکت کرد. 
همزمــان، نمایندگانــی از مجلــس 
شورای اســامی و معاونت اقتصادی 
وزارت امور خارجه، وزیر نیرو و جمعی 
از مســئولان نیــز در کابــل حضــور 
یافتند؛ حضوری که بر اهمیت توسعه 
مناسبات اقتصادی دو کشور افزود. 
ارزش قراردادهــای اعلام‌شــده در 
جریان نمایشگاه از ۴۰۰ میلیون دلار 
گذشــت، اما گفت‌وگو بــا غرفه‌داران 
و اعضــای هیــأت اقتصــادی ایران 
نشــان می‌دهد تفاهم‌هــای دیگری 
نیز شــکل گرفته که با نهایی‌شــدن 
آن‌ها، حجــم همکاری‌هــا می‌تواند 
افزایش چشــمگیری یابــد. اهمیت 
نمایشگاه امســال تنها به قراردادها 
و شــمار حاضــران محــدود نبــود؛ 
نشانه‌هایی از تغییر الگوی همکاری 
اقتصادی دو کشــور نیز دیده شــد. 
در گذشــته، بخش عمده تعاملات بر 
صــادرات کالا از ایــران متمرکز بود، 
اما این‌بار ســرمایه‌گذاری مشترک، 
انتقــال دانش و فناوری و مشــارکت 
در تولیــد داخل افغانســتان جایگاه 
برجســته‌تری داشــت. حمایــت از 
تولید و سرمایه‌گذاری در افغانستان، 
فرصــت حضــور فعــالان داخلــی و 
ســرمایه‌گذاران خارجــی را افزایش 
داده اســت. شــرکت‌های ایرانی نیز 
می‌توانند در کنار توسعه صادرات، از 
مسیر مشارکت در طرح‌های تولیدی، 
جایگاهــی پایدارتــر در این بــازار به 
دست آورند. بهره‌گیری از این ظرفیت، 
بــه پشــتیبانی از ســرمایه‌گذاری، 
گســترش صــادرات خدمــات فنی 
و مهندســی، فعال‌ســازی صنــدوق 
ضمانــت صــادرات و مشــوق‌های 
مناسب برای صادرکنندگان نیاز دارد. 
تســهیل مبادلات نیز از ضرورت‌های 
ایــن همــکاری اســت. فراهم‌کردن 
امکان ریالی‌شدن مبادلات صادراتی 
و طراحی ســازوکاری مناســب برای 
واردات محصولات تولیدی افغانستان 
به ایــران، می‌تواند موانــع تجارت را 
کاهــش دهــد و روابط اقتصــادی را 
پایدارتر کند. در حاشــیه نمایشگاه، 
فرصــت طــرح ایــن موضوعــات بــا 
مقام‌هــای  و  ایرانــی  مســئولان 
اقتصادی افغانســتان فراهم شــد و 
نشست‌هایی سازنده برگزار شد. این 
رایزنی‌هــا در شــرایطی اهمیت دارد 
کــه افغانســتان، با وجــود نزدیک به 
پنج دهــه جنگ داخلــی و خارجی، 
همچنان در مسیر بازسازی و توسعه 
قرار دارد. شماری از فعالان اقتصادی 
افغانســتانی مقیم خارج بازگشته‌اند 
و در بخش‌هــای گوناگــون فعالیت 
می‌کنند؛ روندی که در کنار حمایت 
از تولید و سرمایه‌گذاری، فرصت‌های 
تــازه‌ای بــرای همــکاری منطقه‌ای 
می‌ســازد. محدودیت‌هــا و انســداد 
مرزی بــا پاکســتان می‌تواند فرصت 
بیشــتری بــرای ایــران ایجــاد کند؛ 
اما بهره‌گیــری از آن، رفع مشــکلات 
مرزی، روان‌ســازی تردد کامیون‌ها و 
افزایش ظرفیت ترانزیتی و صادراتی 
گذرگاه‌ها را می‌طلبد. بــا رفع موانع 
و اجرای توافق‌هــا، صــادرات ایران 
به افغانســتان قابلیت افزایش تا ۱۰ 

میلیارد دلار را دارد. 

محمود سیادت
 رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان

 تاجیکســتان بــا بیــش از ۶ میلیــارد دلار واردات 
در هفت‌ماهــه نخســت ســال ۲۰۲۶، بــازاری بــرای 
صادرکننــدگان ایرانی اســت؛ بااین‌حال، ســهم ایران 
از واردات تاجیکســتان حــدود ۴.۱ درصــد باقی مانده 
است. طبق اعلام امیر فخریان، رایزن بازرگانی ایران در 
تاجیکستان، میزان صادرات ایران به این کشور در آن دوره 
حدود ۲۵۰ میلیون دلار بوده اســت. پیوندهای زبانی و 
فرهنگی دو کشور زمینه‌ای برای گسترش مبادلات ایجاد 
می‌کند، اما فاصله میان اندازه بازار و ســهم ایران نشان 
می‌دهد این مزیت‌هــا به‌تنهایی بــرای افزایش تجارت 
کافی نیســتند. شــناخت تقاضا، رقابت‌پذیری کالاها و 
تحویل مطمئن، در تبدیل ظرفیت بازار به معامله واقعی 

نقش دارند.

بازار تاجیکستان در ارقام
بر اســاس آمار اعلام‌شــده، صــادرات تاجیکســتان در 
هفت‌ماهــه نخســت ســال ۲۰۲۶ حدود یــک میلیارد 
و ۷۸۰ میلیــون دلار و واردات آن بیــش از ۶ میلیــارد و 
۱۶۰ میلیون دلار بوده اســت. این ارقام اهمیت تأمین 
خارجی در اقتصاد تاجیکســتان را نشــان می‌دهد، اما 
اندازه بــازار به‌تنهایی میزان دسترســی صادرکنندگان 
به فرصت‌هــای تجاری را مشــخص نمی‌کنــد. ترکیب 
واردات، قیمــت نهایی، توان رقابتــی تأمین‌کنندگان و 
شرایط ورود کالا نیز در تعیین سهم هر کشور نقش دارند. 
این تمایز در بازاری مهم اســت که چندین کشــور برای 
عرضه کالاهای مشابه رقابت می‌کنند. صادرات ایران به 
تاجیکســتان در همین دوره حدود ۲۴۹ میلیون و ۹۷۰ 
هزار دلار بوده که معادل ۴.۱ درصد واردات این کشــور 
اســت. این ســهم، فاصله میان ظرفیت بالقوه تجارت و 
جایگاه فعلی ایران را برجسته می‌کند. این فاصله لزوماً 
به معنای نبود تقاضا برای کالاهای ایرانی نیســت؛ نوع 
محصولات عرضه‌شده، شناخت شرکت‌ها از بازار، هزینه 
مبادله و دسترسی به شــبکه‌های توزیع نیز بر نتیجه اثر 

می‌گذارنــد. صنایع غذایی و کشــاورزی، ســاختمان و 
مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات صنعتی، صنایع معدنی 
و خدمات فنی‌ومهندســی از مهم‌ترین حوزه‌های قابل 
بررسی‌اند. این بخش‌ها از نظر تقاضا و شیوه عرضه تفاوت 
دارند؛ بنابراین، امکان رشــد صادرات در آن‌ها یکســان 
نیســت و هرکدام با مزیت‌ها و محدودیت‌های متفاوتی 
روبه‌رو هســتند. همین تفاوت، تعمیم یک الگوی واحد 

برای همه کالاها را دشوار می‌کند.

کالاهای مستعد صادرات ایران
ایران در تولید و فرآوری محصولات غذایی، مواد خوراکی 
و محصولات باغــی ظرفیت دارد. عرضــه این محصولات 
می‌تواند بــازار تازه‌ای بــرای تولیدکننــدگان ایجاد کند 
و فروش کالاهای فرآوری‌شــده بــا ارزش افزوده بیشــتر 
را افزایــش دهــد. موفقیــت در این حــوزه بــه تقاضای 
واقعی، کیفیت، اســتانداردهای بازار مقصد و اســتمرار 
تأمین بســتگی دارد. برای محصولات فســادپذیر، زمان 
انتقال و شــرایط نگهداری نیز بر هزینه و کیفیت نهایی 
اثر می‌گــذارد. محصولات بــا ماندگاری بیشــتر، از نظر 
برنامه‌ریزی حمل و انبارش شــرایط متفاوتــی دارند. در 
بخش ساختمان، سیمان، کاشی و سرامیک، محصولات 
فولادی و تجهیزات ســاختمانی از جملــه کالاهای قابل 
عرضه شرکت‌های ایرانی‌اند. حضور در این بازار به کیفیت، 
هزینه حمل‌ونقل، زمان تحویل و انطباق مشخصات فنی با 
مقررات وارداتی وابسته است. توان تولید داخلی زمانی به 
مزیت صادراتی تبدیل می‌شود که هزینه نهایی در مقایسه 
با محصولات رقیب قابل رقابت باشد و خریدار از استمرار 
تأمین اطمینان داشــته باشد. ماشــین‌آلات و تجهیزات 
صنعتی نیز زمینه دیگری برای گسترش مبادلات‌اند. در 
این حوزه، همکاری به فروش دستگاه محدود نمی‌شود؛ 
تأمین قطعات، تعمیرات و پشتیبانی فنی می‌تواند رابطه 
فروشنده و خریدار را پایدار کند. صنایع معدنی و خدمات 
فنی‌ومهندسی نیز امکان مشــارکت شرکت‌های ایرانی 

در پروژه‌ها را فراهم می‌سازند. سابقه اجرایی و دسترسی 
به قطعات و نیروی متخصص، در کنار قیمت، بر انتخاب 
طرف تجاری اثــر دارد. همــکاری می‌توانــد از صادرات 
مســتقیم فراتر برود و بســته‌بندی و فــرآوری محصولات 
غذایی، مونتاژ تجهیــزات، تأمین نهاده‌هــای صنعتی و 
اجرای پروژه‌های مهندسی را دربرگیرد. این مشارکت‌ها در 
صورت برخورداری از توجیه اقتصادی و سازگاری با قوانین 
سرمایه‌گذاری دو کشور، پیوند میان بنگاه‌ها و ارزش افزوده 
در زنجیــره تأمیــن را افزایش می‌دهند. ســرمایه‌گذاری 
مشترک نیز به شناخت دقیق‌تر قوانین، شریک محلی و 

چشم‌انداز تقاضا نیاز دارد.

موانع رقابت و لجستیک
ظرفیت تولیــد به‌تنهایی جایگاه صادرکننــده را تثبیت 
نمی‌کند. قیمــت تمام‌شــده، کیفیت، زمــان تحویل و 
شــرایط فروش در انتخاب خریدار نقش دارند. شناخت 
مصرف‌کنندگان، شــبکه‌های توزیع و تأمین‌کنندگان 
رقیب نیز بر موفقیت شــرکت‌های ایرانی اثر می‌گذارد. 
نزدیکی فرهنگی ارتبــاط اولیه را آســان‌تر می‌کند، اما 
جایگزین مزیت اقتصادی نمی‌شود؛ محصول گران‌تر یا 
با تحویل نامطمئن ممکن است به‌سادگی جای خود را 
به کالای رقیب بدهد. هزینه و زمان حمل‌ونقل بر قیمت 
نهایی اثر مســتقیم دارند. افزایش هزینــه جابه‌جایی یا 
تأخیر در تحویــل می‌تواند مزیت قیمتــی تولیدکننده 
را کاهش دهــد. رویه‌هــای گمرکی، مــدارک موردنیاز 
و اســتانداردهای وارداتی نیز بخشــی از هزینــه و زمان 
ورود کالا را شــکل می‌دهنــد. از ایــن منظــر، عملکرد 
صادراتــی تنها به تــوان تولیدکننده وابســته نیســت؛ 
زیرساخت لجستیکی و سهولت مبادله نیز اهمیت دارند. 
پیش‌بینی‌پذیری این فرایند، برآورد قیمت و زمان تحویل 
را برای طرفین آسان‌تر می‌کند. ابزارهای دیجیتال هزینه 
شناســایی بازار را کاهش داده‌انــد. معرفی محصولات 
به زبان مقصد، تهیه کاتالوگ تخصصی، نشســت‌های 

برخط و ارتباط مستقیم با واردکنندگان، امکان شناسایی 
مشتریان بالقوه را پیش از حضور گسترده فراهم می‌کند. 
بااین‌حال، این ابزارها تضمین‌کننده فروش نیســتند و 
اثربخشی آن‌ها به کیفیت محصول، اعتبار عرضه‌کننده 
و توان پاسخ‌گویی به سفارش‌ها بستگی دارد. اطلاعات 
دیجیتال زمانی ارزشمند اســت که مشخصات، قیمت 
و شــرایط تحویل را روشــن کند. در تجهیزات صنعتی، 
خدمات پس از فروش و دسترسی به قطعات یدکی اهمیت 
ویژه‌ای دارد. تداوم فعالیت خریدار به امکان تعمیر، تأمین 
قطعه و پشتیبانی فنی وابســته است؛ بنابراین، کیفیت 
خدمات بر اعتماد مشتری و تکرار سفارش اثر می‌گذارد. 
رقابت در این گروه‌ها فراتر از قیمت اولیه شکل می‌گیرد 
و عرضه‌کننــده دارای خدمــات قابل اتــکا می‌تواند در 

بلندمدت موقعیت بهتری به دست آورد.

قراردادهای مطمئن، همکاری پایدار
امیر فخریان، رایزن بازرگانی ایران در تاجیکستان، تقویت 
همکاری بخش خصوصی، نشست‌های تجاری دوجانبه و 
شناسایی شرکای معتبر را از مسیرهای توسعه مبادلات 
می‌داند. اهمیت این اقدامات در ایجاد ارتباط مستقیم 
میان شــرکت‌ها و نزدیک‌کردن مذاکرات به قراردادهای 
اجرایی اســت. بااین‌حال، نتیجه نشست‌ها به پیگیری 
توافق‌ها و تبدیل آن‌ها به معاملات واقعی بســتگی دارد. 
تداوم همکاری نیز به اجرای تعهدات، کیفیت کالا و توجیه 
اقتصادی معامله وابسته است. تسویه مالی و اطمینان از 
اجرای قراردادها بر ریسک تجارت دوجانبه اثر می‌گذارند. 
نوسان ارز، تفاوت مقررات و دشواری ارزیابی اعتبار طرف 
معامله می‌تواند هزینه صادرکننــدگان را افزایش دهد. 
بررسی اعتبار خریدار، آشنایی با مقررات بانکی و گمرکی 
و تعیین روشــن مشــخصات کالا، زمان تحویل، شرایط 
پرداخت و تعهدات طرفین، از عوامل کاهش اختلافات‌اند. 
مشاوره تجاری و حقوقی نیز می‌تواند ابهام‌های قراردادی 
را کمتر کند. گسترش تجارت با تاجیکستان از دو منظر 
برای اقتصاد ایران اهمیت دارد: افزایش فروش خارجی 
و تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی. دسترسی به بازارهای 
بیشتر، وابستگی بنگاه‌ها به مقصدهای محدود را کاهش 
می‌دهد. صادرات محصولات صنعتی و فرآوری‌شده نیز 
می‌تواند فعالیت واحدهــای تولیدی را تقویــت و زمینه 
استفاده بیشــتر از ظرفیت کارخانه‌ها و ایجاد اشتغال را 
فراهم کند. اثر این فرایند به پایداری سفارش‌ها و میزان 
ارزش افزوده داخلی وابسته است. همکاری پایدار فقط 
با افزایش تعداد معاملات شــکل نمی‌گیرد. شناســایی 
کالاهای اولویــت‌دار، تعیین اهــداف صادراتی، معرفی 
شــرکت‌های مســتعد و ارزیابی نتایج مذاکرات، امکان 
سنجش عملکرد را فراهم می‌کند. انتقال مشکلات فعالان 
اقتصادی به نهادهای مســئول نیز در شناســایی موانع 
مقرراتی و ارزیابی اصلاح رویه‌ها اهمیــت دارد. ارزیابی 
دوره‌ای نشــان می‌دهد کــدام حوزه‌ها به فــروش واقعی 
رسیده‌اند و کدام توافق‌ها در مرحله مذاکره مانده‌اند. در 
مجموع، سهم ۴.۱ درصدی ایران از واردات تاجیکستان 
هم ظرفیت رشد و هم محدودیت‌های حضور فعلی ایران 
را آشــکار می‌کند. پیوندهــای زبانی و فرهنگــی، توان 
تولیدی و امکان همکاری صنعتی و خدماتی زمینه‌های 
مســاعدی‌اند؛ اما اثر اقتصــادی آن‌ها بــه رقابت‌پذیری 
کالاها، هزینه لجستیک، اطمینان مالی و استمرار ارتباط 
میان بنگاه‌ها بستگی دارد. فاصله میان اندازه بازار و سهم 
ایران، در نهایت به توان تبدیل ظرفیت صادراتی به روابط 

تجاری پایدار مربوط می‌شود. 

واردات بیش از ۶ میلیارد دلاری تاجیکستان، بازاری بالقوه برای کالاهای ایرانی می‌سازد، اما سهم ۴.۱ درصدی ایران نشان می‌دهد 
دسترسی به این فرصت هنوز محدود است

  بازار دوشنبه؛ فرصت صادراتی فراتر از آمار
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 کنیا؛ دروازه بازارهای شرق آفریقا
 موقعیت کنیا و بندر مومباسا می‌تواند دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازار منطقه را تسهیل کند

 تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی به مقاصد محدود، برای 
اقتصاد ایران اهمیتی فزاینده یافته است؛ در این میان، بازارهای آفریقایی به 
دلیل نیازهای متنوع در حوزه‌های کشاورزی، سلامت، انرژی، زیرساخت و 
صنایع غذایی، می‌توانند مقصدی برای گسترش صادرات غیرنفتی باشند. 
توان تولیدی و فنی شرکت‌های ایرانی نیز زمینه همکاری‌هایی فراتر از فروش 
کالا را فراهم می‌کند. در این چارچوب، کنیا به‌واسطه موقعیت جغرافیایی 
و پیوند با بازارهای شرق آفریقا، می‌تواند یکی از مسیرهای ورود بنگاه‌های 
ایرانی به منطقه باشــد. این ظرفیت، محور دیدار صمد حسن‌زاده، رئیس 
اتاق بازرگانی ایران، با اریک روتو، رئیس اتاق ملی بازرگانی و صنایع کنیا، 
در جریان سفر هیئت ایرانی به این کشور بود. حسن‌زاده با اشاره به فاصله 
سطح کنونی مبادلات دو کشور با ظرفیت‌های موجود، بر تقویت همکاری 
بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: »توسعه روابط اقتصادی با کنیا می‌تواند 
علاوه بر افزایش مبادلات دوجانبه، مسیر حضور فعال‌تر شرکت‌های ایرانی 

در بازارهای آفریقایی و گسترش ارتباطات تجاری با سایر کشورهای منطقه 
را فراهم کند.« تحقق این هدف به برنامه‌های روشن و قابل اجرا نیاز دارد.

کنیا؛ مسیر ورود منطقه‌ای
موقعیت جغرافیایی کنیا و دسترسی آن به آب‌های آزاد، این کشور را به گزینه‌ای 
قابل بررسی در تجارت شرق آفریقا تبدیل می‌کند. بندر مومباسا از مسیرهای 
مهم حمل‌ونقل دریایی منطقه است و می‌تواند در انتقال کالا و دسترسی به 
بازارهای پیرامونی نقش داشته باشد. بااین‌حال، مزیت جغرافیایی به‌تنهایی 
کنیا را به مرکز توزیع کالاهای ایرانی تبدیل نمی‌کند. اســتفاده مؤثر از این 
ظرفیت به ارزیابی هزینه حمل، زمان تحویل، مقررات گمرکی، شبکه توزیع 
و ضوابط ورود کالا در هر بازار مقصد وابسته است. گسترش مبادلات تنها به 
یافتن خریدار محدود نمی‌شود؛ شناخت ساختار بازار، شرکای معتبر، رویه‌های 

پرداخت و مسیر رساندن کالا به مصرف‌کننده نیز اهمیت دارد.  

 همکاری دارویی و کشاورزی
سلامت و دارو از حوزه‌های مورد تأکید حسن‌زاده است. صادرات دارو و تجهیزات 
پزشکی، در کنار بررســی امکان تولید مشــترک در کنیا می‌تواند مسیرهای 
متفاوتی برای فعالیت شرکت‌های ایرانی ایجاد کند. این همکاری در صورت 
انطباق با مقررات بازار مقصد، می‌تواند از فروش مستقیم فراتر برود و به مشارکت 
تولیدی و انتقال دانش فنی برسد. ورود به این بازار، به رعایت استانداردهای 
دارویی، اخذ مجوزها و شناخت نظام تأمین و توزیع محصولات سلامت وابسته 
است. در کشــاورزی و امنیت غذایی نیز زمینه همکاری به مبادله محصولات 
خام محدود نمی‌شود. توان فنی شرکت‌های ایرانی در مکانیزاسیون، آبیاری 
نوین، فرآوری محصولات، صنایع تبدیلی و کاهش ضایعات پس از برداشــت 
می‌تواند مبنای عرضه تجهیزات، خدمات و دانش فنی باشد. اگر پروژه‌ها با نیاز 
بهره‌برداران و شرایط محلی متناسب باشند، شرکت‌ها می‌توانند در بخش‌های 
مختلف زنجیره ارزش کشاورزی، از تولید تا نگهداری و فرآوری، مشارکت کنند.  



 در تهران، بخش بزرگی از درآمد خانوارها پیش از آنکه 
صرف خوراک، درمــان و دیگر نیازهای زندگی شــود، 
به تأمین ســرپناه اختصاص می‌یابد. برآوردها حاکی 
اســت حدود ۵۱ درصد جمعیت پایتخت مستأجرند و 
خانوارهای مستأجر به‌طور متوســط ۷۰ درصد درآمد 
خود را صرف مســکن می‌کنند؛ نســبتی که در برخی 
خانوارها بــه ۸۰ درصد می‌رســد. در چنیــن بازاری، 
برنامه‌های ساخت مســکن و حمایت از مستأجران با 
انتظار عمومی زیادی روبه‌رو هستند. شهرداری تهران 
نیز از سال ۱۴۰۰ با تشــکیل قرارگاه مسکن و معرفی 
طرح‌های گوناگون، نقــش پررنگ‌تــری در این حوزه 
برای خود تعریف کرد. در همــکاری با دولت، ظرفیت 
ســاخت ۵۳۲ هزار واحد اعلام شد؛ ســپس از صدور 
دستور نقشه برای بخشی از این ظرفیت و آغاز عملیات 
ســاختمانی حدود ۱۰۰ هزار واحد خبر رسید. اکنون 
نیز ایجاد خانه‌های اجتماعی بــرای زوج‌های جوان و 
خانوارهای کم‌توان و ورود به اجاره‌داری حرفه‌ای مطرح 
است. مسئله اصلی، روشن شدن سرنوشت برنامه‌های 
قبلی و میزان پیشــرفت آنهاست؛ به‌ویژه اینکه ظرفیت 
اعلام‌شده، مجوز ساخت و آغاز عملیات، لزوماً به معنای 

تکمیل و تحویل خانه نیست.

وعده‌های مسکنی شهرداری تهران
شهرداری تهران از سال ۱۴۰۰ برنامه‌های متعددی در 
حوزه مسکن و خدمات شــهری معرفی کرد؛ از قرارگاه 
مسکن، خانه‌ریز، کلید به کلید و محلات الگو تا توسعه 
مترو و برقی‌ســازی اتوبوس‌ها. برخی طرح‌ها تا حدی 
اجرا شــدند، اما درباره میزان پیشــرفت همه برنامه‌ها 
اطلاعات عمومی یکسانی وجود ندارد. قرارگاه مسکن 
یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها بود. در سال‌های ۱۴۰۰ 
و ۱۴۰۱، ظرفیت ساخت ۵۳۲ هزار واحد در همکاری 
بــا دولــت و در چارچوب نهضــت ملی مســکن اعلام 
شد. این رقم به معنای ســاخت مستقیم همه واحدها 
به‌دست شهرداری نبود و بخش مهمی از مسئولیت آن، 

هماهنگی و تسهیل‌گری عنوان می‌شد.
آمارهای بعــدی، فاصله میــان ظرفیت اعلام‌شــده و 
مراحل اجرایی را نشــان دادند. وزارت راه و شهرسازی 
در دوره دولت سیزدهم از رسیدن ۲.۶ میلیون واحد به 
مرحله ساخت در کشور خبر داده بود، اما پس از آغاز به 
کار دولت چهاردهم، این وزارتخانه اعلام کرد ۸۵۰ هزار 
واحد در سراسر کشــور به این مرحله رسیده‌اند. سهم 
نهایی شــهرداری تهران از عملکرد اعلام‌شده، به‌طور 

مشخص روشن نشد.
در شــهریور ۱۴۰۳، ســیدمهدی هدایت، مدیرعامل 

وقت سازمان نوسازی شــهر تهران، گفت: برای ۵۳۲ 
هزار واحد تفاهم‌نامه منعقد شده و ۲۸۵ هزار واحد به 
مرحله کارسازی و دستور نقشه رسیده‌اند. به گفته او، 
بخشی از ظرفیت اولیه نیز به‌دلیل قرار گرفتن زمین‌ها 
در پهنه ســبز، باغات یا مغایرت‌های شهرســازی کنار 
گذاشته شده بود. عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی 
وقت شــهرداری، از آغاز عملیات عمرانی حدود ۱۰۰ 
هزار واحد خبر داد. این ارقام به‌ترتیب بیانگر ظرفیت 
توافق‌شده، پیشرفت مراحل اداری و شروع عملیات‌اند؛ 

نه تعداد خانه‌های تکمیل‌شده.

فاصله آمار تا ساخت
جزئیات منتشرشده در شهریور ۱۴۰۳، وضعیت هشت 
پروژه را با مجموع ظرفیت حدود ۶۳۲۸ واحد نشــان 
می‌داد. پیشــرفت فیزیکی پروژه ۲۴۲ واحدی هلال 
احمر در منطقه ۱۱، ۷۰ درصد؛ پــروژه ۱۶۸ واحدی 
نفرآباد در منطقه ۲۰، ۵۰ درصد؛ و پروژه ۲۵۲ واحدی 
باغ آذری در منطقــه ۱۶، ۴۰ درصد اعلام شــده بود. 
پروژه ۹۰۰ واحدی محله آرام در منطقه ۱۸، ۲۵ درصد 
پیشــرفت داشــت. این رقم برای طــرح ۹۷۲ واحدی 
اعلایین یا رضوان شهرری، پروژه ۳۷۴ واحدی حکمت 
شهرری و طرح ساصد با ظرفیت حداکثر ۱۵۰۰ واحد، 
هرکدام ۱۰ درصد بود. پیشرفت پروژه ۱۹۲۰ واحدی 

اکباتان نیز ۸ درصد اعلام شده بود.
مجموع ظرفیت این هشــت پروژه، با احتساب ۱۵۰۰ 
واحــد بــرای ســاصد، بــه ۶۳۲۸ واحــد می‌رســید؛ 
درحالی‌که پیش‌تر از آغاز عملیات حــدود ۱۰۰ هزار 
واحد خبر داده شــده بود. این دو رقم مســتقیماً قابل 
مقایسه نیســتند، زیرا فهرست یادشــده همه پروژه‌ها 
را پوشــش نمــی‌داد؛ بااین‌حال، نشــان مــی‌داد که 
بــرای ارزیابی عملکــرد، اعلام یک عــدد کلی کفایت 
نمی‌کنــد. وضعیت پروژه‌هــا نیز متفاوت بــود: برخی 
به مرحله ســفت‌کاری رســیده بودند و برخی هنوز در 
گودبرداری یا فونداسیون قرار داشتند. افزایش بهای 
مصالح، دشواری تأمین مالی و کاهش صرفه اقتصادی 
می‌توانند اجرای پروژه‌هــا را کند کننــد. بااین‌حال، 
آمار یکپارچه و تازه‌ای از پیشرفت همه طرح‌ها، تعداد 
واحدهای تکمیل‌شده و زمان تحویل آنها در اطلاعات 
قابل بررســی این گزارش پیــدا نشــد. بنابراین، ارقام 
سال ۱۴۰۳ برای تعیین وضعیت امروز پروژه‌ها کافی 

نیستند.

شفافیت؛ معیار ارزیابی عملکرد
بــرای ارزیابــی عملکــرد قــرارگاه مســکن، انتشــار 

گزارشــی به‌روز از وضعیت پروژه‌ها ضروری است. این 
گزارش بایــد تعداد واحدهــای هر پروژه، نام ســازنده 
یا ســرمایه‌گذار، منابع تأمین مالی، درصد پیشــرفت 
فیزیکی، موانع اجرایی و زمان پیش‌بینی‌شده تحویل 
را روشــن کند. درج اطلاعــات به تفکیک هــر پروژه، 
امکان مقایســه میان برنامه‌های اعلام‌شــده و نتیجه 
آن‌ها را فراهم می‌ســازد و نشان می‌دهد کدام طرح‌ها 
فعال‌اند، کدام با تأخیر پیش می‌روند و چه تعداد واحد 
تکمیل و آماده بهره‌برداری شــده‌اند. چنین گزارشی 
می‌تواند ســهم عوامل در کندی اجرا را مشخص کند؛ 
از تأخیرهــای اداری و کمبــود منابع مالــی گرفته تا 
مشکلات سرمایه‌گذاران یا تغییر هزینه‌های ساخت. 
در این صورت، به‌جای اتکا به ارقام کلی درباره ظرفیت 
یا آغــاز عملیــات، ارزیابی بر شــواهد قابل ســنجش 
استوار می‌شود. انتشار منظم این اطلاعات، علاوه بر 
افزایش پاسخگویی، به شناســایی گلوگاه‌ها و تعیین 
اولویت‌های اصلاحی کمک می‌کند و امکان پیگیری 

پیشرفت پروژه‌ها را برای شهروندان فراهم می‌آورد.

تسهیل‌گری و موانع ساخت
هدایت در سال ۱۴۰۳ گفته بود قرار نیست شهرداری 
ســازنده مســتقیم همه واحدها باشــد و نقش اصلی 
آن تسهیل‌گری و رفع موانع ســرمایه‌گذاران است. او 
همچنین از برنامه ســاخت ۳۰ هزار واحد با مشارکت 
بخش خصوصی برای تأمین مسکن معوض در نوسازی 
بافت‌های فرســوده خبر داده بود. بنابراین، بخشی از 
نتیجه نهایی به توان مالی و اجرایی سازندگان بیرون 
از شهرداری وابسته است. خشایار باقرپور، مدیرعامل 
اتحادیه تعاونی‌های شهر تهران، در گفت‌وگو با آتیه‌نو 
عملکرد شهرداری در حوزه مسکن طی چهار سال اخیر 
را با انتقاد ارزیابی کرد؛ هرچنــد از اقدامات مدیریت 
شهری در ساماندهی آسیب‌دیدگان جنگ‌های ۱۲ و 
۴۰ روزه قدردانی کرد. به اعتقاد او، شهرداری به‌جای 
تمرکز بر اجرای مستقیم طرح‌های متعدد، باید شرایط 
ورود بخش خصوصــی را بهبود دهــد و موانع اداری و 

اقتصادی ساخت‌وساز را کاهش دهد.
باقرپور می‌گوید: صدور پروانه ســاختمانی در تهران، 
با وجود وعده‌های تسریع، همچنان بیش از یک سال 
زمان می‌برد. او صدور یک‌هفته‌ای پروانه را واقع‌بینانه 
نمی‌داند، اما معتقد اســت ایــن فراینــد می‌تواند به 
حدود ســه ماه کاهش یابد. به گفته او، طولانی شدن 
مراحل اداری در شــرایط تورمی، برآورد اولیه هزینه‌ها 
را بی‌اعتبــار می‌کند و ممکن اســت توجیه اقتصادی 
پروژه را از بین ببرد. این فعال صنفی همچنین تأمین 

نشدن منابع مالی مؤثر را از موانع نوسازی بافت‌های 
فرسوده می‌داند و می‌گوید: با وجود طرح این موضوع 
طی سال‌های گذشته، نمونه‌های چشمگیری از احیای 
کامل یک بافت فرســوده در تهران دیده نمی‌شود. از 
نگاه او، اصلاح فرایندهای داخلی، تسریع صدور پروانه 
و ایجاد انگیزه برای ســرمایه‌گذاران می‌تواند بیش از 
ورود مســتقیم شــهرداری به ساخت‌وســاز به افزایش 
عرضه مســکن کمک کند. باقرپــور طرح‌هایی مانند 
نهضت ملی مســکن، خانه‌ریز و برنامه‌های نوسازی را 
تاکنون فاقد دستاورد ملموس کافی برای مردم ارزیابی 
می‌کند. این دیدگاه، بر اهمیت نتیجه اجرایی طرح‌ها 
تأکیــد دارد: کاهش زمــان انتظار برای مجــوز و قابل 
پیش‌بینی شدن شرایط ساخت، در بازاری که افزایش 
هزینه‌ها می‌تواند پروژه‌هــا را از صرفه اقتصادی خارج 

کند، اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

خانه‌ریز؛ سهمی از مسکن
طــرح خانه‌ریــز بــا هــدف فراهــم کــردن امــکان 
ســرمایه‌گذاری خرد در پروژه‌های ملکی معرفی شد؛ 
یعنی شــهروند به‌جای خرید یک واحد کامل، ســهم 
کوچک‌تری از پــروژه را تهیــه کند. این طــرح پس از 
تأخیر، در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله فروش شد. براساس 
گزارش‌هــای مــرداد و مهر همــان ســال، مدیرعامل 
ســازمان ســرمایه‌گذاری و مشــارکت‌های مردمــی 
شهرداری از فروش حدود ۲۶ هزار و ۶۶۷ خانه‌ریز خبر 
داده بود. دربــاره پروژه فجر در منطقــه پنج نیز صدور 
پروانه برای ۶ هــزار و ۴۸۰ مترمربــع زیربنای خالص 

مسکونی اعلام شد.
فــروش ســهم ســرمایه‌گذاری به‌خودی‌خود نشــان 
نمی‌دهد چند واحد ســاخته یا تحویل شــده اســت. 
برای ارزیابی این مدل، باید ارتباط فروش ســهم‌ها با 
پیشرفت پروژه، منابع مالی، حقوق خریداران، امکان 
معامله مجدد و زمان تحویل روشن باشد. خریدار باید 
بداند چه چیزی خریده و منابع حاصل از فروش سهم‌ها 
چگونه به اجرای پروژه متصل می‌شود. باقرپور درباره 
همین طرح گفت ســامانه خانه‌ریز در مقطعی حدود 
یک ساعت‌ونیم فعال بوده و پس از توقف عرضه اولیه، 
قیمت‌هایی بالاتر در بازار ثانویه مطرح شده است. به 
گفته او، قیمــت عرضه اولیه هــر مترمربع حدود ۲۱۵ 
میلیون تومــان بود، امــا نزدیک به دو ســاعت پس از 
توقف عرضه، قیمت‌هایی بین ۲۴۰ تــا ۲۵۰ میلیون 
تومان در بازار ثانویه مطرح شــد؛ افزایشــی در حدود 
۲۰ تا ۲۵ درصد. او گفت مشــخص نیست خریداران 
اولیه چه کسانی بوده‌اند و عرضه مجدد در بازار ثانویه، 
بدون تغییر محســوس در وضعیت فیزیکی پروژه طی 
آن فاصله کوتاه، ضرورت بررسی سازوکار طرح را نشان 
می‌دهد. این اظهارات، ارزیابی یک فعال صنفی است 
و برای داوری کامل باید با اطلاعات رسمی معاملات، 
ضوابط خریدوفروش و پیشــرفت پروژه سنجیده شود. 
افزایش قیمت سهم به‌تنهایی به معنای افزایش تعداد 

خانه‌های آماده سکونت نیست.

آزمون اجرای خانه‌های اجتماعی
در برنامه‌های تازه شهرداری، ایجاد خانه‌های اجتماعی 
برای زوج‌هــای جــوان و خانوارهای فاقد تــوان مالی 
کافی، در کنــار ورود به اجــاره‌داری حرفــه‌ای مطرح 
شده اســت. اگر این مدل با منابع پایدار و گروه هدف 
مشــخص طراحی شود، می‌تواند بخشــی از سیاست 
حمایتی مدیریت شهری باشد. برای روشن شدن ابعاد 
آن، باید تعــداد واحدها، گروه‌های مشــمول، مبنای 
تعیین اجاره، مــدت قرارداد، منابع مالــی و زمان آغاز 
واگذاری اعلام شــود. همچنین لازم اســت مشخص 
شود طرح بر واگذاری مســتقیم واحدها استوار است 
یا بر مدیریت حرفه‌ای خانه‌های اســتیجاری؛ زیرا این 
دو روش از نظر تأمین مالی و حقوق استفاده‌کنندگان 

تفاوت دارند.
 در اطلاعــات عمومــی قابل بررســی، آمــار قطعی و 
قابل راســتی‌آزمایی از تعــداد واحدهای آمــاده یا در 
حال ســاختی که مشــخصاً به خانه‌های اجتماعی و 
اجاره‌داری حرفه‌ای در تهران اختصاص یافته باشند، 
پیدا نشد. ازاین‌رو، هنوز نمی‌توان درباره دامنه اجرایی 
این برنامه داوری کرد. انتشــار جزئیــات تأمین مالی، 
زمان‌بندی و شــیوه واگذاری می‌تواند روشن کند این 
ایده تا چه اندازه به مرحله اجرا نزدیک شــده است. با 
فشار هزینه مســکن بر خانوارها، حمایت از زوج‌های 
جوان و مســتأجران کم‌توان اهمیت دارد؛ اما ارزیابی 
هر برنامه به نتایج قابل سنجش آن وابسته است. تعداد 
واحدهای تأمین‌شده، میزان پیشرفت و زمان واگذاری، 
شاخص‌هایی هستند که نشان می‌دهند یک طرح تا 

چه اندازه از مرحله اعلام برنامه فراتر رفته است.
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اقتصــاد

در 
سیاست‌های 

حمایتی، 
عدالت فقط به 
شمار واحدها 

وابسته نیست؛ 
نحوه انتخاب 

متقاضیان، 
میزان 

استطاعت 
مالی و دوام 
حمایت نیز 
سرنوشت 

خانوارها را رقم 
می‌زند 

  مسکن شهری در قرارگاه مسکن با ظرفیت ۵۳۲ هزار واحد معرفی شد، اما آمار تفاهم‌نامه‌ها و شروع ساخت، بدون 
داده‌های تکمیل و تحویل، کارنامه نهایی را نشان نمی‌دهد

خانه‌های اجتماعی؛ وعده تازه با پرسش‌های قدیمی

مجید انتظاری    
روزنامه نگار

 مسکن حمایتی؛ فاصله 
وعده تا عمل

 بنیاد مســکن انقلاب اســامی برای 
سال ۱۴۰۵ ساخت ۲۲۰ هزار واحد 
مسکونی برای خانوارهای فاقد مسکن 
در دهک‌هــای یک تا چهــار درآمدی 
را هدف‌گذاری کرده اســت. تاکنون 
عملیات اجرایی بیش از ۹۲ هزار واحد 
آغاز شــده و برنامه‌ریزی‌ها بر شــروع 
ســاخت باقی واحدها تا پایان سال و 
تکمیل حدود ۴۰ هزار واحد از مجموع 
پروژه‌ها در همین بــازه زمانی متمرکز 
است. با این حال، آزمون اصلی طرح 
»خانه امید« نه تعــداد پروژه‌های آغاز 
شــده، بلکه شــمار خانه‌هایی است 
که بــه دســت خانوارهــای کم‌درآمد 
می‌رســد. در بازاری که هزینه مسکن 
از توان اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها 
فاصله گرفتــه، موفقیت ایــن طرح به 
تبدیــل وعده ســاخت به ســرپناهی 
قابل‌دسترس و پایدار گره خورده است. 
واگذاری رایگان زمیــن به خانوارهای 
واجد شــرایط در شــهرهای کوچک، 
روستاها و روستاهای حاشیه شهرها، 
در کنــار تســهیلات ۵۰۰ میلیــون 
تومانی با سود پنج درصد و بازپرداخت 
۲۰ ساله، می‌تواند بخشــی از موانع 
خانه‌دار شدن را کاهش دهد؛ به‌ویژه 
برای متقاضیانی که توان تأمین هزینه 
زمین یا استفاده از تسهیلات متعارف 
بانکی را ندارند. با این همه، وام کم‌بهره 
به‌تنهایی کافی نیست. افزایش قیمت 
مصالح، هزینــه آماده‌ســازی زمین، 
انشعابات و دســتمزدها ممکن است 
منابع پیش‌بینی‌شــده را ناکافی کند 
و سهم ســنگینی از هزینه نهایی را بر 
دوش خانوار بگذارد. ازاین‌رو، حمایت 
مالی باید با ســنجش هزینــه واقعی 
ساخت و توان بازپرداخت متقاضیان 
همــراه باشــد. به‌روزرســانی منابع و 
نظارت بــر هزینه تمام‌شــده واحدها 
نیز ضــرورت دارد. بــرای خانوارهای 
آســیب‌پذیرتر، حمایت‌های بیشتری 
در نظر گرفته شــده اســت: واجدان 
شرایط تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و سازمان بهزیستی، علاوه 
بر تســهیلات ۵۰۰ میلیــون تومانی، 
کمک بلاعوض ۴۰۰ میلیون تومانی 
دریافت می‌کنند. بــرای متقاضیانی 
که زیر پوشش این دو نهاد نیستند نیز 
کمک ۲۰۰ میلیــون تومانی از محل 
حســاب ۱۰۰ امــام)ره( پیش‌بینــی 
شــده اســت. بهره‌گیــری از ظرفیت 
خیریــن و مشــارکت‌های مردمی هم 
می‌تواند در تأمین منابع موردنیاز نقش 
مکمل داشــته باشــد؛ اما اثربخشی 
این حمایت‌ها به شناســایی شــفاف 
مشــمولان، تخصیص به‌موقع اعتبار 
و نظارت بر پیشــرفت پروژه‌ها وابسته 
اســت. خانــه‌دار کــردن خانوارهای 
کم‌درآمد به ساخت واحد و تحویل کلید 
خلاصه نمی‌شــود. محل اجرای طرح 
باید بر پایه نیاز واقعی انتخاب شــود و 
دسترسی به خدمات عمومی، اشتغال، 
حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری و 
روستایی در آن مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا 
خانه‌ای دور از امکانات ضروری، لزوماً 
مسئله مســکن را حل نمی‌کند. خانه 
امید زمانی می‌تواند به الگویی موفق در 
سیاست‌گذاری مسکن حمایتی تبدیل 
شود که میان هدف‌گذاری، تأمین مالی 
و تحویل واقعی واحدها پیوندی روشن 
برقرار باشد. انتشار منظم و شفاف آمار 
پیشرفت پروژه‌ها، اعلام زمان تحویل، 
سنجش میزان بهره‌مندی خانوارهای 
هدف و ارزیابی هزینه نهایی ساخت، 
امــکان داوری دقیق‌تر درباره عملکرد 
طرح را فراهم می‌کند و اعتماد عمومی 

را تقویت خواهد کرد.  

N E W S
یادداشت

مجید جودی
معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن

 یک‌شنبه  3 آبان 1405  شماره 550

 چه زمانی یک طرح مسکن به نتیجه می‌رسد؟
 برای سنجش هر برنامه مسکن، باید چند مرحله را از هم جدا کرد. اعلام ظرفیت 
یا امضای تفاهم‌نامه نشان‌دهنده آمادگی برای همکاری است، اما ساخت‌وساز را 
تضمین نمی‌کند. صدور مجوز و دستور نقشه امکان قانونی پروژه را فراهم می‌کند، 
ولی به معنای آغاز کارگاه نیست. شروع عملیات عمرانی نیز لزوماً به معنی پیشرفت 
قابل توجه نیست؛ پروژه ممکن است همچنان در مرحله گودبرداری یا فونداسیون 

باشــد. پس از آن، پیشرفت فیزیکی باید با شاخصی روشــن گزارش شود. مرحله 
نهایی، تکمیل و تحویل واحد به خانوار است. گزارش عملکرد هر پروژه بهتر است 
نام ســازنده، منابع مالی، مرحله فعلی، موانع باقی‌مانده و زمان پیش‌بینی‌شده 
تحویل را مشخص کند. این تفکیک کمک می‌کند میان برنامه‌ای که صرفاً اعلام 

شده و پروژه‌ای که به نتیجه رسیده، تفاوت روشنی وجود داشته باشد.
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سهم شهروندان از 
فضاهای عمومی

 ماجرای دستفروشــی در تهران، دیگر 
فقط به بســاط‌هایی محدود نیســت 
که در گوشــه خیابان پهن می‌شوند یا 
فروشــندگانی که برای تأمین معاش، 
بخشــی از پیاده‌رو را اشغال می‌کنند. 
مسئله امروز، شکل تازه‌ای از واگذاری 
فضاهای عمومی به فعالیت‌های تجاری 
اســت؛ دکه‌هایی که با عنوان فعالیت 
فرهنگی و اجتماعی در بوســتان‌ها و 
معابر مستقر می‌شوند، بی‌آنکه روشن 
باشد مجوز آن‌ها بر پایه کدام ضابطه و با 
چه سازوکاری صادر شده است. ابهام در 
این واگذاری‌ها، پرسشی جدی درباره 
نحوه اداره دارایی‌های عمومی شــهر 
ایجاد می‌کند؛ دارایی‌هایــی که باید 
پیش از هر چیز در خدمت شهروندان 
باشــند. در بازدیــد اخیــر از منطقه ۲ 
تهران، بــا دکه‌هایی در بوســتان‌های 
منطقــه روبــه‌رو شــدم و دربــاره علت 
افزایش آن‌ها از شهردار منطقه پرسیدم. 
ایــن وضعیت، بــا وعده‌های پیشــین 
مدیریت شــهری دربــاره جلوگیری از 
صدور مجوزهای تــازه و حتی کاهش 
سالانه شمار دکه‌ها همخوانی نداشت. 
پاسخ شــهردار، ابلاغ دســتورالعملی 
از ســوی شــهرداری تهران بــا عنوان 
»فضاهــای فرهنگــی و اجتماعــی« 
بود؛ دســتورالعملی که ظاهــراً امکان 
اختصاص برخی فضاهای خالی متعلق 
به شهرداری را به چنین فعالیت‌هایی 
فراهم می‌کند. با این حال، مشــخص 
نیست این دستورالعمل بر اساس کدام 
مصوبــه و مجوز قانونی تدوین شــده و 
چه ضوابطی بر اجرای آن حاکم است. 
پرسش فقط درباره نام دکه‌ها نیست؛ 
مســئله، مبنای تصمیم‌گیری و حدود 
اختیار مدیریت شهری اســت. ماجرا 
نیز به دکه‌های داخل بوستان‌ها ختم 
نمی‌شود. استقرار دستگاه‌های فروش 
خودکار در مسیرهای دوچرخه‌سواری 
و اختصــاص فضــا بــه گل‌فروشــان، 
نمونه‌های دیگری از این روندند. ممکن 
است برخی از این فعالیت‌ها برای ارائه 
خدمات بــه شــهروندان در نظر گرفته 
شده باشند، اما همین هدف، ضرورت 
شفافیت را از میان نمی‌برد. چه نهادی 
محل اســتقرار این واحدهــا را تعیین 
می‌کند؟ مجوزها با چه شرایطی صادر 
می‌شــوند؟ درآمد واگــذاری فضاها به 
کجا می‌رود و چه مرجعــی بر تعهدات 
بهره‌بــرداران نظــارت دارد؟ در ســوی 
دیگــر، اطــراف برخی ایســتگاه‌های 
مترو نیز بساط‌هایی دیده می‌شود که 
گاه به‌صورت گســترده و سازمان‌یافته 
در حاشــیه معابر برپا شــده‌اند. با این 
همه، نباید دستفروشــی را با واگذاری 
تجاری فضاهای عمومی یکی گرفت. 
دستفروشی برای بخشی از شهروندان، 
راهی برای گذران زندگی و گاه آخرین 
امکان کســب درآمد اســت؛ ازاین‌رو، 
برخــورد با ایــن افــراد بــدون توجه به 
دشواری‌های معیشــتی و پیش‌بینی 
راه جایگزین، مسئله را حل نمی‌کند. 
در عین حال، قانون بر جلوگیری از سد 
معبر تأکید دارد و شهرداری نمی‌تواند 
مســئولیت خود را در حفظ دسترسی 
عمومی پیاده‌روها نادیــده بگیرد. این 
دوگانگی دشوار، با تصمیم‌های مبهم 
دربــاره واگــذاری فضاهــا پیچیده‌تر 
می‌شــود. بوســتان و پیاده‌رو پیش از 
آنکه فرصت درآمدزایی باشند، دارایی 
عمومــی شــهر و محــل رفت‌وآمــد، 
استراحت و استفاده برابر شهروندان‌اند. 
انتظار می‌رود شــهرداری تهران درباره 
دستورالعمل یادشده، شمار مجوزها، 
محل دکه‌ها، سازوکار واگذاری و سهم 

درآمدی شهرداری توضیح دهد. 

O P I N I O N
یادداشت

ابراهیم الهی    
روزنامه نگار

گسترش 
بساط‌گستری 
در محورهای 
پرتردد، هم 
رفت‌وآمد 
مردم را دشوار 
ساخته و 
هم ضرورت 
تفکیک 
فروشندگان 
خرد از 
شبکه‌های 
سودجو را در 
سیاست‌گذاری 
شهری 
برجسته کرده 

ساماندهی دستفروشان زمانی نتیجه می‌دهد که هم مسیر امن عابران حفظ شود و هم برای فروشندگان کم‌درآمد، امکان 
فعالیت قانونی و منصفانه در شهر تهران فراهم باشد

سد معبر در تهران؛ مسئله‌ای فراتر از دستفروشی

 تهران در بسیاری از معابر پرتردد با مسئله‌ای روبه‌روست 
که دیگر نمی‌توان آن را به چند بساط پراکنده در حاشیه 
خیابان فروکاست. پیاده‌روها، اطراف ایستگاه‌های مترو، 
میدان‌ها، بوستان‌ها و مسیرهای منتهی به بازارها، در 
نقاطی به محل عرضه کالا و فعالیت غرفه‌های مختلف 
تبدیل شــده‌اند؛ وضعیتی که گاه عبور عابران را دشوار 
می‌کند و آنان را به لبه خیابان می‌راند. در ســوی دیگر 
این ماجرا، فروشندگانی قرار دارند که بساط کوچکشان 
ممکن اســت تنها راه تأمین هزینه‌های روزمره خانواده 

باشد. 
بنابراین، مســئله نه بــا نادیده گرفتن حق مــردم برای 
استفاده از معبر حل می‌شود و نه با برخوردی که بدون 
جایگزیــن، منبع درآمد افــراد را از میان ببــرد. نگرانی 
زمانی جدی‌تر می‌شود که استفاده اقتصادی از فضای 
عمومــی، با واگذاری‌هــای مبهم یا دریافــت پول‌های 
غیرشــفاف گره بخورد. چالش مدیریت شهری، تعیین 
مرزی روشن میان حق عبور، حق کسب‌وکار و مسئولیت 
شهرداری در ساماندهی منصفانه این فضا با پاسخگویی 

روشن است.

پیاده‌رو؛ مسیر عبور شهروندان
پیاده‌رو بخشی از فضای عمومی شــهر است و کارکرد 
اصلــی آن، فراهم کردن مســیری امن و پیوســته برای 
رفت‌وآمد مردم اســت. وقتی بســاط فروش یا غرفه‌ای 
بخشی از این مســیر را اشــغال می‌کند، اثر آن فقط به 
تغییر ظاهر خیابان محدود نمی‌ماند. سالمندان، افراد 
دارای معلولیت، والدینی که کالسکه کودک همراه دارند 
و کســانی که با چمدان یا بار حرکت می‌کنند، ممکن 
است برای عبور با مانع مواجه شــوند. در معابر باریک 
و پیرامون ایســتگاه‌های حمل‌ونقل عمومی نیز تجمع 
خریداران و فروشندگان می‌تواند رفت‌وآمد را کند کند 
و ایمنی عابران را کاهش دهــد. از این منظر، اعتراض 
به سد معبر صرفاً حساسیتی درباره نظم ظاهری شهر 
نیست؛ دفاع از حق مشترک شهروندان برای دسترسی 

به فضای عمومی است.
با این حال، گسترش بساط‌گستری را نمی‌توان فقط با 
تصمیم فردی فروشندگان توضیح داد. وقتی فرصت‌های 
شــغلی پایدار محــدود اســت و درآمد برخی مشــاغل 
پاســخگوی هزینه زندگی نیســت، فعالیت در اقتصاد 
غیررســمی می‌تواند برای بخشــی از خانواده‌ها راهی 

در دسترس برای کسب درآمد باشد. در چنین وضعی، 
جمع‌آوری بســاط بدون آنکه محل یا امکان جایگزینی 
برای فعالیت اقتصادی فراهم شود، ممکن است مسئله 
را از یک خیابان به خیابانی دیگر منتقل کند. این روند 
می‌تواند برخوردها را تکرار کند و مشکل را جابه‌جا سازد. 
بنابراین، اجرای مقررات لازم است، اما به‌تنهایی برای 

حل مسئله کافی نیست.

معیشت در برابر نظم
بحث بر سر دستفروشی در شــورای شهر تهران سابقه 
دارد و در دوره‌هــای مختلف، دو نگاه عمــده درباره آن 
مطرح شده است. گروهی بر ضرورت حمایت از افرادی 
تأکید می‌کنند که از فروش خیابانی هزینه زندگی خود 
را تأمین می‌کنند و معتقدند باید برای فعالیت آنان محل 
مشخصی در نظر گرفت. در مقابل، منتقدان می‌گویند 
پیاده‌رو محل عبور اســت و نباید به بازار دائمی تبدیل 
شود؛ به‌ویژه در نقاط پرتردد که هر مانع، رفت‌وآمد شمار 
زیادی از شــهروندان را مختل می‌کند. در عمل، هر دو 
نگرانی می‌تواند واقعی باشد: نیاز معیشتی فروشنده، 
حق عبور مردم را از بین نمی‌برد و حق عبور نیز وضعیت 

اقتصادی فروشنده را بی‌اهمیت نمی‌کند.
مهدی چمران، رئیس شورای شــهر تهران، بار دیگر با 
انتقاد از گسترش دستفروشــی، گفته است شهرداری 
در مهــار این وضعیت بــه اندازه کافی اقــدام نمی‌کند 
و رها ماندن آن می‌تواند دامنه مشــکل را بیشــتر کند. 
او هنگام بررســی لایحه بهای خدمــات بهره‌برداری از 
معابر توسط شــرکت‌های خدمات هوشمند مسافر، به 
مینی‌بوس‌خوابی و گسترش دستفروشی نیز اشاره کرد. 
از نگاه چمــران، این فعالیت در مواردی از کســب‌وکار 
فردی فراتر رفته و ممکن اســت در قالب شــبکه‌هایی 
ســازمان‌یافته دنبال شــود؛ شــبکه‌هایی که از طریق 
سرشاخه‌ها، زورگیری یا دریافت پول از دیگران منفعت 
می‌برند. او همچنین با شناسنامه‌دار کردن دستفروشان 
و برخی شیوه‌های ساماندهی در گذشته مخالفت کرده 
و نسبت به فروش غیررسمی محل‌های فعالیت هشدار 

داده است.
این انتقادها یک پرســش مهــم را پیش می‌کشــد: آیا 
هر فردی که بســاطی در پیاده‌رو پهن می‌کند، باید در 
یک گروه قرار گیرد؟ فردی که برای تأمین نان خانواده 
چند قلــم کالا می‌فروشــد، الزاماً در همــان موقعیتی 

نیســت که با دریافت پول از فروشــندگان دیگر، برای 
خود حق انحصاری بر بخشــی از معبر ایجاد می‌کند. 
برخورد یکسان با این دو وضعیت، هم امکان حمایت از 
نیازمندان را محدود می‌کند و هم راه شناسایی واسطه‌ها 
و بهره‌برداران غیرقانونی را می‌بندد. سیاست مؤثر باید 
میان فروشــنده خرد، فعالیت ســازمان‌یافته و هرگونه 

واگذاری غیرشفاف فضا تفاوت بگذارد.

واگذاری معابر و ابهام‌ها
یکی از انتقادهای مهم به ســاماندهی‌های پیشــین، 
احتمال شکل‌گیری مناسبات مالی مبهم در واگذاری 
محل فعالیت بوده اســت. در برخی تجربه‌ها، فضایی 
که قــرار بوده امکان کســب‌وکار محــدود و قانونمند را 
فراهم کند، به بازاری تبدیل شده که ورود به آن نیازمند 
پرداخت مبالغ سنگین است یا افراد واسطه درباره محل 
استقرار فروشندگان تصمیم می‌گیرند. در این صورت، 
ســاماندهی به‌جای آنکه دسترسی منصفانه به فرصت 
کســب درآمد ایجاد کند، ممکن اســت نوع تــازه‌ای از 
انحصار بسازد. عایدی استفاده از معبر عمومی نیز اگر 
خارج از روال روشن و قابل نظارت دریافت شود، به جای 
آنکه صرف خدمات شهری شود، در معرض سوءاستفاده 

قرار می‌گیرد.
دغدغه درباره چنین تخلفاتی نباید به این نتیجه منجر 
شود که هر نوع ســاماندهی بی‌فایده است. برعکس، 
همین تجربه‌ها نشان می‌دهد که تعیین محل مشخص 
برای فروشندگان، بدون مقررات روشن درباره تخصیص 
فضا، هزینه‌ها، مدت فعالیت و نظارت، نتیجه پایداری 
ندارد. فرایند واگذاری باید شــفاف باشــد؛ معیارهای 
انتخاب افراد و نرخ‌های پرداختی باید اعلام شود و امکان 
رسیدگی به شکایت‌ها نیز وجود داشته باشد. همچنین 
باید مشخص باشد چه نهادی مسئول نظارت است و با 
دریافت پول خارج از چارچوب رسمی یا واگذاری دوباره 
محل چه برخوردی می‌شــود. اگر این جزئیات روشــن 
نباشد، بساط‌ها شاید از پیاده‌رو جمع شوند، اما منافع 

حاصل از کنترل غیررسمی فضا باقی می‌ماند.
سیاست درآمدی مدیریت شهری نیز در این بحث اهمیت 
دارد. معبر عمومی دارایی مشــترک شــهروندان است 
و اســتفاده از آن نمی‌تواند بدون ضابطه به منبع درآمد 
افراد یا مجموعه‌های واســطه تبدیل شــود. شهرداری 
باید توضیح دهد چه بخش‌هایــی از فضا برای فعالیت 

اقتصادی در نظر گرفته شده، درآمد حاصل چگونه ثبت 
می‌شود و چه سازوکاری مانع از تبدیل یک محل عمومی 
به امتیازی خصوصی خواهد شد. پاسخ روشن، اعتماد 
عمومی و امکان تشخیص فعالیت قانونی از سوءاستفاده 

را تقویت می‌کند.

شهرداری از ساماندهی می‌گوید
در برابر انتقادها، مسئولان شهرداری از رویکردی سخن 
گفته‌انــد که قرار نیســت فقط به جمع‌آوری بســاط‌ها 
محدود بمانــد. داود گودرزی، معاون ســابق خدمات 
شــهری، در توضیح رویکرد مدیریت شــهری گفته بود 
دستفروشی و بساط‌گستری از واقعیت‌های اجتماعی 
و اقتصادی شهرهاســت و با چالش‌هایی در حوزه نظم 
عمومی و حقوق شهروندی همراه می‌شود. به گفته او، 
هدف باید ســاماندهی هوشمندانه باشــد، نه برخورد 
سلبی و جمع‌آوری صرف؛ زیرا برخورد قهری، بدون توجه 
به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند مشکلات 
را تشدید کند. این موضع در ظاهر با ضرورت حمایت از 
معیشت فروشندگان و حفظ نظم شهر هم‌زمان است، 
اما میزان موفقیت آن به شیوه اجرا و نتایج قابل مشاهده 

بستگی دارد.
حسن مقیســه‌ای، مدیر اداره معبر شــرکت شهربان و 
حریم‌بان، نیز از شناسایی ۲۵ محور اصلی برای اجرای 
طرح ساماندهی خبر داده بود. بنا بر توضیحات او، برنامه 
در ۲۲ منطقه شــهرداری و ۱۲۴ ناحیه دنبال می‌شود 
و قرار است تا شب عید ادامه یابد. همچنین مسئولان 
شهری از شناسایی حدود ۱۱۰ نقطه نیازمند ساماندهی 
و برآورد حــدود ۲۰ هزار دســتفروش در تهران ســخن 
گفته‌اند. در برخی محورهای پرتردد، از جمله تجریش، 
۱۵ خرداد و ناصرخسرو، اقداماتی برای مدیریت حضور 
فروشندگان انجام شده و ایجاد بازارهای محلی و فصلی 
یا استفاده از فضاهایی مانند پارکینگ‌ها نیز به‌عنوان 

گزینه مطرح شده است.
اعلام برنامه و آمار، به‌خودی‌خود به معنای حل مسئله 
نیســت. معیــار اصلی بایــد تغییــر در زندگــی روزمره 
شهروندان و فروشندگان باشد: آیا پیاده‌روها واقعاً قابل 
عبورتر شده‌اند؟ آیا محل‌های جایگزین به فروشندگان 
امکان فعالیت اقتصادی می‌دهند؟ آیا تخصیص غرفه‌ها 
شفاف است و پرداخت غیررسمی گزارش می‌شود؟ آیا 
بساط‌ها فقط چند متر یا چند خیابان جابه‌جا شده‌اند؟ 
پاسخ این پرسش‌ها می‌تواند نشــان دهد ساماندهی 
تا چه حد از مرحلــه اعلام برنامه عبور کــرده و به نتیجه 
رسیده است. انتشار گزارش‌های دوره‌ای از محل‌های 
ساماندهی‌شده، شــمار فروشندگان مســتقر، میزان 
شکایت‌های ثبت‌شده و نحوه رسیدگی به آن‌ها می‌تواند 

ارزیابی عمومی را دقیق‌تر کند.

میان جمع‌آوری و ساماندهی
مسئله ســد معبر در نهایت آزمونی برای توان مدیریت 
شــهری در جمــع کــردن دو مطالبه مشــروع اســت: 
شهروندان باید بتوانند با امنیت و آسودگی در پیاده‌رو راه 
بروند و افراد کم‌درآمد نیز نباید صرفاً به دلیل نیاز به کار، 
بدون فرصت جایگزین از تنهــا منبع درآمد خود محروم 
شــوند. این دو هدف الزاماً در برابر یکدیگر قرار ندارند؛ 
به شرط آنکه ضوابط روشن باشد، فضای مناسب برای 
فعالیت اقتصادی فراهم شود و اجرای قانون به شکلی 

یکسان و قابل نظارت صورت گیرد.
انتقاد رئیس شــورای شــهر از گســترش دستفروشی، 
مسئولیت شهرداری را به پرسشــی فراتر از جمع‌آوری 
بساط‌ها پیوند می‌زند. اگر حضور فروشندگان در معابر 
افزایــش یافته، باید هــم اجرای مقــررات و هم کفایت 
راهکارهای جایگزین بررسی شود. اگر بازارچه‌هایی برای 
ساماندهی در نظر گرفته شده‌اند، باید روشن شود چه 
تعداد فروشنده در آن‌ها مستقر شده‌اند و آیا این محل‌ها 
از نظر دسترسی مشتری و هزینه فعالیت، امکان ادامه 
کار را فراهم می‌کنند. اگر ادعا می‌شــود معابر سامان 
یافته‌اند، سنجش نتیجه باید بر تجربه واقعی عابران و 

فروشندگان تکیه کند، نه فقط تعداد عملیات اجرایی.
تهران نه به رهاســازی کامل پیاده‌روها نیاز دارد و نه به 
برخوردهایی که مشکل را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل 
می‌کنند. آنچه لازم است، سیاستی روشن و قابل ارزیابی 
است: ممنوعیت اشــغال مســیر عبور باید اجرا شود، 
اما برای فعالیت اقتصادی خرد نیــز گزینه‌ای قانونی و 
منصفانه وجود داشته باشد. شفافیت در تخصیص فضا، 
نظارت بر دریافت هزینه‌ها و تمایز میان فروشنده نیازمند 
و شبکه سودجو، سه شرط مهم برای این مسیرند. معبر 
عمومی نه ملک شخصی فروشنده است و نه امتیازی که 
بتوان آن را در اختیار واسطه‌ها گذاشت؛ فضایی مشترک 
است که مدیریت آن باید هم حق عبور را حفظ کند و هم 

از تعمیق آسیب‌های معیشتی جلوگیری کند.  

ناصر امانی
عضو شورای شهر تهران

3 معیار برای سنجش ساماندهی
ساماندهی دستفروشی زمانی موفق است که نتیجه‌اش در زندگی روزمره دیده 
شود، نه فقط در آمار بســاط‌های جمع‌آوری‌شــده. معیار نخست، پیوستگی 
مسیر عبور است. شهروند باید بتواند در پیاده‌رو بدون ورود ناخواسته به خیابان 
حرکت کند؛ این موضوع برای سالمندان، افراد دارای معلولیت و خانواده‌های 

همراه کودک اهمیت دارد. 
معیــار دوم، دسترســی منصفانه فروشــندگان به محــل فعالیت اســت. اگر 
بازارچه‌ای ایجاد می‌شود، شیوه تخصیص غرفه، هزینه حضور و شرایط تمدید 
باید روشن و یکسان باشــد. محل جایگزین باید امکان جذب مشتری داشته 
باشد؛ وگرنه فروشــنده میان تعطیلی کار و بازگشــت به معبر گرفتار می‌شود. 

معیار ســوم، پاســخگویی و نظارت اســت. هر مبلغ دریافتی برای استفاده از 
فضا باید مبنای قانونی، رسید معتبر و مسیر پیگیری داشته باشد. شهروندان 
و فروشــندگان باید بدانند تخلف را کجا گــزارش کنند و شکایتشــان چگونه 
رسیدگی می‌شود. انتشار منظم اطلاعات درباره محل‌های مجاز، تعداد افراد 
مســتقر و نتیجه رســیدگی‌ها، نظارت عمومــی را تقویت می‌کنــد. باید میان 
فروشــنده خردی که برای تأمین معاش کار می‌کند و شبکه‌ای که از واگذاری 
غیرقانونی معبر ســود می‌برد، تفاوت گذاشــت. این ســنجش کمک می‌کند 
ساماندهی به جابه‌جایی بساط‌ها محدود نماند و به بهبود نظم شهری و عدالت 

در دسترسی به فضای عمومی بینجامد.
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 فقر را نمی‌تــوان تنها با میــزان درآمد، مصــرف یا هزینه 
خانوار ســنجید؛ چراکه بخشی از فشــارهای اقتصادی 
در تجربه زیسته و ادراک افراد از وضعیت معیشتی آن‌ها 
پنهان می‌ماند. گزارش جدید منتشرشــده توسط مرکز 
پژوهش‌های مجلس شورای اســامی با عنوان »معرفی 
شاخص‌های جهانی سنجش افکار عمومی: شاخص‌های 
سنجش فقر ذهنی«، به بررسی جامع مفهوم فقر ذهنی، 
مبانی نظــری، روش‌هــا و تکنیک‌هــای اندازه‌گیری آن 
در ســطح ملــی و بین‌المللی می‌پــردازد کــه در ادامه، 
خلاصه‌ای از آن آمده اســت. بر این اساس، شاخص‌های 
رایج اقتصادی، اگرچه ابزار اصلی شناسایی خانوارهای 
کم‌برخوردار هستند، اما به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت 

رفاهی جامعه ارائه نمی‌دهند.

تعریف فقر و دیدگاه‌های نظری
پدیده فقر به‌عنوان یکی از چالش‌های اساســی توسعه 
در سطح جهانی شناخته می‌شود. اگرچه هدف نخست 
توســعه پایدار تا افق ۲۰۳۰، پایان دادن به فقر در تمام 
اشکال آن است، اما تجربه کشورهایی مانند چین نشان 
می‌دهد که حتی با ریشــه‌کنی فقر مطلــق، فقر به‌طور 
کامل از بین نمی‌رود؛ زیرا این پدیده چندبعدی اســت و 
ابعاد غیرمادی و نســبی آن در بلندمدت تداوم می‌یابد. 
سنجه‌های سنتی و عینی فقر، مانند درآمد و مصرف، عمدتاً 
رویکردی از بالا به پایین دارند و قادر نیستند تجربه زیسته 
افراد، فشارهای معیشتی و ادراک ذهنی از محرومیت را 
به‌طور مستقیم بازتاب دهند. به همین دلیل، رویکرد »فقر 
ذهنی« به‌عنوان مکملی برای ســنجه‌های عینی مطرح 
شــده اســت تا ارزیابی افراد از وضعیت اقتصادی‌شان را 
مورد توجه قرار دهد. فقر مفهومی چندبعدی اســت که 
فراتر از کمبود درآمد، شامل ناتوانی در تأمین نیازهای پایه 
)غذا، مسکن، بهداشت و آموزش(، محرومیت اجتماعی و 
فرهنگی، محدودیت در مشارکت مدنی و آسیب‌پذیری در 
برابر نابرابری‌هاست. دیدگاه‌های نظری تبیین‌کننده فقر، 
علل آن را به دسته‌های کلی تقسیم می‌کنند: عوامل فردی 
و داروینیسم اجتماعی که فقر را ناشی از ضعف‌های فردی، 
کمبود انگیزه، انتخاب‌های نادرست یا توانایی‌های زیستی 
می‌دانند و مسئولیت آن را متوجه خود فرد می‌کنند؛ عوامل 
ساختاری و مارکسیســتی که فقر را محصول گریزناپذیر 
نابرابری‌های سیستماتیک، اســتثمار کارگران در نظام 
سرمایه‌داری و توزیع نابرابر فرصت‌ها می‌شمارند؛ و عوامل 
محیطی و فرهنگی )فرهنگ فقر( کــه فقر را به‌مثابه یک 
خرده‌فرهنگ و ســبک زندگی شــامل باورها، رفتارهای 
بقاگونه و احساس درماندگی می‌دانند که از نسلی به نسل 

دیگر منتقل می‌شود.

محدودیت‌های سنجش عینی
بر این اســاس، رویکردهای عینی به ســه دسته تقسیم 
می‌شــوند: فقر مطلق، نســبی و چندبعدی. فقر مطلق 
مبتنی بر تعیین یک آستانه ثابت حداقل معیشت، مانند 
حداقل کالری یا هزینه‌های بقاســت. چالش اصلی آن، 
حساسیت شدید به روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و تغییرات 
الگوی مصرف است. فقر نسبی بر اساس درصدی از میانه 
یا متوسط درآمد جامعه تعریف می‌شود )مانند ۶۰ درصد در 
اتحادیه اروپا( و بر محرومیت از مشارکت در سبک زندگی 
رایج جامعه تأکید دارد. فقر چندبعدی نیز مبتنی بر دیدگاه 

آمارتیا سن است و محرومیت هم‌زمان از ابعاد مختلف رفاه، 
نظیر سلامت، آموزش و امنیت را بررسی می‌کند.

روش‌های اندازه‌گیری
فقر ذهنی بر اســاس ادراک، احســاس درونی و ارزیابی 
فرد از شــرایط زندگی و جایگاهش نســبت بــه دیگران 
شــکل می‌گیرد. روش‌های ســنجش آن به چند دســته 
تقسیم می‌شوند: سنجش مستقیم و کاملًا ذهنی که در 
آن، فرد مستقیماً خود را فقیر معرفی می‌کند؛ و سنجش 
غیرمســتقیم که در آن، توانایی تأمین هزینه‌ها و برآورده 
کردن نیازها ارزیابی می‌شود. بر اساس گزارش کمیسیون 
اقتصادی سازمان ملل برای اروپا، دو رویکرد اصلی برای 
سنجش فقر ذهنی به کار می‌رود: رویکرد کیفی و کمی. 
هر رویکرد ممکن اســت بخش‌هــای متفاوتــی از فقر را 

نشان دهد.
رویکــرد کیفی نقــش کلیدی در ســنجش فقــر ذهنی 
دارد. ســؤالات کیفی مورد اســتفاده در کشورهای عضو 
کمیسیون اقتصادی ســازمان ملل متحد برای اروپا، در 
قالب شناسایی، ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی و 
کفایت درآمد، امکان درک مستقیم احساس مردم نسبت به 
وضعیت مالی فعلی، گذشته و آینده را فراهم می‌کنند. در 
رویکرد کمی، سؤال حداقل درآمد به‌دلیل سادگی، قابلیت 
فهم و امکان اجرا در پیمایش‌های گسترده، پرکاربردترین 

سؤال کمی سنجش فقر ذهنی است.

فقر ذهنی در ایالات متحده
در بررسی روش‌های اندازه‌گیری فقر ذهنی در آمریکا، سه 
پرسش استاندارد کلاسیک معمولاً به‌عنوان مرجع مطرح 
می‌شوند: پرسش درآمد حداقلی، پرسش مخارج حداقلی 
و پرسش ارزیابی درآمد. در مطالعه‌ای در مینه‌سوتا، برای 
سنجش فقر ذهنی، پنج سؤال در نظر گرفته شده است که 
جنبه‌های مختلف زندگی فرد را دربرمی‌گیرند. این پنج 

سؤال عبارتند از:
- یک فرد باید دقیقاً چقدر درآمد ســاعتی داشته باشد تا 

دیگر فقیر شناخته نشود؟
- حداقل سطح تحصیلاتی که فرد باید داشته باشد تا از تله 

فقر دور بماند، چیست؟
- یک فرد حداقل باید چند دوست صمیمی و قابل اعتماد 
داشته باشد که در مواقع بحران مالی به او کمک کنند تا 

احساس فقر و درماندگی نکند؟
- یک خانواده از چند فرزند به بالا دیگر نمی‌تواند هزینه‌ها 

را مدیریت کند و فقیر محسوب می‌شود؟
- آیا کسی که امروز فقیر اســت، می‌تواند در آینده از این 

وضعیت خارج شود یا در آن گرفتار می‌ماند؟

فقر ذهنی در کشور مالزی
یکی از تحقیقات مهم در زمینه فقــر ذهنی، مطالعه آژانا 
عثمان و همــکاران در مالزی اســت که بــا هدف تعیین 
معیارهای فقر ذهنی و ارائه شاخص فقر ذهنی انجام شد. 
این تحقیق بر ۵۰۷ متقاضی زکات فقیر و نیازمند در ایالت 
ملاکا تمرکز داشت و داده‌ها با ترکیب روش‌های کیفی و 
کمی جمع‌آوری شد. برای درک بهتر تجربه فقرا از فقر و 
تدوین سیاســت‌های مؤثر کاهش فقر، در این مطالعه از 
ارزیابی مشارکتی فقر استفاده شد. جامعه هدف شامل 
دریافت‌کنندگان زکات در سه ناحیه مختلف مالزی بود. 
در هر گروه، شرکت‌کنندگان دیدگاه‌های خود درباره فقر 
را بیان کردند و توضیح دادند که چرا خود را فقیر می‌دانند 
و چه عواملی باعث شده اســت برای دریافت زکات اقدام 
کنند. ویژگی‌ها و نشانه‌های فقر که شرکت‌کنندگان تجربه 
یا احساس می‌کردند باعث فقیر بودنشــان شده است، 
شامل مواردی مانند درآمد پایین، بیکاری، تحصیلات کم، 

مشکلات سلامتی یا نبود حمایت خانوادگی بود.

فقر ذهنی در کشور بریتانیا
در بریتانیا، رویکردی اجتماعی و ادراک‌محور برای بررسی 
فقر وجود دارد. پیمایش فقــر و طرد اجتماعی که هر ۱۰ 
سال یک‌بار در بریتانیا اجرا می‌شود، فقر را صرفاً به‌عنوان 
کمبود درآمد یــا مجموعــه‌ای از محرومیت‌های عینی از 

پیش تعریف‌شــده در نظر نمی‌گیرد، بلکه آن را پدیده‌ای 
اجتماعی و ادراک‌محور می‌داند که بــر پایه هنجارهای 
رایج جامعه تعریف می‌شود. در این رویکرد، فقر به‌معنای 
محرومیت از کالاهــا، خدمات و فعالیت‌هایی اســت که 
اکثریت جامعه آن‌هــا را از ضروریات زندگــی می‌دانند و 
ناتوانی در دسترسی به آن‌ها به‌دلیل کمبود منابع مالی 
می‌تواند به طرد اجتماعی بینجامد. اجرای این پیمایش 

در سه مرحله انجام می‌شود:
در مرحله نخســت، از مردم پرســیده می‌شــود که کدام 
کالاها، خدمات و فعالیت‌ها به‌گونه‌ای ضروری‌اند که هیچ 
خانواده‌ای نباید بدون آن‌ها باشــد. اقلامی که دست‌کم 
۵۰ درصد پاســخ‌دهندگان آن‌ها را ضروری بدانند، وارد 

مرحله دوم می‌شوند.
در مرحله دوم، بررسی می‌شــود که افراد کدام‌یک از این 
اقلام ضــروری را در اختیار دارند و کدام مــوارد را به‌دلیل 
کمبود پول نمی‌توانند تأمین کنند؛ به‌طوری‌که تنها این 

نوع محرومیت به‌عنوان فقر تلقی می‌شود.
 در مرحله سوم، با ترکیب میزان محرومیت از ضروریات و 

سطح درآمد خانوار، آستانه فقر تعیین می‌شود.
علاوه بــر این، این پیمایش شــامل ســؤالات مســتقیم 
خودارزیابانــه‌ای دربــاره حداقل درآمد لازم بــرای خارج 
بودن از فقر و جایگاه درآمدی پاسخ‌دهنده نسبت به این 
حد اســت. ازاین‌رو، هرچند این رویکرد ابعاد متعددی از 
زندگــی را دربرمی‌گیرد، اما بیش از آنکــه نمونه‌ای از فقر 
چندبعدی عینی باشد، چارچوبی اجتماعی و ذهنی برای 
فهم فقر است که تجربه زیسته افراد و امکان مشارکت آنان 

در زندگی متعارف جامعه را در مرکز توجه قرار می‌دهد.

فقر ذهنی در اتحادیه اروپا
از ســال ۲۰۱۳، اتحادیــه اروپا به‌طور ســالانه وضعیت 
فقر ذهنی را در ۲۸ کشــور اروپایی از طریق پروژه آماری 
اتحادیــه اروپا دربــاره درآمد و شــرایط زندگــی خانوارها 
بررســی می‌کند. ســنجش فقر ذهنی از طریق ســؤال 
»توانایی تأمیــن هزینه‌های زندگی« انجام می‌شــود که 
نشان می‌دهد خانوارها تا چه اندازه قادرند با درآمد خالص 
خود، هزینه‌های معمول و ضروری را پوشــش دهند. این 
شــاخص، فشــار مالی درک‌شــده را اندازه‌گیری کرده و 
مکمل شاخص‌های عینی درآمد و محرومیت مادی است. 
در اتحادیه اروپا، شاخص فقر ذهنی با ترکیب دو پاسخ »با 

سختی زیاد« و »با سختی« ساخته می‌شود.

پیشنهادهایی برای سنجش فقر
به‌طور کلی، فقر پدیده‌ای پیچیده، چندبعدی و نســبی 
است و صرفاً به کمبود درآمد محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد 
روانی، ادراکی و اجتماعی را نیز دربرمی‌گیرد. شاخص‌های 
عینی فقر )درآمد، مصرف و هزینــه(، اگرچه برای پایش 
رسمی ضروری‌اند، اما قادر به سنجش فشارهای معیشتی، 
احســاس ناامنی اقتصادی و ادراک محرومیت نســبی 
نیستند. بااین‌حال، سنجش فقر ذهنی نباید جایگزین 
ســنجش فقر عینی )پولــی و درآمدی( شــود، بلکه باید 
به‌عنوان مکمل آن در نظــر گرفته شــود. یافته‌های این 
پژوهش نشــان می‌دهد فقر ذهنی و عینی همپوشــانی 
کاملی ندارند و سنجش ذهنی قادر است نارضایتی‌ها و 
فشارهای پنهان معیشتی را آشکار سازد. ازاین‌رو، پیشنهاد 
اصلی گزارش این اســت که نباید به یکــی از دو رویکرد 
بســنده کرد، بلکه باید از یک ابزار ترکیبی کوتاه شــامل 
خودارزیابی‌ها، ارزیابی کفایت درآمد، تجربه محرومیت از 
ضروریات و یک سؤال پولی حداقل درآمد در پیمایش‌های 

ملی، به‌ویژه نظرسنجی‌های تلفنی، استفاده شود.

شاخص‌های 
درآمد و مصرف 

همه واقعیت 
معیشت 

را نشان 
نمی‌دهند؛ 

سنجش فقر 
ذهنی می‌تواند 

فشارهای 
پنهان 

اقتصادی 
و احساس 
محرومیت 

خانوارها را در 
پیمایش‌های 

ملی آشکار کند

 تجربه آمریکا، مالزی، بریتانیا و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد پژوهشگران با پرسش‌های متفاوت، برداشت افراد از 
کفایت درآمد و محرومیت را در پیمایش‌های اجتماعی اندازه می‌گیرند

 فقر ذهنی در سنجش جهانی رفاه خانوارها

سعیده شفیعی
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 ثروت همیشه پایان فقر 
نیست

 ۱۷ اکتبــر، برابر بــا ۲۵ مهــر، »روز 
جهانی ریشــه‌کنی فقــر« نامگذاری 
شده است؛ مناسبتی برای جلب توجه 
افکار عمومی به یکی از بنیادی‌ترین 
چالش‌های بشــری. با این حال، فقر 
را نمی‌توان با برگزاری مراسم، انتشار 
آمار یا تکــرار وعده‌هــای حمایتی از 
میــان برداشــت. ریشــه‌کنی آن بــه 
اراده سیاســی، سیاســت‌گذاری 
کارآمد، توزیــع عادلانــه فرصت‌ها و 
فراهم کردن شــرایطی نیــاز دارد که 
هیچ انســانی به دلیل تنگنای مالی 
از حقوق اولیه خود محروم نماند. اما 
فقر فقط وضعیتی نیست که بتوان آن 
را بــا کیفیت عینی زندگی ســنجید. 
در کنــار فقــر عینی، نــوع دیگری از 
محرومیت وجود دارد که از آن با عنوان 
»فقر ذهنــی« یا گاه »هــراس از فقر« 
یاد می‌شود. فقر عینی روشن و قابل 
شناسایی است. زندگی به امکاناتی 
پایه نیــاز دارد؛ ســرپناه، خــوراک، 
پوشــاک و دیگر ضرورت‌های بقا، از 
جمله بهداشــت و درمــان. نیازهایی 
ماننــد آموزش و پــرورش نیــز امکان 
زیستی آبرومندانه در جامعه را فراهم 
می‌کنند. کســی کــه از تأمیــن این 
ملزومات ناتوان باشــد، فقیر اســت. 
این نیازها شمارش‌پذیرند و می‌توان 
با پذیرش حاشیه‌ای از خطا، خط فقر 
را به‌عنوان معیاری عینی و ریاضیاتی 
بــرآورد کــرد. پیامدهــای اجتماعی 
ایــن محرومیت نیز شــناخته شــده 
اســت و بخش بزرگی از سیاست‌ها و 
کارزارهای فقرزدایی به آن می‌پردازند. 
اما تمرکــز بر فقر قابــل اندازه‌گیری، 
نباید ما را از صورتــی پنهان‌تر غافل 
کند؛ وضعیتــی که ممکن اســت در 
آمار درآمد و دارایی دیده نشود. تمایز 
اصلی ایــن دو در آن اســت کــه فقر 
عینی با دسترسی به نیازهای اساسی 
قابل رفع است. کســی که سفره‌اش 
خالی یــا نیمه‌خالی اســت یا لباس 
مندرس می‌پوشــد، با دســتیابی به 
درآمد مناسب و تأمین نیازهای روزانه 
و غذایی، می‌تواند از فقر مادی فاصله 
بگیرد. اما فقر ذهنی لزوماً با افزایش 
درآمد و دارایی پایــان نمی‌یابد؛ زیرا 
ریشــه‌هایی روان‌شــناختی دارد که 
انباشــت مادیــات آن‌هــا را از میان 
نمی‌برد. ممکن است فردی نیازهای 
زندگــی را تأمیــن کــرده باشــد، اما 
همچنان احســاس محرومیت کند؛ 
یا هرچه بیشتر بکوشــد و به موفقیت 
مالی بیشــتری برســد، بــاز هم خود 
را برخــوردار نبیند. مســئله در اینجا 
فقط کمبــود امکانات نیســت، بلکه 
ناتوانی در احساس برخورداری است. 
پیامدهای فقر ذهنی بــرای جامعه، 
مناسبات انسانی و اخلاق می‌تواند از 

فقر عینی فراتر برود. 
ایــن وضعیــت، فــرد را بــه ماشــین 
بی‌احساس پول‌آفرینی بدل می‌کند 
که هــر روز با قــاب از خانــه بیرون 
می‌زند تا ماهی بزرگ‌تری صید کند؛ 
اما حتی صید نهنگ نیز نیازهایش را 
برآورده نمی‌کند. میل ســیری‌ناپذیر 
به بیشتر داشتن، ارزش‌های انسانی 
و معیارهــای اخلاقــی را به حاشــیه 
می‌رانــد و فــرد را از لذت آنچــه دارد 
محروم می‌کند. منشــأ فقــر ذهنی، 
دوره‌های تاریخی بروز آن و نســبتش 
با جوامع و فرهنگ‌ها بحثی گسترده 
اســت که در مجــال این یادداشــت 
نمی‌گنجد. با ایــن همه، تا وقتی فقر 
را فقط بــا درآمد و دارایی بســنجیم، 
بخش مهمــی از مســئله از نــگاه ما 

پنهان می‌ماند.
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پراکنده‌بودن 
شعارها مانع 
از آشکارشدن 
وجه مشترک 
اعتراض‌ها 
نیست؛ فشار 
بر بودجه 
خانوارها، 
بی‌اعتمادی 
سیاسی 
و نگرانی 
از آینده، 
خیابان‌ها را 
به هم پیوند 
داده‌اند

درگیری‌ها در میلان، تیرانا و بروکسل به زخمی‌ شدن معترضان و مأموران و بازداشت‌ها انجامید؛ مطالبات از فشار معیشتی تا 
مخالفت با سیاست‌های آموزشی و دولت‌ها امتداد داشت

اروپا در آتش گرانی و هزینه آموزش

 موج اعتراض‌ها علیه گرانی، افزایش هزینه‌های زندگی و 
فشارهای آموزشی، هفته گذشته ایتالیا، آلبانی و بلژیک را 
دربرگرفت و هم‌زمان در فرانسه و پرتغال نیز ادامه یافت. در 
میلان، تیرانا و بروکسل، تجمع‌های اعتراضی به درگیری 
با پلیس انجامید و شماری از معترضان و مأموران پلیس 
زخمی شــدند؛ ده‌ها نفر نیز بازداشت شــدند و به اموال 
عمومی و ساختمان‌ها خسارت وارد آمد. دامنه و ماهیت 
اعتراض‌ها در این کشورها متفاوت بود: در ایتالیا، مطالبات 
صنفی و مخالفت با سیاست‌های دولت در کنار نارضایتی 
اقتصادی قرار داشــت؛ در آلبانی، معترضان خواســتار 
استعفای نخست‌وزیر شدند و به شرایط آموزشی و شهریه 
دانشگاه اعتراض کردند؛ در بلژیک نیز نگرانی از اصلاحات 
آموزشی و محدودشدن دسترسی به آموزش عالی، جوانان 
را به خیابان کشاند. هم‌زمان، تحلیلگران درباره احتمال 
گسترش ناآرامی‌ها به دیگر کشورهای اروپایی و تأثیر آن بر 

فضای سیاسی قاره و انتخابات پیش‌رو هشدار داده‌اند.

درگیری‌های خیابانی در ایتالیا
در ایتالیا، مــوج تازه تظاهرات شــهرهای بزرگ، از جمله 
میلان، تورین، بولونیا و رم را دربرگرفــت. در رم، اتحادیه 
CGIL بــا ۴٫۵ میلیــون عضــو، تظاهــرات بزرگــی علیه 
سیاست‌های دولت جورجیا ملونی برگزار کرد. »مائوریتزیو 
لاندینی«، دبیرکل این اتحادیه، اعلام کرد CGIL روز ۲۰ 
نوامبر )۲۹ آبان( اعتصاب سراسری برگزار می‌کند؛ همان 
روزی که اعتصاب دانشجویی در ســطح اروپا فراخوانده 
شده است. در بولونیا، گروه کوچکی از معترضان جوان با 
صورت‌های پوشیده با پلیس درگیر شدند و سنگ و بطری 
پرتاب کردند؛ پلیس با باتوم و گاز اشــک‌آور پاســخ داد. 
در تورین، تجمعی علیه افزایش هزینــه زندگی و قیمت 
ســوخت، با شــعارهایی علیه »آینده ملی«، حزب راست 

افراطی به رهبری »روبرتو واناچی«، برگزار شد.
در میلان، تظاهرات علیه بحران هزینه زندگی در میدان 
مرکزی »دوومو« به درگیری انجامید. اقلیتی از معترضان، 
که بار دیگر نقاب‌پوش بودند، کپسول آتش‌نشانی، بمب 
دودزا و میزهای کافه را به ســمت پلیس پرتاب کردند و 
پلیس با باتوم و آب‌پاش پاسخ داد. بر اساس گزارش‌های 
اولیه، چند نفر زخمی شدند؛ از جمله دست‌کم یک زن 
جوان و یک افسر پلیس که از ناحیه ســر آسیب دید. تا 
این مرحله، ۵۰ نفر بازداشــت شــده‌اند. گردشگران و 
ساکنانی که در مرکز شهر گرفتار شده بودند، به مغازه‌ها 
و ســاختمان‌های اطراف میدان پناه بردند. در میلان، 
همچنین مغازه‌ها غارت شــدند، اموالی به آتش کشیده 
شــد و میدان دوومو و یک بازارچه لوکس تخلیه شدند. 
راهپیمایــی علیه جنگ‌هــا و افزایش هزینــه زندگی به 
شکلی مسالمت‌آمیز آغاز شد، اما معترضان نقاب‌پوش 
ســنگ، قطعات ســنگ‌فرش و اشــیا را پرتاب کردند و 
میزهای بار را آتش زدند. پلیس از آب‌پاش و گاز اشک‌آور 
استفاده کرد. دست‌کم دو افسر پلیس زخمی و حدود ۵۰ 
معترض بازداشت شدند؛ بســیاری از این معترضان زیر 
سن قانونی بودند. جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، 
خشونت را محکوم کرد و نوشت: »تظاهرات حق است. 
به آتش کشیدن شهرهای ما حق نیســت« و »اراذلی« را 
متهم کرد که از تظاهرات برای ایجاد آشوب سوءاستفاده 

می‌کنند.
»جوزپه ســالا«، شــهردار چپ‌میانه میــان، در این باره 
گفت دلایل اعتراض‌ها قابل درک اســت، اما خشــونت 
علیــه نیروهــای انتظامی و آســیب جدی به شــهر قابل 
توجیه نیست. در بولونیا نیز پلیس گزارش داد که در کنار 
تجمع‌های مســالمت‌آمیز، گروهی از معترضان ســنگ 

پرتاب کردند و با افسران درگیر شدند.

 تشدید خشونت‌ها در آلبانی
در آلبانی، وضعیت مرکز تیرانا بــرای پنجمین روز پیاپی 
متشــنج و خارج از کنترل بود؛ از درگیری‌های پیوســته 
میان پلیس و معترضان، نبردهای تن‌به‌تن، آتش‌سوزی 
در خیابان‌ها و ساختمان‌ها، زخمی‌شدن افراد، تخریب 
و غارت گزارش شــد. نیروهای ویژه RENEA آلبانی حلقه 
حفاظتی پیرامون دفتر نخست‌وزیر تشکیل دادند و حضور 
آن‌ها تنش را بیشتر کرد. معترضان پس از عقب‌رانده‌شدن 
از دفتر »ادی راما« به سمت دادگاه عالی حرکت کردند و در 
مسیر و محل تجمع به پرتاب کوکتل مولوتوف پرداختند؛ 
چند دفتر به آتش کشــیده شد، ساختمان‌های همسایه 
در معرض خطر قرار گرفتند و یک خودرو سوخت. گروهی 
دیگر بمب آتش‌زا به سمت پلیس در بلوار اصلی و ورودی 
هتلی تاریخی که اکنون دفاتر بانک آلبانی را در خود دارد، 
پرتاب کردند و با سنگ و تکه‌های سنگِ کنده‌شده از نمای 

ساختمان، پنجره‌ها را شکستند.
در نزدیکی ســاختمان دادگاه عالی، گروهی نقاب‌پوش 
وارد شعبه بانک OTP شدند و آن را آتش زدند. معترضان 
خواستار اســتعفای راما هستند و به شــرایط آموزشی و 
شهریه دانشــگاه اعتراض دارند. وزیر دادگستری، تونی 
گوگو، حملات را محکوم کرد و گفــت این حملات »علیه 
دولت« نیســت، بلکه علیه »دو نهاد مستقل که به کشور 
و شــهروندان خدمت می‌کنند« است. برای نخستین بار 
از آغاز اعتراض‌ها، پلیس گلوله لاســتیکی شــلیک کرد. 
به گفته خبرنــگاران خبرگزاری فرانســه، قانــون آلبانی 
استفاده از گلوله لاستیکی را فقط در شرایط فوق‌العاده 
مجاز می‌داند. دانشجویی به نام »ردی تاکو« گفت: »امروز 
برای نخستین بار پلیس از گلوله لاستیکی استفاده کرد؛ 
اقدامی فوق‌العــاده، آن هم در حالی کــه می‌داند میان 

معترضان، افراد ۱۶ و ۱۷ ساله هم هستند.«

 هشدار بلژیک به معترضان
در بروکســل بلژیــک نیــز صدها نفــر، عمدتــاً جوان، 
بــه خیابان‌ها آمدنــد و برخی بــا پلیس درگیر شــدند؛ 
ناآرامی‌هــا تا حــدی از اعتراض‌های فرانســه، کشــور 
همسایه، تأثیر می‌گیرد. جنبش‌های دانشجویی بلژیک 
می‌گویند علیــه افزایــش هزینه آمــوزش و اصلاحاتی 
اعتــراض می‌کنند که بیــم دارند دسترســی به آموزش 
عالی را کاهش دهد. معترضان در مرکز بروکسل جمع 
شدند؛ بسیاری نقاب داشتند و شعارهای ضدفاشیستی 
ســر دادند. پلیس از گاز اشــک‌آور و آب‌پاش استفاده 
کرد و به گفته شــاهدی از رویترز، معترضان خودرویی 
را واژگون کردنــد. »برنار کوانتن«، وزیر کشــور بلژیک، 
در پســتی در X نوشــت: »آنچه در بروکســل در جریان 
است، دیگر یک اعتراض ساده نیست« و »همه ابزارهای 
لازم برای برقراری نظم در برابر آشــوبگران به کار گرفته 

خواهد شد«.

ادامه اعتراض‌ها در فرانسه
فرانســه یکــی از پرتلاطم‌تریــن هفته‌هــای اعتراضی 
دهه‌های اخیر را تجربه می‌کند؛ به گفته وزارت کشــور، 
تنها در یک روز بیش از ۵۵۰ هزار نفر در تظاهرات شرکت 
کردند و پلیس در سراسر کشور با معترضان روبه‌رو شد. 
راهپیمایی‌ها پــس از هفته‌ها اعتراض دانشــجویی به 
درگیری، غارت و آتش‌ســوزی انجامیدند. سباســتین 
لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، گفت ۱۲۰۰ نفر بازداشت 
و ۱۵۰ افســر پلیس زخمی شــدند و »معجزه اســت که 
تلفات بیشــتر نبود«. ده‌هــا مغازه در پاریس، مارســی، 
نیس، نانت، بــوردو، لیموژ، لیل، تولوز و استراســبورگ 
غارت شدند. شهردار پاریس گفت خیابان‌های کاملی 
در پایتخت »ویــران شــده‌اند«. آتش‌ســوزی در لیموژ 
ســاختمان شــهرداری با قدمت بیش از ۱۴۰ سال را تا 
حد زیادی نابود کرد و شهرداری‌های مارسی و لیل مورد 
هجوم و تخریب قرار گرفتند. در لیــون، معترضان دفتر 
گردشگری شهر را به آتش کشــیدند. امانوئل ماکرون، 
رئیس‌جمهور فرانســه، گفت مســئولان »تحت پیگرد و 
مجازات قرار خواهند گرفــت«. »آلبرتو آلمانو«، اســتاد 
 HEC حقوق و سیاست اتحادیه اروپا در مدرسه بازرگانی
پاریس، در این باره به الجزیره گفت فرانسه »کانون این 
جنبش« است و نشــانه‌هایی از گســترش آن به فراتر از 
فرانسه دیده می‌شــود. به گفته او، اعتراض‌های شنبه 
ممکن است آخرین اعتراض در بسیاری از این کشورها 
نباشد و کانون‌های تازه‌ای ظهور کنند. در یونان، آلمان 
و اتریش، »مراحل اولیه« یک جنبش در حال شکل‌گیری 
اســت و انتظار می‌رود اعتراض‌ها در هفته‌های آینده به 
کشورهای دیگر ســرریز شــوند. به گفته او، این‌ها یک 
جنبش واحد نیســتند، بلکه چند اعتــراض هم‌زمان با 
»مطالبات مشترک« هستند: آموزش کم‌بودجه، افزایش 
هزینــه زندگی و بــرای دانشــجویان، آینــده نامطمئن 
پس از فارغ‌التحصیلی. این ناآرامی در زمانی حســاس 
بــرای اروپــا رخ می‌دهد؛ زمانــی که قاره بــرای »چرخه 
فوق‌العاده بی‌ســابقه انتخابات ملــی« در ۱۲ ماه آینده 
آماده می‌شود. انتخابات در اســپانیا، فرانسه، ایتالیا و 
لهســتان برنامه‌ریزی شده اســت. به گفته آلمانو، همه 
این اعتراض‌ها و سرریز آن‌ها ناگزیر در مرکز گفت‌وگوی 

سیاسی قرار خواهند گرفت. 

 گرسنگی حاد در ۴۷ کشور گسترش یافت

  نزدیک به ۳۰ میلیون کودک زیر پنج سال در ۱۰ کشور بحران‌زده به سوءتغذیه حاد مبتلا هستند و بیش از ۷.۸ میلیون نفر شدیدترین شکل آن را تجربه می‌کنند

 گرسنگی حاد در یک دهه گذشــته دو برابر شــده و اکنون ۲۶۶ میلیون 
نفر در ۴۷ کشور و منطقه را گرفتار کرده است. گزارش تازه سازمان »اقدام 
علیه گرســنگی« نشــان می‌دهد نزدیک به دوســوم این جمعیت در ۱۰ 
کشور زندگی می‌کنند؛ هم‌زمان، کاهش کمک‌های بشردوستانه و تداوم 
درگیری‌ها، بحران غذایی را تشدید کرده است. این گزارش با عنوان »۱۰ 
بحران بزرگ غذایی جهان«، بر داده‌های گزارش جهانی بحران‌های غذایی 
در سال ۲۰۲۶، اطلاعات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، 
برنامه جهانی غذا و تجربه عملیاتی سازمان اقدام علیه گرسنگی در بیش از 
۵۰ کشور استوار است. بر اساس یافته‌های آن، جمهوری دموکراتیک کنگو، 
نیجریه و سودان به‌تنهایی ۸۲.۹ میلیون نفر از جمعیت گرفتار گرسنگی 

حاد را در خود جای داده‌اند.

تمرکز بحران در ۱۰ کشور
حدود ۱۷۷ میلیون نفر، معادل نزدیک به دوسوم جمعیت گرفتار گرسنگی 

حاد، در ۱۰ کشــور نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، ســودان، یمن، 
افغانستان، میانمار، بنگلادش، پاکستان، سودان جنوبی و سوریه زندگی 
می‌کنند. این تمرکز نشــان می‌دهد بخش بزرگی از بحران غذایی جهان 
در مناطقی شکل گرفته که با بی‌ثباتی، درگیری و محدودیت دسترسی به 
منابع و خدمات ضروری روبه‌رو هستند. سودان جنوبی برای نخستین بار در 
فهرست ۱۰ کشور دارای بزرگ‌ترین بحران‌های غذایی قرار گرفته است. بیش 
از نیمی از جمعیت این کشور با ناامنی غذایی شدید مواجه‌اند؛ وضعیتی که 
کاهش ظرفیت امدادرسانی، دسترسی خانواده‌ها به غذا و خدمات درمانی را 
دشوارتر کرده است. درگیری‌های مسلحانه همچنان از عوامل اصلی تشدید 
گرسنگی هستند. شدیدترین افزایش‌ها در میانمار، جمهوری دموکراتیک 
کنگو، افغانســتان و یمن ثبت شده است؛ کشــورهایی که جنگ و آوارگی، 
دسترسی مردم به زمین‌های کشاورزی، مشاغل و بازارها را مختل کرده‌اند. 
در ســال ۲۰۲۵ نیز وقوع قحطی در بخش‌هایی از غزه و سودان تأیید شد؛ 
نخستین بار از زمان آغاز انتشار گزارش جهانی بحران‌های غذایی در سال 

۲۰۱۷ که قحطی در دو منطقه طی یک سال تأیید می‌شد.

 کاهش کمک‌ها در اوج بحران
هم‌زمان با افزایش نیازها، منابع مالی امدادرســانی کاهش یافته است. 
کمک‌های بشردوستانه غذایی در مناطق بحران‌زده بین سال‌های ۲۰۲۲ 
تا ۲۰۲۵ حدود ۵۹ درصد افت کرد و به ســطحی رســید که آخرین بار در 
سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مشــاهده شــده بود. کمک رسمی توسعه‌ای 
نیز در ســال ۲۰۲۵، ۲۳ درصد کاهــش یافت و انتظار مــی‌رود این روند 
در ســال ۲۰۲۶ ادامه پیدا کند. چارلز اووباه، مدیرعامل ســازمان اقدام 
علیه گرسنگی، هشدار داده اســت که کاهش بودجه مستقیماً بر زندگی 
آســیب‌پذیرترین افراد اثر می‌گذارد و تعیین می‌کنــد گروه‌های امدادی 
در کدام مناطق فعالیت کنند، چــه تعداد کودک را درمــان کنند و کدام 
جوامع از کمک محروم بمانند. پیامد این محدودیت‌ها در سودان جنوبی 
آشکار است؛ جایی که کاهش منابع مالی، این سازمان را ناچار کرده شمار 
کارکنان خود را بیش از ۶۰ درصد کاهش دهد. اکنون بســیاری از زنان و 
کودکان برای دسترسی به خدمات درمانی و تغذیه‌ای باید چهار تا هشت 

ساعت پیاده‌روی کنند. 

 تیرانا در آتش اعتراض 
دانشجویان

تظاهــرات ده‌ها هــزار نفــر در تیرانا، 
پایتخت آلبانی، علیــه هزینه آموزش، 
فســاد و کمبــود حمایــت مالــی 
دانشجویان به درگیری با پلیس کشیده 
شد. معترضان ساختمان وزارت آموزش 
و یک ســاختمان دولتی و دو بانک را 
به آتش کشیدند، ســطل‌های زباله را 
واژگون کردند و ســنگ پرتاب کردند. 
پلیس برای متفرق کــردن جمعیت از 
گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده 
کرد. مقام‌ها از زخمی شــدن ۲۹ نفر، 
از جمله ۲۳ افســر پلیس و شــش نفر 
دیگر که تحــت درمان قــرار گرفتند، 
و بازداشــت ۳۵ نفر خبــر دادند. این 
درگیری‌هــا اعتــراض را از مطالبــات 
آموزشــی به بحرانی امنیتی کشــاند. 
نارضایتــی از هزینه‌هــای تحصیــل، 
فساد و چشــم‌انداز نامطمئن اشتغال 
وقتی با بی‌اعتمادی سیاســی همراه 
شــود، می‌تواند به رویارویی خیابانی 
تبدیل شود؛ اما خشونت نه جایگزین 
پاسخ‌گویی است و نه راهی برای حل 
مشکلات دانشگاه‌ها. اعتراض‌ها فشار 
تازه‌ای بر دولــت ادی رامــا وارد کرده 
است؛ نخســت‌وزیری که در انتخابات 
ماه مه ســال گذشــته برای چهارمین 
دوره بــه قــدرت رســید. نارضایتــی 
از فســاد ادعایی در میــان مقام‌های 
ارشــد دولت افزایش یافته و بخشــی 
از معترضــان نیــز مخالفان سیاســی 
را جایگزینــی قابل‌قبــول نمی‌دانند. 
ناآرامی‌هــای اخیر شــدیدترین موج 
اعتــراض خشــونت‌آمیز علیــه دولت 
راما توصیف شــده و پس از تابستانی 
از تجمع‌هــای عمدتاً مســالمت‌آمیز 
رخ داده اســت. آن اعتراض‌هــا در پی 
طرح ســاخت مجموعــه‌ای تفریحی 
و لوکــس در ســواحل بکــر جنــوب 
آلبانــی شــکل گرفــت؛ پــروژه‌ای که 
جرد کوشــنر، دامــاد دونالــد ترامپ، 
از آن حمایــت می‌کند و بــا اختلافات 
حقوقی روبه‌رو شــده است. معترضان 
در تیرانــا شــعار »اســتعفا« و »پلیس 
جنایتــکار« ســر دادند. دانشــجویی 
بــه نــام لــورا گفــت از اعتراض‌های 
مســالمت‌آمیز خســته شــده‌اند و تا 
اســتعفای راما متوقف نخواهند شد. 
او از اعلام نــام خانوادگــی خودداری 
کــرد. برگزارکننــدگان دانشــجویی 
می‌گوینــد اعتراض‌ها بــه هزینه‌های 
آمــوزش عالــی، کمبــود کمک‌های 
مالی، شــرایط دانشــگاه‌ها و نگرانی 
درباره اشتغال پس از فارغ‌التحصیلی 
مربوط است. بنا بر گزارش رسانه‌های 
آلبانــی، ناآرامی‌ها به دانشــگاه‌های 
الباسان و شــکودر نیز گسترش یافته 
اســت. این رویدادها بخشــی از موج 
گسترده‌تر اعتراض‌های دانشجویی در 
اروپا است؛ جایی که هزینه تحصیل و 
کیفیت امکانات آموزشی به موضوعی 
مناقشه‌برانگیز تبدیل شده است. در 
فرانســه نیز دانش‌آموزان دبیرستانی 
با تظاهرات و مســدود کــردن مدارس 
خواستار اســتخدام معلمان بیشتر و 
بهبود امکانات شده‌اند. آنان فرسودگی 
ســاختمان‌ها و ازدحام کلاس‌ها را از 
عوامل افت کیفیت آموزش می‌دانند. 
هرچند زمینه سیاسی کشورها یکسان 
نیســت، اعتراض‌ها از نگرانی جوانان 
دربــاره هزینه‌هــا و کیفیــت آمــوزش 
حکایت دارد. پاســخ به این نگرانی‌ها 
مستلزم شنیدن مطالبات و رسیدگی به 
مشکلات آموزشی است؛ همان‌طور که 
اعتراض مدنی نیز نمی‌تواند توجیهی 
برای تخریب باشــد. مقام‌های آلبانی 
خشــونت‌ها را محکوم کرده‌اند. بایرام 
بگای، رئیس‌جمهور، خواستار آرامش 
شد و گفت قانون اساسی و قانون باید 
برای همه، بــدون اســتثنا، چارچوب 
عمل باشــند. آلبانــا کوچیــو، معاون 
نخســت‌وزیر، نیز تأکید کرد اعتراض 
حقی مشروع است، اما نمی‌توان آن را 
بهانه‌ای برای خشونت و تخریب شهر 

قرار داد. 
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هم‌زمان با 
ثبت رکورد 
هزینه‌های 

نظامی جهان، 
بیش از 400 

میلیون 
کودک در فقر 
شدید زندگی 

می‌کنند و 
از آب سالم، 
تغذیه کافی 

و فرصت‌های 
برابر محرومند 

 گزارش یونیسف نشان می‌دهد صدها میلیون کودک از نیازهای اولیه محرومند؛ بحرانی که نه از کمبود منابع، بلکه از نحوه 
تخصیص آن‌ها و ضعف حمایت‌ها نشأت می‌گیرد

کودکان جهان، قربانی اولویت‌های اشتباه دولت‌ها

 جهان معاصــر بر لبه یــک تناقض اخلاقی ســهمگین 
ایســتاده اســت. در دورانی که هزینه‌های تسلیحاتی و 
نظامی جهان با جهشــی خیره‌کننده به رکورد بی‌سابقه 
۲.۷۲ تریلیــون دلار می‌رســد، صدها میلیــون کودک 
از دسترســی به پایه‌ای‌ترین حقوق زیســتی خویش، از 
آب آشامیدنی ســالم و تغذیه کافی گرفته تا سرپناه امن 
و آموزش مناســب، محــروم مانده‌اند. گزارش شــاخص 
وضعیت کودکان جهــان در ســال ۲۰۲۵، با صراحتی 
تکان‌دهنده، این حقیقت تلخ را عریان می‌سازد که تداوم 
فقر کودکان هرگز معلول کمبود منابع یا ناتوانی تمدن 
بشری نیست، بلکه نتیجه مستقیم و انکارناپذیر انحراف 
در نظام اولویت‌بندی دولت‌هاست. فقر، کودکی را مسموم 
می‌سازد، پیوندهای عاطفی و اجتماعی جوامع بشری را 
می‌گسلد و به‌جای آینده‌ای درخشان و تاب‌آور، زمینه بروز 
خشونت و افراط‌گرایی را فراهم می‌آورد. آسیب‌های ناشی 
از محرومیت در ســال‌های نخســتین زندگی، در دوران 
بزرگســالی به کاهش فرصت‌های شغلی، افت سلامت 

روان و افول رفاه همگانی بدل می‌شود.

زهر محرومیت در کودکی
محرومیت در دوران رشــد به‌مثابه زهری خاموش است 
که پیش از تکامل ذهن و جســم کــودک عمل می‌کند. 
آسیب‌های ناشی از رشد در تنگدستی تا پایان عمر با فرد 
باقی می‌مانند و ســاختار جامعه را تضعیف می‌کنند. از 
منظر اقتصادی، فقر با سد کردن شکوفایی استعدادهای 
انســانی، پویایــی و بهــره‌وری آتــی ملت‌ها را از ریشــه 
می‌خشــکاند. از لحاظ اجتماعی نیز، با عمیق‌تر کردن 
شکاف میان فرودســتان و فرادســتان، تاروپود انسجام 
جمعی را از بین می‌برد. در شرایطی که امید اجتماعی از 

بین برود نیز ناامنی و منازعات رشد می‌کنند. بنابراین، 
نجات کودکان از تله تباهی صرفــاً نوعی عمل خیریه یا 
توصیه اخلاقی نیست، بلکه ستون فقرات بقای اقتصادی، 

ثبات امنیتی و حفظ سلامت تمدن به شمار می‌آید.

دستاوردها و کندی پیشرفت
تاریخ ربع قرن اخیر گواه آن است که ایستادگی در برابر 
هیولای فقر، آرمانی دست‌نیافتنی نیســت. در آغاز قرن 
بیســت‌ویکم، از هر پنج کودک در سراســر جهان، ســه 
کودک در شرایط محرومیت شــدید به سر می‌بردند، اما 
به لطف اقدامات راهبردی و سرمایه‌گذاری‌های پایدار، 
این نسبت تا سال ۲۰۲۳ به دو کودک از هر پنج کودک 
کاهش یافت. دولت‌ها با اولویت‌بخشی به حقوق بنیادین 
خردسالان، گسترش پوشش خدمات اجتماعی و تزریق 
مســتقیم حمایت‌های نقــدی به خانواده‌ها توانســتند 
گام‌های بلندی بردارند. بااین‌وجود، سرعت این حرکت 
روبه‌جلو با همه‌گیری کووید-۱۹ به‌شدت کاهش یافت. 
رکود ســنگین پس از آن و نوســانات اقتصادی، شتاب 
پیشــرفت را کند ســاختند. در این میان، بخش‌هایی از 
منطقه جنوب صحرای آفریقا حتی از سال ۲۰۱۴ به بعد 
وارد فاز ایستایی شدند و امیدها برای ریشه‌کنی پایدار فقر 

را کم‌رنگ کردند.

فقر مالی و چندبعدی
آمارها تصویری تلخ و دوگانه از محرومیت ارائه می‌دهند. 
در سطح مالی، بیش از ۴۱۲ میلیون کودک در فقر مطلق 
مادی زندگی می‌کنند و گذران حیاتشان با کمتر از ۳ دلار 
در روز رقم می‌خورد. کودکان دو برابر بیشتر از بزرگسالان 
در معرض خطر افتادن به ورطه فقر مطلق قرار دارند، چراکه 

هزینه‌های ســنگین پرورش آنان بر دوش خانواده‌های 
محروم سنگینی می‌کند. بیش از سه‌چهارم این کودکان 
در جنوب صحرای آفریقا سکونت دارند؛ منطقه‌ای که تنها 
یک‌چهارم جمعیت خردسالان جهان را در خود جای داده، 
ولی سنگین‌ترین بار محرومیت را به دوش می‌کشد. در 
کنار جنوب آســیا، این دو جغرافیا میزبان نزدیک به ۹۰ 
درصد از کودکان گرفتار در فقر شــدید هستند. از سوی 
دیگر، اگر خط فقر را براســاس اســتانداردهای درآمدی 
کشورهای با درآمد متوســط روبه‌بالا، یعنی ۸.۳۰ دلار، 
محاســبه کنیم، ۱.۴ میلیارد کودک، نزدیک به دوسوم 
کل خردســالان جهان، در تنگنای مالی به سر می‌برند. 
هم‌زمان، فقر چندبعدی چهره‌ای خشن‌تر نشان می‌دهد: 
۴۱۷ میلیــون کــودک در جهان با محرومیــت هم‌زمان 
در دو یا چند زمینه اساســی، مانند آموزش، بهداشــت، 
مسکن، تغذیه، سلامت محیط و آب شرب، دست‌وپنجه 
نرم می‌کنند. حتی در اتحادیه اروپا نیز بیش از ۶ میلیون 

کودک با کمبودهای حاد مواجه هستند.

قربانیان نابرابری در کودکی
آسیب‌های برخاسته از نابرابری به شکلی نامتوازن بر دوش 
گروه‌های بی‌دفاع‌تر می‌افتند. خردســالان زیر ۴ ســال 
بیشترین سهم را در فقر مادی دارند؛ به‌گونه‌ای که ۲۲.۳ 
درصد از آنان، در مقایسه با ۱۴.۹ درصد از نوجوانان ۱۵ 
تا ۱۷ ساله، در فقر مطلق روزگار می‌گذرانند. همچنین، 
پنجاه درصد از خردسالانی که در جغرافیاهای کم‌ثبات 
و متأثر از جنــگ روزگار می‌گذرانند، گرفتار فقر شــدید 
مالی هســتند، درحالی‌که این رقــم در مناطق باثبات 
حدود ۱۱.۴ درصد اســت. نابرابــری تحصیلی والدین 
نیز نقشــی تعیین‌کننده دارد: نرخ فقر در میان فرزندان 

والدین بی‌ســواد ۳۲.۹ درصد اســت، اما با دســتیابی 
سرپرســت خانواده به تحصیلات دانشــگاهی، این رقم 
تــا ۵.۸ درصد فروکــش می‌کند. کودکان روســتایی، با 
دربرگرفتن نزدیک به ۷۹ درصد از جمعیت فقیر، کانون 
محرومیت هستند؛ اگرچه فقر در حاشیه‌های شهری نیز 
با سرعتی هشداردهنده در حال گسترش است. کودکان 
دارای معلولیت، آوارگان جنگی، مهاجران و جوامع بومی 
نیز با پرداخت هزینه‌های گــزاف درمانی و تحمل موانع 
دسترسی به آموزش و هویت رسمی، بار چندبرابری انزوا و 

محرومیت را به دوش می‌کشند.

5 مسیر نجات کودکان
تجربه کشورهای پیشــرو در مهار محرومیت خردسالان 
نشان می‌دهد رهایی از این تله شوم، نیازمند اتخاذ پنج 

سیاست بنیادی و هم‌افزاست:
- نخست، نشاندن مهار فقر کودکان بر صدر اولویت‌های 
الزام‌آور ملی و گنجاندن نیازهای آنــان در بطن قوانین، 

اسناد توسعه و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی.
- دوم، ایجاد فضای مالی مناسب و بازتنظیم سیاست‌های 
کلان پولی، به‌طوری‌که بانک‌های مرکزی تأثیر نرخ بهره 
بر معیشت خانوارها را بسنجند و بودجه‌های حمایتی از 
سازوکار تعدیل خودکار با تورم و شفافیت برخوردار شوند.

- ســوم، تعمیم چتر حمایت‌هــای اجتماعــی فراگیر از 
طریق پرداخت‌های نقدی مستقیم به خانواده‌ها، مانند 
تجربه‌های درخشان برزیل، مکزیک، آفریقای جنوبی و 
لهستان؛ آن هم در جهانی که هنوز ۱.۸ میلیارد کودک 

هیچ‌گونه چتر حمایتی مؤثری ندارند.
- چهارم، تضمین دسترسی برابر و باکیفیت به زیرساخت‌ها 
و خدمــات اساســی همگانــی، نظیر طرح‌هــای موفق 
کمک‌هزینه مــدارس در اندونزی، بهبود شــاخص‌های 
ســوءتغذیه نوزادان در بنگلادش و ضمانت خدمات پایه 

کودک در اتحادیه اروپا.
- پنجــم، پاسداشــت کار شایســته و امنیــت درآمــدی 
سرپرســتان خانوار از رهگذر تثبیت دســتمزد عادلانه، 
قانونمندسازی مشاغل غیررسمی و اعطای مرخصی‌های 

زایمان و مراقبت مقرون‌به‌صرفه.

اراده جهانی برای پایان فقر
همان‌گونه که نخســتین مدیر اجرایی یونیسف در سال 
۱۹۸۰ خاطرنشــان کرد، حل این معضــل هرگز فراتر از 
توان، دانش فنی و ســرمایه‌های در اختیار تمدن بشری 
نبوده است. پرسش بنیادین همواره متوجه ظرفیت اراده و 
خرد جمعی تصمیم‌گیران بوده است. ناتوانی در مهار فقر 
کودکان، ناشی از فقر امکانات نیست، بلکه بازتاب مستقیم 
غفلت از مســئولیت مشترک انسانی اســت. کودکان با 
گوشت و پوست خود شکاف میان ادعاها و واقعیت‌ها را 
لمس می‌کنند. آنان با تمام وجود می‌پرسند: جامعه‌ای 
که توان تأمین آب ســالم، تغذیــه و کلاس درس را برای 
فرزندانش ندارد، بودجه‌های نجومی تسلیحاتی خود را 
صرف ساختن آینده کدام جهان خواهد کرد؟ اراده جمعی 
جهان در سال‌های گذشته توانست پیشرفت‌هایی شگرف 
را رقــم بزند. اکنون نیــز، پیش از آنکه دیر شــود، احیای 
مجدد این اراده مشترک برای پایان دادن به فقر کودکان، 

تکلیفی حیاتی است. 

امین مازندرانی
روزنامه نگار

آزمون کرامت در عصر سالخوردگی

سالمندی فقط کمبود تخت و پرستار نیست؛ جوامع باید روشن کنند برای حفظ کرامت انسان، چه سهمی از مسئولیت می‌پذیرند

 جهان با شتابی بی‌سابقه به‌سمت سالخوردگی پیش می‌رود و هم‌زمان، 
یکی از اساسی‌ترین مناقشات اقتصادی و اجتماعی قرن بیست‌ویکم شکل 
می‌گیرد: چه کسی باید هزینه و بار نگهداری از سالمندان در خانه را به 
دوش بکشد؟ این پرسش ساده به صحنه رویارویی دو دیدگاه کاملًا متضاد 
سیاسی و فلسفی تبدیل شده است؛ تقابلی نفس‌گیر میان جناح چپ، که 
مراقبت خانگی را کاری واقعی، شایسته دریافت دستمزد و نیازمند چتر بیمه 
همگانی می‌داند، و جناح راست، که آن را وظیفه‌ای اخلاقی، پیوندی مقدس 

درون‌خانوادگی و کاملًا خارج از حیطه مداخلات دولت تعریف می‌کند.

بحران خاموش پشت درها
در گذشته‌ای نه‌چندان دور، ساختار سنتی خانواده و زندگی چندنسلی 
زیر یک سقف، نگهداری از والدین سالخورده را به امری بدیهی بدل کرده 
بود. اما دگرگونی‌های عمیق اجتماعی، کوچک‌تر شدن ابعاد خانوار، 
اشتغال هم‌زمان زوج‌ها و افزایش چشمگیر امید به زندگی، معادله را به‌کلی 
تغییر داده است. امروزه میلیون‌ها سالمند نیازمند توجه شبانه‌روزی 
هستند، درحالی‌که فرزندان میان تعهدات شغلی، فشارهای معیشتی 
و مسئولیت‌های اخلاقی سرگردان مانده‌اند. در خانه‌هایی که آرام‌آرام به 

بیمارستان‌های کوچک تبدیل شده‌اند، فرزندان یا همسران خسته ساعت‌ها 
به تعویض پانسمان، یادآوری داروها و جابه‌جایی جسم ناتوان عزیزان خود 
می‌پردازند. این فعالیت فرساینده نه در آمار تولید ناخالص داخلی به حساب 

می‌آید و نه از پوشش بیمه بازنشستگی برخوردار است.

سنگر چپ؛ دستمزد مراقبت
جناح چپ و سوسیال‌دموکرات‌ها معتقدند نادیده گرفتن این تلاش 
شبانه‌روزی، نمونه بارز استثمار عاطفی و بی‌عدالتی ساختاری است. از 
نگاه آنان، »مراقبت خانگی« نوعی کار سنگین بدنی و روانی است که بازتولید 
حیات اجتماعی را تضمین می‌کند. چپ‌گرایان تأکید دارند که اگر این 
افراد سالمندان را در منزل تر و خشک نکنند، بار سنگین نگهداری از آنان 
مستقیماً بر دوش نظام درمان و آسایشگاه‌های عمومی می‌افتد؛ نهادهایی 
که نگهداری در آن‌ها هزینه‌های سرسام‌آوری به خزانه‌های عمومی تحمیل 
می‌کند. به همین دلیل، برنامه‌های پیشنهادی احزاب چپ شامل پرداخت 
حقوق رسمی، احتساب سنوات بازنشستگی و ارائه مرخصی با حقوق برای 
مراقبان خانگی است. آنان بر این باورند که رفاه عمومی و عدالت اقتضا 
می‌کند دولت، به‌عنوان کارفرمای کل، زحمات این نیروی کار نامرئی را با 

قوانین مترقی کارگری به رسمیت بشناسد و پوشش درمانی جامعی فراهم 
کند.

اردوگاه راست و قداست خانواده
در نقطه مقابل، محافظه‌کاران و لیبرال‌های کلاسیک در جناح راست با 
دیده تردید به این مطالبات می‌نگرند. از منظر تفکر راست‌گرا، کالایی‌سازی 
محبت و ارزش‌های انسانی، تاروپود اخلاقی جامعه را از بین می‌برد. آنان ادعا 
می‌کنند وقتی عشق، ایثار و وظیفه فرزند نسبت به والدین به قراردادی مالی 
با دولت تبدیل شود، معنای اصیل همبستگی خانوادگی رنگ می‌بازد. فراتر 
از استدلال‌های فرهنگی، دغدغه‌های اقتصادی راست‌گرایان نیز بسیار 
پررنگ است. از نگاه آنان، پرداخت دستمزد به میلیون‌ها مراقب خانگی 
مستلزم افزایش سرسام‌آور مالیات‌ها و گسترش دیوان‌سالاری پرهزینه دولتی 
است. تجربه نشان داده است که ورود بوروکراسی به حریم خصوصی، علاوه 
بر تضعیف انگیزه‌های فردی و کاهش کارایی، زمینه فساد و سوءاستفاده‌های 
گسترده را ایجاد می‌کند. از دیدگاه راست، راهکار پایدار در معافیت‌های 
مالیاتی هدفمند، تقویت صندوق‌های بازنشستگی خصوصی و توسعه بازار 

رقابتی خدمات مراقبتی نهفته است، نه تبدیل خانه به اداره دولتی. 

  شلیک به قلب فقر
با پول نقد

وقتی ســخن از درآمد پایــه همگانی 
به میــان می‌آید، ذهــن اغلــب ما به 
سمت کشــورهای مرفه اسکاندیناوی 
پرزرق‌وبــرق  فکــر  اتاق‌هــای  یــا 
سیلیکون‌ولی می‌رود؛ جایی که ثروت 
انباشــته بــه سیاســت‌گذاران اجازه 
می‌دهد رؤیای پایان فقــر را با خیالی 
آســوده بیازماینــد. امــا واقعی‌ترین، 
عیــن حــال  در  و  شــجاعانه‌ترین 
حیاتی‌ترین آزمون این ایــده در یکی 
از نابرابرتریــن ســرزمین‌های جهــان 
در حال رقــم خوردن اســت: آفریقای 
جنوبی. سرزمینی که با ضریب جینی 
هولناک و نرخ بیکاری بالای ۳۰ درصد 
دســت‌وپنجه نرم می‌کنــد، در میانه 
بحران فراگیر کرونا دســت به قماری 
تاریخــی زد و برنامــه‌ای را پایه‌گذاری 
کرد که حالا نگاه پژوهشــگران توسعه 
در سراسر دنیا را به خود خیره ساخته 
اســت: کمک‌معــاش ویژه پریشــانی 
 .SRD  اجتماعــی، موســوم به گرنــت
این برنامــه در مه ۲۰۲۰ آغاز شــد و از 
آوریل ۲۰۲۱ به‌عنوان مستمری پایدار 
برای بیکاران تثبیت شــد؛ تلاشی که 
به بزرگ‌تریــن برنامــه حمایت نقدی 
در تاریخ این کشــور بدل شــد. دولت 
ماهانــه رقمی معادل حــدود ۲۰ دلار 
به حساب میلیون‌ها بزرگســال واریز 
می‌کرد که زیر چتر هیچ‌گونه حمایت 
دیگــری قــرار نداشــتند. منتقــدان 
کلاســیک و اقتصاددانان راســت‌گرا 
بلافاصله زنگ‌هــای خطــر را به صدا 
درآوردنــد. صــدای اعتراض آنــان در 
رسانه‌ها طنین‌انداز شد: این پول‌پاشی 
دولــت نه‌تنهــا تنبلــی ســاختاری 
می‌آفریند، بلکه انگیزه جســت‌وجوی 
کار را از بیــن می‌برد و کســری بودجه 
کشــور را به پرتگاه ورشکستگی مالی 
می‌کشاند. از دیدگاه بدبینان، دادن 
پول بی‌قیدوشــرط به فقــرا چیزی جز 
آب در هــاون کوبیــدن نبــود. بــا این 
حــال، داده‌هــای میدانی و شــواهد 
پژوهشــی پس از تداوم این سیاست، 
فرضیات بدبینان را به چالش کشیدند. 
پژوهش‌های معتبر نشان دادند نزدیک 
به هشــت میلیون دریافت‌کننده این 
کمک ناچیز، به بیکارانی راکد و پرتوقع 
بدل نشدند. بالعکس، این مبلغ خرد 
قفل محرومیت مزمن را شکســت. در 
کشــوری که هزینه بالای حمل‌ونقل 
شهری ســدی بزرگ بر ســر راه یافتن 
شــغل اســت، این پول به متقاضیان 
کمــک کــرد تــا هزینــه کرایــه ون، 
اینترنت برای ارســال رزومــه یا خرید 
پوشش مناســب مصاحبه را بپردازند. 
شگفت‌انگیزتر از جســت‌وجوی کار، 
جهش چشمگیر کارآفرینی خرد بود. 
هزاران جوان با پس‌انداز چند ماه از این 
مستمری، بســاط دست‌فروشی میوه 
راه انداختند، خدمات آرایشگری سیار 
ارائه کردند یا تجهیــزات ابتدایی برای 
تعمیر وســایل خریدند. تجربه پرتوریا 
این حقیقت بنیادین را آشکار کرد که 
فقر لزوماً زاییده تنبلی یا بی‌انگیزگی 
افراد نیســت، بلکــه حاصــل کمبود 
مطلــق نقدینگی و فلج شــدن قدرت 
تحرک اقتصادی است. وقتی حداقل 
منابع حیاتــی تأمین شــود، غرایز بقا 
به نوآوری‌هــای تجــاری کوچک بدل 
می‌شــوند. این کمک‌معاش همانند 
روغنــی عمل کرد کــه چرخ‌دنده‌های 
زنگ‌زده اقتصاد محلی در شهرک‌های 
حاشــیه‌ای را روان ســاخت؛ زیرا پول 
پرداختــی بی‌درنــگ در بقالی‌هــا 
و بازارهــای محلی به گــردش درآمد و 
موجب رونــق پایدار کســب‌وکارهای 
پیرامونی شد. آفریقای جنوبی هنوز با 
غلبه بر نابرابری تاریخی فاصله درازی 
دارد و بحث‌ها بر ســر پایداری مالی و 
تثبیت این گرنت همچنان داغ است. اما 
این ابتکار شجاعانه ثابت کرد که کرامت 
اقتصادی و دسترســی به حداقل‌های 
معیشــتی، مانع تلاش فردی نیستند، 

بلکه دقیقاً سکوی پرتاب آن‌اند.  
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 ســردرد فقط یک درد ساده نیســت و همیشه هم علت 
یکســانی ندارد. بیــش از ۳۰۰ نوع ســردرد شــناخته 
شــده اســت، اما در حدود ۱۰ درصــد مــوارد می‌توان 
علت مشخصی پیدا کرد؛ این ســردردها »ثانویه« نامیده 
می‌شــوند. در بقیه موارد، علت دقیق روشــن نیســت و 
پزشکان از سردردهای »اولیه« صحبت می‌کنند. تفاوت 
این سردردها فقط در شدت درد نیست؛ محل درد، مدت 
حمله، علائم همراه و زمان بروز آن می‌تواند سرنخ مهمی 
باشد. شناخت این الگوها به مدیریت سردرد و تشخیص 
زمان مراجعه به پزشک کمک می‌کند. این نشانه‌ها نیز 
می‌توانند مسیر بررسی پزشکی و انتخاب درمان مناسب 

را روشن‌تر کنند.

سردرد تنشی؛ فشار دوطرفه
سردرد تنشی شایع‌ترین نوع سردرد است و تقریباً سه نفر از 
هر چهار بزرگسال آن را تجربه می‌کنند. معمولاً درد خفیف 
تا متوسط و گهگاه است؛ اما بعضی افراد ممکن است سه یا 
چهار بار در هفته به نوع شدید آن دچار شوند. درد مبهم و 
فشاری، اغلب دو سوی سر را درگیر می‌کند و در حمله‌های 
شدید، فرد احساس می‌کند سرش در گیره‌ای محکم قرار 
گرفته است. درد گردن و شانه‌ها هم ممکن است همراه 
آن باشد. خستگی، فشار عاطفی و مشکلات عضلات یا 
مفاصل گردن و فک می‌توانند محرک این سردرد باشند. 
درد معمولًا ۲۰ دقیقه تا دو ســاعت طول می‌کشــد. در 
حمله‌های گاه‌به‌گاه، استامینوفن یا داروهای ضدالتهاب 
غیراستروئیدی مانند آســپرین، ناپروکسن و ایبوپروفن 

ممکن اســت مؤثر باشند؛ دستور بســته‌بندی را رعایت 
کنید و از مقدار توصیه‌شده فراتر نروید. پد گرم، دوش آب 
گرم، چرت کوتاه یا میان‌وعده سبک نیز می‌تواند کمک 
کند. برای سردردهای مکرر، محرک‌ها را شناسایی کنید؛ 
از خستگی شــدید و حذف وعده‌های غذایی بپرهیزید. 
روش‌های آرام‌ســازی، به‌ویــژه یوگا، می‌تواننــد ذهن و 
عضلات گردن را آرام کنند. اگر شب‌ها فک را محکم روی 
هم می‌فشارید یا دندان‌قروچه می‌کنید، محافظ دندان یا 
»بایت‌پلیت« ممکن است مفید باشد. پزشک ممکن است 
مسکن قوی‌تر یا شل‌کننده عضلانی تجویز کند و گاهی 
برای پیشگیری، آمی‌تریپتیلین از گروه ضدافسردگی‌های 

سه‌حلقه‌ای را به کار ببرد.

میگرن؛ حمله دردناک عصبی
میگرن کمتر از ســردرد تنشــی رخ می‌دهــد، اما اغلب 
شــدیدتر اســت و در زنان دو تا ســه برابر مردان شــایع 
اســت. برخی پژوهش‌هــا از افزایش خطــر حمله قلبی 
در مردان مبتــا خبــر داده‌اند. متخصصــان میگرن را 
به تغییراتــی در جریان خون مغز و فعالیت ســلول‌های 
عصبی مرتبط می‌دانند. ژنتیک نیز نقــش دارد: حدود 
۷۰ درصد مبتلایان خویشاوند نزدیکی با میگرن دارند. 
میگرن گاهی بی‌مقدمه شروع می‌شود، اما اغلب محرکی 
دارد که میان افراد متفاوت اســت. تغییر آب‌وهوا، گرما و 
رطوبت، کم‌خوابی یا پرخوابی، خستگی و فشار عاطفی 
از عوامل رایج‌اند. نور تند یا چشــمک‌زن، صدای بلند و 
بوهای شدید هم محرک‌اند. محرک‌های غذایی شامل 

حذف وعده، الکل به‌ویژه شراب قرمز، شکلات، گوشت و 
ماهی نمک‌سود حاوی نیترات، پنیر کهنه، تغییر مصرف 
کافئین و مونوسدیم گلوتامات موجود در برخی غذاهای 
آماده و آسیایی اســت. حدود ۲۰ درصد حمله‌ها با »اورا« 
یا نشانه‌های عصبی آغاز می‌شــوند. نشانه‌های بینایی 
مانند هاله نور، جرقه، نور چشــمک‌زن، خطوط موج‌دار 
یا از دســت رفتن موقت بینایی شــایع‌اند. بی‌حسی یا 
مورمور شــدن یک ســمت بدن، به‌ویژه صورت یا دست، 
نیز ممکن است رخ دهد. برخی افراد اورا را بدون سردرد 
تجربه می‌کنند و ممکن است آن را با سکته مغزی اشتباه 
بگیرند. بیشتر حمله‌ها بدون اورا هستند. درد معمولاً یک 
طرف سر را درگیر می‌کند، از اطراف چشم و شقیقه آغاز 
می‌شود و گاهی به پشت سر می‌رسد. درد اغلب شدید 
و ضربان‌دار است و ممکن است با تهوع، آبریزش چشم یا 
بینی و گرفتگی بینی همراه باشد؛ بنابراین گاهی با سردرد 
سینوسی اشتباه گرفته می‌شود. بدون درمان مؤثر، حمله 
معمولاً چهار تا ۲۴ ساعت طول می‌کشد؛ بنابراین درمان 
زودهنگام مهم است. با کمک پزشک دارو را انتخاب کنید؛ 
مصرف بیش از حد داروهای ضدسردرد نیز ممکن است 
سردرد برگشتی بسازد. اگر بیش از دو یا سه بار در هفته 
به دارو نیاز دارید، درباره درمان پیشگیرانه مشورت کنید.

درد خوشه‌ای؛ حمله‌ای شدید
سردرد خوشه‌ای نادر اما بسیار شــدید است و در مردان 
حدود پنج برابر زنان رخ می‌دهد. هر کسی ممکن است 
مبتلا شود، هرچند بیشتر در مردان میانسالِ دارای سابقه 

سیگار کشیدن دیده می‌شود. حمله‌ها به‌صورت خوشه‌ای 
ظاهر می‌شوند: یک تا هشت بار در روز، طی دوره‌ای یک تا 
سه‌ماهه که ممکن است هر سال یا هر دو سال تکرار شود؛ 
گاهی هم در فصل مشــابهی رخ می‌دهد. درد همیشه 
یک طرف سر را درگیر می‌کند. چشم همان سمت ممکن 
است قرمز و اشک‌آلود شود، پلک بیفتد و بینی بگیرد یا 
آبریزش داشته باشد. حمله ناگهانی شروع می‌شود و ۳۰ 
تا ۶۰ دقیقه طول می‌کشــد. مبتلایان غالباً بی‌قرارند؛ 
راه می‌روند، درجا می‌دوند و گاهی از شدت درد سرشان 
را به دیوار می‌کوبند. تهوع و حساسیت به نور و صدا هم 
ممکن است رخ دهد. استنشاق فوری اکسیژن با جریان 
بالا اغلب می‌تواند حمله را متوقف کند. ســوماتریپتان، 
به‌ویژه به شکل تزریقی، مؤثر است و تریپتان‌های دیگر نیز 
ممکن است کمک کنند. قطره بینی لیدوکائین، تزریق 
دی‌هیدروارگوتامین و درمان‌های دیگر هم برای برخی 
بیماران به کار می‌روند. برای پیشگیری، وراپامیل از گروه 
مسدودکننده‌های کانال کلسیم یکی از گزینه‌های مؤثر 

است. درمان باید با نظر پزشک انتخاب شود.

سردردهای دیگر؛ علت‌های متفاوت
چند نمونه دیگر هم قابل توجه‌اند:

سردرد ناشی از دارو: بسیاری از داروها، حتی داروهای 
ضدسردرد، ممکن است خود باعث سردرد شوند. مصرف 
مکرر مسکن گاهی چرخه‌ای می‌ســازد: درد به مصرف 
دارو و مصرف بیشــتر به درد بیشــتر منجر می‌شود. اگر 
سردرد مکرر دارید و در ماه بیش از ۱۰ تا ۱۵ روز از داروی 
نسخه‌ای یا بدون نسخه استفاده می‌کنید، احتمال سردرد 
ناشی از مصرف بیش از حد مطرح است. کاهش یا قطع 
دارو ممکن اســت لازم باشــد، اما باید با مشورت پزشک 
انجام شود؛ گاهی کورتیکواستروئیدی مانند پردنیزون 

برای کنترل درد در این دوره تجویز می‌شود.
 سردرد سینوسی: سینوزیت حاد ممکن است پیشانی، 
اطراف بینی و چشــم‌ها، گونه‌ها یــا دندان‌های بالایی 
را دردناک کند. خم شــدن به جلو درد را بیشتر می‌کند 
و ترشــحات غلیظ بینــی، گرفتگی و تب از نشــانه‌های 
احتمالی‌اند. با رفع عفونت، درد نیــز فروکش می‌کند؛ 

سینوزیت معمولاً علت سردرد مزمن یا عودکننده نیست.
سردرد بستنی: بعضی افراد با خوردن خوراکی سرد، درد 
تیز و ناگهانی در سر احساس می‌کنند که معمولاً در کمتر 
از یک دقیقه فروکش می‌کند. آهسته‌تر بخورید و بگذارید 

خوراکی پیش از بلعیدن کمی در جلوی دهان گرم شود.
فشار خون و ورزش: فشار خون بالا، مگر در موارد بسیار 
شدید، معمولاً سردرد ایجاد نمی‌کند و بسیاری از مبتلایان 
علامتی ندارند. شروع ناگهانی فعالیت بدنی شدید ممکن 
است ســردرد بیاورد؛ گرم کردن تدریجی بدن یا مصرف 
داروی ضدالتهاب پیــش از ورزش در برخی موارد کمک 
می‌کند. فعالیت جنسی نیز گاهی سردرد ایجاد می‌کند؛ 
درد ممکن اســت مبهم یا حمله‌ای شــدید و موسوم به 
»سردرد ارگاسمی« باشــد. برخی افراد با مصرف داروی 
ضدالتهاب غیراســتروئیدی ۳۰ تا ۶۰ دقیقــه پیش از 
رابطه از حمله پیشگیری می‌کنند، اما انتخاب دارو باید با 
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بسیاری از افراد سردرد تنشی یا میگرن 
را از تجربه‌های قبلی می‌شناسند، اما 
ســردرد تازه، ناگهانی یا بسیار شدید 
را نباید مشــابه دردهای همیشــگی 
دانست. چنین دردی ممکن است به 
بررسی فوری پزشکی نیاز داشته باشد. 
پزشــک معمولًا با شــنیدن شرح درد، 
مرور سابقه پزشکی و معاینه جسمی، 
علت را ارزیابی می‌کند؛ اگر سردرد با 
علائم غیرمعمول همراه باشد، ممکن 
اســت سی‌تی‌اســکن یا ام‌آر‌آی ســر 
نیز درخواست شــود. مدت سردردها 
متفاوت است: برخی چند دقیقه طول 
می‌کشــند، برخی تا پایــان روز ادامه 
دارنــد و بعضی چنــد روز پیاپی فرد را 
درگیر می‌کنند. سردرد مزمن یا میگرن 
مداوم ممکن است در بیشتر روزهای 
هفته بروز کنــد؛ درد گاهی پیوســته 
است و گاهی شدت آن تغییر می‌کند.

پیشــگیری از ســردرد فقط به مصرف 
دارو محــدود نیســت. روش‌هــای 
آرام‌ســازی و دوری از موقعیت‌هــای 
پراســترس می‌تواننــد در کاهــش 
چــون  باشــند.  مؤثــر  حمله‌هــا 
محرک‌هــای مختلفی ممکن اســت 
ســردرد را به راه بیندازند، شناســایی 
و حذف یک یــا چند عامــل می‌تواند 
دفعــات و شــدت درد را کاهش دهد. 
برای افرادی که میگرن شدید یا مکرر 
دارنــد، پزشــک ممکن اســت داروی 
پیشگیرانه روزانه تجویز کند. گزینه‌ها 
شــامل مســدودکننده‌های بتا مانند 
پروپرانولول، مسدودکننده‌های کانال 
کلســیم ماننــد وراپامیــل، داروهای 
ضدتشنج مانند توپیرامات و داروهای 
ضدافسردگی مانند آمی‌تریپتیلین یا 
ونلافاکسین است. آنتاگونیست‌های 
CGRP نیز در پیشگیری کاربرد دارند؛ 
ارنوماب، فریمانزوماب، گالکانزوماب، 
اپتینزوماب، ریمگپانت و آتوگپانت از 
این گروه‌اند. انتخاب دارو باید با نظر 

پزشک انجام شود.
گهگاهــی،  ســردردهای  بــرای 
مســکن‌های بــدون نســخه ماننــد 
آســپرین، اســتامینوفن، ایبوپروفن و 
ناپروکسن معمولًا مؤثرند؛ برخی افراد 
از داروهای ترکیبی حاوی کافئین نیز 
تسکین بیشــتری می‌گیرند. مصرف 
مســکن در آغاز درد می‌توانــد مؤثرتر 
باشــد، اما باید به حداکثر دو تا ســه 
روز در هفتــه محــدود شــود؛ مصرف 
بیشــتر ممکــن اســت در روزهــای 
بــدون دارو ســردرد بازگشــتی ایجاد 
کنــد. بــرای توقــف حملــه میگرن، 
داروهای تجویزی از جمله ایزومتپتن، 
تریپتان‌هایــی مانند ســوماتریپتان، 
و  زولمی‌تریپتــان  ناراتریپتــان، 
ریزاتریپتــان، ارگوتامیــن زیرزبانی و 
دی‌هیدروارگوتامین و مهارکننده‌های 
CGRP مانند اوبروژپانت، ریمژپانت و 
زاوژپانت به کار می‌روند. برای میگرن با 
تهوع یا بدون استفراغ، قرص یا شیاف 
ضدتهوع نیــز می‌تواند کمــک کند. 
درمــان ســردردهای دوره‌ای و مزمن 
دشوارتر است و قطع مسکن نیز ممکن 
است سردرد بازگشتی ایجاد کند. در 
این موارد، پیشگیری پیش از شروع درد 
اغلب بهتر از اتکا به مسکن پس از آغاز 
آن است؛ ناپروکســن و آمی‌تریپتیلین 
نیز ممکن اســت به شکســتن چرخه 
حمله‌های مکرر کمک کنند. کمپرس 
یخ یا پــد گرمایشــی روی نقاط گرفته 
گردن و شــانه‌ها، و ماساژ این نواحی، 
برای برخی افراد تسکین‌بخش است.

ســردردها را می‌تــوان مدیریت کرد، 
اما برخی نشــانه‌ها به رسیدگی فوری 
پزشکی نیاز دارند. سردردی که برای 
نخستین‌بار پس از پنجاه‌ سالگی آغاز 
شــود، ناگهانی یا غیرمعمولًا شــدید 
باشد، بدتر شــود یا الگوی همیشگی 
را تغییر دهد، باید جدی گرفته شود. 
تشــدید درد با ســرفه یا حرکت، بیدار 
شدن از خواب بر اثر سردرد و اختلال 
در فعالیت‌های روزمره نیز مهم است.  
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درست مهم 
است

محل درد، مدت حمله و نشانه‌های همراه می‌توانند سرنخ بدهند؛ از سردردهای فشاری و معمول تا میگرن و حمله‌های 
خوشه‌ای، تفاوت‌ها در انتخاب درمان اهمیت دارند

هر سردردی میگرن نیست؛ نشانه‌ها را بشناسید

پشت پرده سردردهای تکرارشونده چیست؟
 شناخت محرک‌های فردی، از تغییرات خواب و تغذیه تا عوارض داروها، به مدیریت بهتر سردرد کمک می‌کند

 سردرد از آن دردهایی است که گاهی با یک وعده غذایی، کمی استراحت یا 
یک قرص مسکن آرام می‌شود و گاهی، حتی در میانه یک روز معمولی، تمرکز 
و توان ادامه کار را از انســان می‌گیرد. این عارضه در بیشتر موارد گذراست، 
اما تکرار آن می‌تواند نشانه‌ای از وجود محرک‌هایی در زندگی روزمره یا حتی 
مشکلی در وضعیت ســامت باشد. شــناخت علت‌های احتمالی سردرد، 
نخستین گام برای مدیریت آن و کاهش دفعات بروز این درد آشناست؛ دردی 
که ممکن است از کم‌خوابی و فشارهای روانی شروع شود و تا عوارض برخی 

داروها یا بیماری‌های جدی‌تر امتداد پیدا کند.

درد از کجا آغاز می‌شود؟
با وجود شیوع سردرد، پزشکان هنوز درباره علت اصلی بسیاری از انواع آن به 
درک کاملی نرسیده‌اند. نکته مهم این است که خود بافت مغز و استخوان‌های 
جمجمه، برخلاف تصور عمومی، عامل مســتقیم احساس درد نیستند؛ زیرا 
فاقد اعصاب لازم برای حــس کردن دردند. در مقابل، رگ‌های خونی ســر و 
گردن، بافت‌های اطراف مغز و شماری از اعصاب منشأگرفته از مغز می‌توانند 
پیام درد را منتقل کنند. منشأ سردرد همیشه هم درون سر نیست. پوست سر، 
سینوس‌ها، دندان‌ها و عضلات و مفاصل گردن نیز ممکن است در ایجاد درد 
نقش داشته باشند. به همین دلیل، سردرد را نمی‌توان عارضه‌ای با یک علت 
ثابت دانست. محل احساس درد، شرایط بروز آن و عواملی که پیش از شروع 

سردرد وجود داشته‌اند، می‌توانند برای شناخت علت احتمالی اهمیت داشته 
باشند. محرک‌های سردرد در افراد مختلف یکسان نیستند. عاملی که برای یک 

نفر درد ایجاد می‌کند، ممکن است در فردی دیگر هیچ اثری نداشته باشد.  .

عادت‌های روزمره زیر ذره‌بین
بعضی از علت‌های ســردرد در برنامه معمول زندگی پنهان شده‌اند: خواب 
ناکافی یــا حتی بیش از اندازه، خســتگی، گرســنگی و حــذف وعده‌های 
غذایی از جمله عواملی هستند که می‌توانند زمینه بروز درد را فراهم کنند. 
خستگی چشم نیز ممکن اســت در این میان نقش داشــته باشد. استرس 
و فشــارهای عاطفی از دیگر محرک‌های شناخته‌شــده‌اند؛ عواملی که در 
زندگی پرمشغله امروز به‌ســادگی نادیده گرفته می‌شــوند، اما می‌توانند با 
سردرد همراه باشند. همه محرک‌ها به عادت‌های روزانه محدود نمی‌شوند. 
آلرژی‌ها، تغییرات هورمونی، ورزش ناگهانی و شدید و مشکلات گردن یا فک، 
از جمله دندان‌قروچه و وضعیت نامناســب بدن، نیز ممکن است در شروع 
سردرد مؤثر باشند. گاهی نیز سردرد بخشی از علائم یک بیماری دیگر است؛ 
سرماخوردگی، آنفلوآنزا و عفونت سینوس‌ها از جمله این مواردند. بنابراین، 
توجه صرف به خود درد، بدون در نظر گرفتن نشانه‌های همراه و شرایط جسمی 
فرد، ممکن است تصویر کاملی از علت آن به دست ندهد. عوامل محیطی و 
حسی هم می‌توانند در تحریک سردرد نقش داشته باشند. نورهای شدید یا 

چشمک‌زن، صداهای بلند، بوهای تند و تغییرات آب‌وهوا، از جمله افزایش 
رطوبت و گرما، برای برخی افراد محرک‌اند. در کنار این عوامل، رژیم غذایی 
نیز اهمیت دارد. افزایش یا کاهش مصرف کافئین، مصرف الکل و دخانیات و 
خوردن غذاهای بسیار فرآوری‌شده یا حاوی افزودنی‌های فراوان، ممکن است 

با بروز سردرد ارتباط داشته باشند.  

نقش داروها و بیماری‌ها
گاهی منشأ سردرد را باید در داروهایی جســت‌وجو کرد که فرد برای درمان 
مشکلات دیگر مصرف می‌کند. بسیاری از داروهای تجویزی و حتی داروهای 
بدون نسخه، سردرد را در میان عوارض جانبی خود دارند. نیتروگلیسیرین و 
برخی هورمون‌های زنانه که برای پیشگیری از بارداری یا کاهش علائم یائسگی 
تجویز می‌شوند، از نمونه‌های شناخته‌شــده‌اند. البته بروز سردرد در زمان 
مصرف دارو به‌تنهایی علت آن را مشخص نمی‌کند و نباید به قطع خودسرانه 
دارو بینجامد. در گروه دیگری از موارد، ســردرد پیامد یک بیماری یا عارضه 
مشخص است؛ وضعیتی که »سردرد ثانویه« نامیده می‌شود. آسیب یا ضربه 
به سر و گردن، اختلالات عروقی مانند آنوریسم مغزی، پارگی شریان کاروتید 
و التهاب شریان گیجگاهی، از جمله علت‌های احتمالی این نوع سردردند. 
برخی عفونت‌های مغزی، از جمله مننژیت و آنسفالیت، نیز ممکن است با 

سردرد همراه باشند.  
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  مرثیه‌ای برای شغل رویایی

چند دهه اســت که جهــانِ کار بر پایــه یک گزاره 
وسوسه‌انگیز و در ظاهر الهام‌بخش بازتعریف شده 
اســت: »کاری را پیدا کن که عاشــقش هستی تا 
هرگز در زندگی مجبور به کار کردن نباشی.« این 
پیام که در ابتدا نویــدی برای رهایی از یکنواختی 
محیط‌هــای ســنتی اداری به نظر می‌رســید، به 
‌مرور به بزرگ‌تریــن دام روانی برای نســل جدید 
کارشناســان، مدیران و پژوهشــگران بدل شــد. 
ســیمونه اســتلزاف، روزنامه‌نگار و نویسنده حوزه 
 The Good Enough« کار و فنــاوری، در کتــاب
Job« که با عنوان »افسانه شغل رؤیایی« توسط نشر 
نوین منتشر شده، دست روی همین زخم مشترک 
می‌گذارد. او با لحنی جستارگونه نشان می‌دهد 
که تقلیل دادن هویت انســانی به برچســب‌های 
شــغلی، انســان معاصر را در معرض فرسودگی و 
اضطراب مزمن قرار داده است. استلزاف بحث خود 
را با نقد پدیده‌ای آغاز می‌کند که جامعه‌شناسان 
از آن با عنوان »کارپرســتی« یــاد می‌کنند؛ نوعی 
جهان‌بینی مدرن که کار حرفه‌ای را نه‌صرفاً منبعی 
برای امرار معاش، بلکه محور اصلی کشــف معنا، 
ارزش وجودی و منزلت اجتماعی می‌داند. در این 
دیدگاه، فدا کردن ســاعت‌های طولانــی، روابط 
خانوادگی، خواب آرام و ســامت جسمی نه‌تنها 
تحمل می‌شــود، بلکه به‌عنوان نمــادی از تعهد و 
رستگاری مورد ســتایش قرار می‌گیرد. اما پیامد 
واقعی چنین نگرشی اغلب رضایت عمیق نیست، 
بلکه فرسودگی شــغلی و احساس تهی‌بودگی در 
لحظاتی است که پروژه تمام می‌شود یا چراغ‌های 
اتاق کار خاموش می‌گردند. نویسنده با هوشمندی 
به ســراغ آدم‌های واقعی رفته اســت؛ از کارکنان 
جوان دره ســیلیکون گرفته تا سرآشپزهای نامدار 
و معلمان دلســوزی که زندگی شخصی‌شان زیر 
چرخ‌دنده‌های این انتظار رؤیایی خرد شده است. 
این روایت‌ها ساختگی یا نظری و انتزاعی نیستند، 
بلکه شواهد ملموس اضطرابی هستند که در پشت 
لبخندهای شبکه‌های حرفه‌ای پنهان مانده‌اند. 
اســتلزاف با این روایت‌های واقعی نشان می‌دهد 
وقتی همه تخم‌مرغ‌هــای رضایت زیســتی را در 
سبد موقعیت شــغلی می‌گذاریم، هرگونه تزلزل 
در بازار یا بحران در محیط کار مســتقیماً شالوده 
هویت فرد را ویران می‌کند. یکی از درخشان‌ترین 
ایده‌های مطرح‌شده در این کتاب، عاریت گرفتن 
مفهومی از روان‌پزشک مشهور، دونالد وینیکات، 
اســت. وینیکات در میانه ســده بیستم اصطلاح 
»مادرِ بســنده« را مطرح کرد؛ مفهومی که مادری 
را نــه در کمال‌گرایــی بی‌نقص، بلکــه در حضور 
پذیرنده و پاسخ‌گو می‌دید. استلزاف این استعاره 
را به دنیای معاصر اشتغال وارد می‌سازد و مفهوم 
»شغل بسنده« را پیشنهاد می‌کند. شغل بسنده 
شغلی اســت که درآمدی مناســب، امنیت روانی 
و احترامــی معقــول فراهم می‌ســازد، امــا هرگز 
ادعــای بلعیدن تمــام روح و ســاعات شــبانه‌روز 
فرد را ندارد. چنیــن کاری زمینه را بــرای زندگی 
بیرون از حیطه وظایف اداری فراهــم می‌آورد. در 
جهان‌بینی پیشنهادی اســتلزاف، فاصله گرفتن 
از کار به معنای بی‌انگیزگی یا تنبلی نیست، بلکه 
بازپس‌گیری مرزهای ازدست‌رفته انسانیت است. 
او بر این موضوع تأکید می‌کند که انسان موجودی 
چندبُعدی با علایق هنــری، پیوندهای عاطفی، 
وظایف مدنی و نیــاز مبرم به خلوت و اســتراحت 
است. هنگامی که افراد کار را صرفاً به‌عنوان یکی 
از بخش‌های متنوع حیات روزمره بپذیرند، فشــار 
بــرای یافتن معنــای غایی در هــر وظیفه کاهش 
می‌یابد و امکان رویارویی ســالم‌تر با دشواری‌ها 

فراهم می‌شود. 

 شبح‌های سرگردان در 
جهان صفر و یک

جهــان دیجیتــال، مفهــوم مــرگ و 
سرنوشت خاطرات انسان را دگرگون 
کرده اســت. تا چند دهه پیــش، یاد 
رفتگان در آلبوم‌های عکس، نامه‌های 
قدیمی و خاطــرات بازماندگان باقی 
می‌ماند؛ اما امــروز بخــش بزرگی از 
زندگی عاطفی، فکــری و روزمره افراد 
در شــبکه‌های اجتماعــی و حافظــه 
ســرورهای ابــری ثبــت می‌شــود. با 
توقف زندگی، هویت مجازی انســان 
از میان نمی‌رود. حساب‌های کاربری، 
تصاویر، پیام‌های خصوصی و نوشته‌ها 
همچنــان باقی می‌مانند و پرسشــی 
مهم را پیش می‌کشند: پس از مرگ، 
چه کسی مســئول تعیین تکلیف این 

دارایی‌ها و خاطرات دیجیتال است؟
پلتفرم‌هــای بــزرگ جهانــی بــرای 
مواجهه با این مسئله، سازوکارهایی 
پیش‌بینی کرده‌اند. گوگل با قابلیت 
»مدیر حســاب غیرفعال« به کاربران 
امــکان می‌دهــد پیشــاپیش درباره 
سرنوشــت داده‌هــای خــود تصمیم 
بگیرند. متا و اینســتاگرام نیز امکان 
تبدیل حســاب افــراد درگذشــته به 
صفحه یادبــود را فراهــم کرده‌اند تا 
ضمن حفظ خاطره آنان، از تغییرات 
ناخواســته حســاب جلوگیری شود. 
با این ‌حال، دسترســی بــه پیام‌های 
و مدیریــت محتــوای  خصوصــی 
باقی‌مانده همچنــان محل اختلاف 
اســت؛ زیــرا خواســت بازمانــدگان 
برای دسترســی به خاطرات، لزوماً با 
حق حریم خصوصی فرد درگذشــته 

هم‌خوانی ندارد.
در ایران، مسئله میراث دیجیتال هنوز 
جایگاه روشــنی در آگاهی عمومی و 
چارچوب حقوقی نــدارد. درحالی‌که 
مردم بخش مهمی از زندگــی خود را 
در فضای مجازی می‌گذرانند، کمتر 
به سرنوشــت حســاب‌های کاربری، 
رمزهای عبور، کیف‌پول‌های دیجیتال 
و آرشــیوهای شــخصی پس از مرگ 
می‌اندیشند. این بی‌توجهی می‌تواند 
خانواده‌ها را با سردرگمی روبه‌رو کند، 
زمینه سوءاســتفاده از هویت مجازی 
متوفی را فراهم آورد یا به مسدودشدن 
همیشــگی تصاویــر و گفت‌وگوهایی 
بینجامد که برای بازمانــدگان ارزش 

عاطفی فراوانی دارند.
در چنین شــرایطی، توجه بــه میراث 
دیجیتــال باید به بخشــی از فرهنگ 
زندگی در عصر شــبکه تبدیل شــود. 
تنظیم وصیت‌نامه‌ای دیجیتال، تعیین 
فردی مــورد اعتمــاد بــرای مدیریت 
حساب‌ها و مشخص‌کردن سرنوشت 
عکس‌ها، پیام‌هــا و دیگــر داده‌های 
از بســیاری  شــخصی، می‌توانــد 
مشــکلات احتمالی جلوگیری کند. 
البته این اقدامات باید با رعایت حریم 
خصوصی و ضوابط هــر پلتفرم انجام 

شوند.
مرگ، واقعیتی اجتناب‌ناپذیر اســت 
و آثار آن بــه زندگــی فیزیکی محدود 
نمی‌مانــد. ســامان‌دادن بــه هویت 
آنلاین پس از مرگ، تنها اقدامی فنی 
یــا اداری نیســت؛ بلکه راهــی برای 
حفظ شأن فرد، احترام به خواست او 
و صیانت از خاطراتی است که بخشی 
از میراث عاطفی خانواده‌ها به شمار 

می‌روند.

  چامسکی؛ وجدان بیدار جهان معاصر

 در تاریخ معاصر، کمتر اندیشــمندی وجود دارد که توانســته 
باشــد هم‌زمان در دو قلــه کاملًا متفــاوت بایســتد و جهان را 
دگرگون کند. آورام نوآم چامســکی، متولد دسامبر ۱۹۲۸ در 
فیلادلفیا، برای جهان آکادمیک، پدر زبان‌شناسی نوین است؛ 
دانشمندی که نقشه ذهن انسان را از نو ترسیم کرد. اما برای 
میلیون‌ها شهروند در سراسر کره خاکی، او چیزی بسیار فراتر 
از یک استاد دانشگاه در ام‌آی‌تی است؛ او صدای اعتراض علیه 
ســتم، قطب‌نمای اخلاقی جنبش‌های عدالتخواه و تحلیلگر 
ســازوکارهای پنهان قــدرت در جهان ســرمایه‌داری مدرن به 

شمار می‌رود.

انقلابی در زبان‌شناسی جهان
پیش از آنکه چامســکی در دهه پنجاه نظریه‌های پیشــرو خود 

را عرضه کنــد، باور غالب این بود که زبــان صرفاً رفتاری 
اکتسابی است که کودکان با تقلید و شرطی‌سازی آن 

را می‌آموزند. اما او با معرفی مفهوم انقلابی »دستور 
زبان زایشی« نشان داد که ذهن انسان از بدو تولد 
به ساختاری درونی برای فهم و تولید زبان مجهز 
است؛ ســاختاری زیســتی به نام »دســتور زبان 

جهانی«. این کشف بنیادین، نه‌تنها مسیر 
زبان‌شناســی، بلکه روان‌شناســی 

شناختی، فلســفه ذهن و حتی 
علــوم کامپیوتــر را دگرگــون 
ســاخت. اگر چامســکی در 
همان مرزهای دانشــگاهی 
متوقــف می‌شــد، بــاز هم 
نامــش تــا ابــد در تــالار 
مشاهیر علم ثبت بود؛ اما 

رسالت او در کتابخانه‌ها نمی‌گنجید.

روشنفکری در برابر قدرت
با آغــاز جنــگ ویرانگــر ویتنــام، چامســکی نقــاب بی‌طرفی 
دانشــگاهی را کنار زد. مقاله معــروف او با عنوان »مســئولیت 
روشنفکران« در ســال ۱۹۶۷، بیانیه‌ای صریح علیه نخبگانی 
بود که با توجیه‌گری‌هــای دروغین، هیزم بــه آتش جنگ‌های 
استعماری می‌ریختند. او با شجاعت اعلام کرد وظیفه اخلاقی 
هر متفکر، گفتن حقیقت و افشای دروغ‌های دولتمردان است. 
از همان روزها تا به امروز، چامســکی تندترین و مســتندترین 
منتقد سیاست‌های جنگ‌طلبانه و مداخلات نظامی بوده است؛ 
موضعی که هزینه‌های سنگینی، از تهدید و انزوا در رسانه‌های 
جریان اصلی تا دستگیری‌های مکرر، برایش در پی داشت.

ماشین رسانه و رضایت‌سازی
بزرگ‌ترین خدمت فکری چامســکی به فهم 
عمومی از جامعه، در کتاب درخشان »ساخت 
رضایت« تجلی یافت؛ اثری پیشرو که در سال 
۱۹۸۸ بــا همــکاری ادوارد هرمان نوشــت. 
پیام کتــاب تکان‌دهنده، اما ملمــوس بود: در 
جوامع تمامیت‌خواه، دولت‌ها با چماق 
و ارعاب مــردم را کنترل می‌کنند، 
اما در دموکراســی‌های غربی، 
مهندســی افــکار عمومــی 
جانشین خشــونت فیزیکی 
شده است. او نشان داد که 
غول‌های رسانه‌ای، با اتکا 
به پنج فیلتر ســاختاری، 

از جمله مالکیت شرکتی و وابســتگی به درآمد تبلیغات، اخبار 
را دســت‌چین می‌کنند. نتیجه این فراینــد، تولید نوعی توافق 
عمومی ساختگی است تا شهروندان، بدون اینکه متوجه شوند، 

به منافع کارتل‌های مالی خدمت کنند.

زبان ساده برای همگان
یکی از دلایــل محبوبیت بی‌نظیر چامســکی میــان توده‌های 
مردم و دانشــجویان، زبان بی‌تکلف، آرام و مســتند اوســت. او 
هرگز پشــت اصطلاحات پیچیده فلســفی پنهان نمی‌شــود و 
به‌جای لفاظی‌های انتزاعی، با اتکا به اسناد رسمی و داده‌های 
شفاف صحبت می‌کند. وقتی چامسکی پشت تریبون می‌رود، 
نه با هیجان ساختگی، بلکه با خونسردی یک جراح کارکشته، 
واقعیت‌های پنهان سیاســت خارجی و ســازوکارهای نابرابری 
اقتصادی را کالبدشکافی می‌کند. او نشان می‌دهد که جهان نه 
بر اساس تقدیر، بلکه با تصمیمات عده‌ای مشخص اداره می‌شود 

و بنابراین، قابل تغییر است.

میراث فکری همچنان زنده
 امروز، در دوران ســلطه شــبکه‌های اجتماعی و شیوع فزاینده 
اطلاعات گمراه‌کننده، آموزه‌های چامســکی بیــش از هر زمان 
دیگری حیاتی به نظر می‌رسند. او به مخاطب عام می‌آموزد که 
اخبار را با دیده تردید بخواند، ریشه‌های اقتصادی پشت پرده هر 
موضع‌گیری سیاســی را بجوید و تسلیم روایت‌های دیکته‌شده 
نشود. نوآم چامسکی صرفاً یک متفکر جنجالی و به‌یادماندنی 
نیســت؛ او صدای پیوســته وجدان بشری اســت و دهه‌هاست 
هشدار می‌دهد که اگر شــهروندان نقادانه نیندیشند، اربابان 
قدرت، رضایت این مردمان را به ابزاری برای تداوم استثمارشان 

بدل خواهند ساخت.

C U L T U R E
معرفی کتاب

 
در سالی که ســینمای جریان اصلی آمریکا بار 
دیگر ســراغ روایت‌های پرخــرج و فرمولی رفت، 
رامل راس با فیلم »پســران نیکل« ثابت کرد که 
می‌توان یک فیلم تاریخی را بدون خط مستقیم 
روایی، بــدون قاب‌های ســنتی و حتــی بدون 
دیدن چهره‌ قهرمانان، به تجربه‌ای تکان‌دهنده 
و انســانی تبدیل کرد. این فیلم که اقتباسی از 
رمان برنده‌ جایزه‌ی پولیتزر به قلم کالسون وایتهد 
اســت، در چرخه‌ اکران ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به یکی 
از تحسین‌شــده‌ترین آثار سال بدل شد و امتیاز 
منتقدان آن در وب‌ســایت راتن تومیتــوز از مرز 
۹۶ درصد گذشــت. راس که پیش‌تر با مستند 
»هیل‌بیلی« خود را همچون چشمی تیزبین برای 
ثبت واقعیت معرفی کرده بود، در نخستین تجربه‌ 
داستانی‌اش جســورانه‌ترین ریسک فرمی این 
دهه را انجام داد: کل فیلــم تقریباً به‌طور کامل 
از دیــد اول‌شــخص قهرمانان روایت می‌شــود. 
دوربین جای چشم الوود و ترنر می‌نشیند، تنفس 

می‌کند، پلک می‌زند و خشکش می‌زند.

دو پسر با یک سرنوشت
الوود نوجوانی در فلوریدای دهه‌ شــصت است، 
با آرزوهای بزرگ و باوری ساده به پیشرفت. او به 
سخنرانی‌های مارتین لوتر کینگ گوش می‌دهد، 
کتاب می‌خواند و باور دارد راه درست، راه نجات 
است. اما یک شب، به‌دلیل سوار شدن به اتومبیل 
مردی که دو مســافر پنهــان در آن هســتند، به‌ 
جای محاکمه‌ای منصفانه بــه »آکادمی نیکل« 
فرستاده می‌شــود؛ مرکز اصلاح و تربیتی که در 
واقعیت، الهام‌گرفته از مدرســه‌ اصلاحی دوئیر 
است؛ جایی که گورهای دسته‌جمعی آن سال‌ها 
بعد کشف شد. او در نیکل با ترنر آشنا می‌شود؛ 
پســرکی بی‌اعتماد و واقع‌بین که قواعد بازی را 
بهتر می‌فهمد. ترنر به دوست تازه‌اش می‌گوید: 
»دنیا به چشــم‌های زیبای تو نگاه نمی‌کند، تو 
فقط یک ابزار هستی.« تضاد این دو نگاه، ستون 

اخلاقی فیلم است: ایمان توأم با کینه‌ خردمندانه 
در برابر سازش تلخ برای بقا.

دوربینی که همگام پلک می‌زند
خلاقیت اصلی راس در فرم اســت. وقتی چهره‌ 
قهرمــان را نمی‌بینیــم، شــخصیت از طریــق 
انعکاس‌ها، دســت‌ها، آینه‌ها و واکنش دیگران 
ساخته می‌شود. این انتخاب نه ترفندی نمایشی، 
بلکــه تصمیمی اخلاقی اســت: بیننــده دیگر 
تماشــاچی درد دیگری نیســت، بلکــه درد را از 
پشــت چشــم صاحبش تجربه می‌کند. هنگام 
اتفاق‌های خشــونت‌بار، قاب‌ها بی‌رحمانه‌اند؛ 
نه به‌خاطر صحنه‌آرایی، بلکه به‌خاطر آنچه نشان 
نمی‌دهند. پرش‌های زمانی نیز در همین منطق 
معنا می‌یابند. فیلم گاهی ناگهان به دهه‌ها بعد 
گریز می‌زند و قهرمان را عــوض می‌کند؛ گویی 
زخم نیکل هرگز ترمیم نشده و فقط تغییر شکل 
داده است. تدوین و انسجام بی‌نقص صدابرداری 
و تصویربرداری، این گذرها را به تجربه‌ای رؤیایی 

بدل می‌کنند.

روایت ستم نهادینه شده
قلب سیاســی فیلم، به‌تصویرکشــیدن ماشین 
بوروکراتیک ســتم اســت. نیکل فقط دیــوار و 
ســیم‌خاردار نیســت؛ پشــت‌بام‌هایی دارد که 
مقامات را برای بازدید آماده می‌کنند و مزرعه‌ای 
که پسران سیاه را به کار اجباری می‌فرستد، در 
حالی که پسران سفیدپوست خطاهای مشابه را 
با حداقل مجازات پشت سر می‌گذارند. وایتهد 
در رمانش این نابرابری را با طنز تلخی ثبت کرده 
و راس با وفاداری هوشمندانه‌ای آن را به تصویر 
کشیده اســت. نکته‌ درخشــان بازیگری‌ها نیز 
همین است. ایتان هریس در نقش الوود و برندون 
ویلسون در نقش ترنر، بازیگرانی تازه‌واردند، ولی 
حضورشان کاملًا ملموس است؛ زیرا ما به‌جای 
دیدن صورتشــان، از درون آن‌ها جهان را نظاره 
می‌کنیم. آیشا هیند در نقش مادربزرگ شفیق 
و شکســته نیز یکی از دلنشین‌ترین نقش‌های 

فرعی سال را آفریده است.

افتخارات جشنواره‌ای 
ســفر جشــنواره‌ای فیلم از تلورایــد و نیویورک 
آغاز شد و به‌ســرعت به یکی از محبوب‌ترین آثار 
فصل جوایز تبدیل گشت. نامزدی‌های گاتهام 
و انجمن منتقــدان، حضور پررنگ در فهرســت 
بهترین فیلم‌های سال و شنیده‌شدن نامش در 
محافل اســکار، جایگاه این فیلم را تثبیت کرد. 
منتقدان آن را »انقلابی در زبان سینما«، »تجربه‌ 
تغییردهنده‌ نــگاه« و »مهم‌تریــن اقتباس ادبی 
سال« خواندند. برای نشریات منتقد ساختارهای 
نابرابر، این فیلم نه صرفاً یک اثر سینمایی، بلکه 

یک سند فرهنگی گرانبهاست.

چرا این فیلم را ببینیم؟
»پســران نیکل« فیلمی آســان‌هضم نیســت؛ 
ریتمش کند اســت و فرمش در نیمه‌ نخســت 
ممکن اســت مخاطب را به چالش بکشــد. اما 
پاداش صبــوری، تجربه‌ای فراموش‌نشــدنی 
است: ســینمایی که به شــما یادآوری می‌کند 

تماشا کردن، خودش مســئولیت است. تاریخ 
آمریکا پر از نهادهایی است که کودکان را خرد 
کردند و بعد به فراموشــی ســپردند؛ »پســران 
نیکل« این تاریخ را نه از پشت شیشه‌ آرشیو، بلکه 
از پشت چشم قربانی روایت می‌کند و به همین 
دلیل، یکی از آثار سینمایی مهم سیاسی است. 
اگر به دنبال اثری هســتید که هم قلب شما را 
بشــکند و هم مرزهای زبان ســینما را جابه‌جا 
کند، این فیلم را از دســت ندهید؛ روایتی از دو 
نوجوان که حتی در تاریک‌ترین جزیره‌ی ستم، 
انســانیت خود را از دســت نمی‌دهند. این اثر 
همچنین یادآور می‌شــود که ســینما می‌تواند 
پلی باشد میان گذشته و امروز، میان گورهای 
بی‌نام فلوریــدا و عدالت‌خواهی‌هــای ناکامل 
زمانه‌ی ما. وایتهــد و راس با هم ثابت می‌کنند 
که ادبیات و تصویر، وقتی دســت به دست هم 
بدهند، می‌توانند خاطرات ملی را بازنویســی 
کنند و به قربانیان فراموش‌شده، صدا، تصویر و 

نامی تازه ببخشند.
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